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مقدمه دبير علمى همايش

سومين همايش بين المللى روابط بين فرهنگى عصر مفرغ آسياى ميانه با حضور كارشناسان باستان شناس 
از كشورهاى جمهورى اسلامى ايران، ايتاليا، روسيه، آمريكا، فرانسه، تاجيكستان، آلمان، فنلاند، ازبكستان، 
با  كه  همايش  اين  مى شود.  برگزار  مازندران  در  رامسر  شهر  در  خردادماه 1388  تا 29  از 26  تركمنستان، 
همكارى استاندارى مازندران، پژوهشكدة باستان شناسى، پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى و 
سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان مازندران برگزار مى شود از مهمترين رخدادهايى 
است كه براى نسختين بار در كشور شاهد آن هستيم. در اين همايش روابط بين فرهنگى جوامع باستان 
جنوب  در  مركزى  آسياى  ايران،  تمدنى  حوزه هاى  در  پيش ازميلاد  سوم  هزاره  و  چهارم  هزاره  اواخر  از 
فارس،  خليج  جنوبى  حوزة  و  عمان  درياى  (پاكستان)،  بلوچستان  افغانستان،  سيحون)،  (رودخانه  سيردريا 
حوزه هاى  اين  در  باستان شناسى  شواهد  به  بنا  مى گيرد.  قرار  بحث  مورد  عربستان  شرقى  بخش هاى  و 
فرهنگى جوامع عصر باستان در اثر كٌنش هاى فرهنگى درون و برون فرهنگى مسير نوينى در رشد و نمود 
تمدنى داشته اند كه كمتر تحت تأثير حوزة فرهنگى تمدن هاى بين النهرين و درة سند بوده اند. شناخت اين 
رشد و توسعه تمدنى فراتر از محدودة جغرافيايى امروز در حوزة خليج فارس، جنوب شرق، شرق و شمال 
شرق كشور جمهورى اسلامى موضوعى است كه نياز به تبيين و تفسير پديده هاى تمدنى شكل گرفته در 
هزاره هاى چهارم و سوم پيش ازميلاد دارد. بديهى است، شناخت چگونگى شكل گيرى فرهنگ هاى كهن 
در جوامع هزاره هاى چهارم و سوم پيش ازميلاد در اين حوزة فرهنگى مى تواند گام هاى محكمى در شناخت 
مبانى تمدنى جغرافيايى كشور جمهورى اسلامى ايران و ارتباط ديرينه آن با كشورهاى همسايه امروز در 
داده هاى  تا  مى آورد  فراهم  علمى اى  مناسبِ  فرصت  همايش  اين  باشد.  داشته  گذشته  فرهنگى  قلمروى 
باستان شناختى به جاى مانده از تاريخ و تمدن جوامع كهن از ازبكستان تا عمان مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. 
 Middle)ا(MAIS) همايش پيشين در ارتباط با تمدن هاى اوليه در فضاى بين فرهنگى آسياى ميانه
Asia Intercultural space) در ماه هاى مارس و جولاى سال 2007 در شهر راونا ايتاليا برگزار شد و كشور 
جمهورى اسلامى ايران مفتخر است كه ميزبان دانشمندان باستان شناس در سومين همايش در ارتباط با 

حوزة آسياى ميانه در خطة سرسبز مازندران است.

حسن فاضلى نشلى
دبيرعلمى همايش
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مطالعة جمجمه سنجى ساكنان عصر مفرغ محوطه هاى
شمال شرق ايران (حصار، شاه تپه، گوهرتپه و ديلمان)

زهرا افشار (كارشناس ارشد باستان شناسى)

تغييرات  ق.م،  دوم  هزارة  طى  در  ايران  شمال  محوطه هاى  از  به دست آمده  باستان شناسى  داده هاى 
شواهد  و  مدارك  مى داند.  محتمل  ايران  داخل  به  را  جديد  اقوام  مهاجرت  جمله  از  متفاوتى،  تحولات  و 
باستان شناختى نشان مى دهد كه در طى هزارة دوم ق.م در عصر مفرغ، محوطه هاى شمال ايران از جمله 
و  انسان شناسى  مطالعات  با  شدند.  سكنه  از  خالى  و  متروك  ياريم تپه  و  شاه تپه  تورنگ تپه،   ،III c حصار 
جمجمه سنجى مى توان بعد جديدى به اين مباحث بخشيد. مجموعاً 205 جمجمة افراد بالغ (149 مرد و 
56 زن) از چهار محوطة عصر مفرغ و آهن شمال ايران، به منظور مطالعات جمجمه سنجى انتخاب شدند. 
پژوهش حاضر از يك طرف به بررسى ارتباطات و شباهت ها و نسبت هاى خويشاوندى احتمالى بين مردمان 
عصر مفرغ و آهن محوطه هاى حصار، شاه تپه، گوهرتپه و ديلمان، واقع در منطقة شمال ايران مى پردازد و از 
طرف ديگر، پيوندهاى خويشاوندى ساكنان اين محوطه ها با مردمان آسياى ميانه ( شمال باكتريا) و مطالعة 
مقايسة  مى كند.  بررسى  را  ق.م  دوم  و  سوم  هزاره هاى  طول  در  مردمان  اين  احتمالى  هاى  مهاجرت  روند 
ريخت شناسى جمجمه ها بر اساس روش اندازه گيرى انديس جمجمه صورت گرفت. نتايج در برخى موارد، 
حضور نمونه ها و گروه هاى مشابه و متفاوتى از جمعيت هاى انسانى را در دوره هاى مختلف اين محوطه هاى 
باستانى نشان مى دهد. با توجه به مطالعات ريخت شناسى روى جمجمه ها، به نظر مى رسد كه بعضى بومى 

منطقه بوده و به مدت طولانى در منطقه زندگى مى كرده اند و برخى تازه وارد و متفاوت هستند.
 

كليدواژه: جمجمه سنجى، عصر مفرغ، عصر آهن، شمال ايران، آسياى ميانه، انديس جمجمه.
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نگاهى نو به شمايل نگارى ظروف كلريتى حوضة هليل رود جيرفت
 و مقايسه اى اجمالى با محوطه هاى جنوب شرق ايران

حسن باصفا (دانشگاه فردوسى مشهد)

حوضة آبريز هليل رود جيرفت با وسعت 8450 كيلومتر مربع در جنوب شرق ايران و استان كرمان قرار دارد. 
تعدد محوطه ها، تپه ها و گورستان هاى باستانى و آثار و مواد فرهنگى فراوان از ويژگى هاى اين حوزة بزرگ 
فرهنگى است. مجموعه عوامل و شرايط مناسب و مساعد زيست محيطى همواره موجب جلب اجتماعات و 

گروه هاى انسانى از كهن ترين اعصار در پهنة اين حوزة بزرگ فرهنگى بوده است.
در سال  1380 خورشيدى و پس از كشف اتفاقى آثار فرهنگى به دست آمده از گورستان هاى باستانى و 
بسيار غنى حاشية هليل رود، نمايان شده است كه حوزة فرهنگى هليل رود در نيمة دوم هزارة سوم ق.م يكى 
از بزرگ ترين مراكز صنعتى ـ تجارى شرق باستان در زمينة توليد و صدور كالاهاى ساخته شدة بسيارى بوده 
است. در اين بين ظروف كلريتى كنده كارى شده و ديگر دست ساخته هاى آن به عنوان كالاهايى اعتبارافزا 

به ساير مراكز شهرنشينى آسياى جنوب غربى و از آسياى مركزى تا سوريه صادر مى شده است. 
 در اين پژوهش بر اساس 144 قطعه ظرف كلريتى كنده كارى شدة حوزة هليل رود جيرفت ـ كه تاكنون 
معرفى شده اند ـ تلاش شده تا تحليلى مقدماتى از شمايل نگارى آنها ارايه شود. همچنين آنها به صورت 
اجمالى با ديگر يافته هاى محوطه هاى جنوب شرق ايران همچون تپه يحيى، شهداد و شهر سوخته مقايسه 

شده اند.

كليدواژه: هليل رود، جيرفت، كنارصندل، كلريت، عصر مفرغ، تپه يحيى، شهداد، شهر سوخته.
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دورة مفرغ جازموريان

حميده چوبك (استاديارپژوهشى، هيأت علمى پژوهشكدة باستان شناسى)

حدود حوزة فرهنگى جازموريان همسان و يكسان با تعريف و تحديد جغرافيايى حوضه آبريز جازموريان 
و نيز محدودة بستر زمين شناسى شناخته شدة جازموريان است (هاريسون 1943: 209-220) اين تعريف در 

باستان شناسى براى اين گسترده كه همسانى و تداوم فرهنگى دارد نيز به كار برده شده است.
حوز ة فرهنگى جازموريان تلاقى گاه سه استان كرمان، بلوچستان و هرمزگان است و بخش هايى از اين 
سه استان را در بر دارد. اين حوزه از نظر مردم شناسى وانسان شناسى و منابع تاريخى جزء سرزمين بلوچستان 
است (مستوفى . احمد ص 20) و از نظر جغرافياى تاريخى منطبق با مكن باستان دوران آكاد گدروزيا و 
 ،(  :1997 (بزنوال  مى آيد  شمار  به  غربى  مكران  بخش  كه  است  اسكندر  همزمان  نوشته هاى  اكوفاجياى 
(وگلسانگ، ايرانيكا:391،390)، كه بين سكستان و كرمانى قرار داشته است (اطلس تاريخى ايران 1350: )

دولت شهرها  نخستين  آمدن  وجود  به  و  جمعيت  انفجارى  رشد  و  جوامع  گسترش  و  شهرنشينى  آغاز 
همزمان با دورة مفرغ در سراسر منطقة فرهنگى سرزمين ايران است. اين دوره همراه گسترش رفت وآمد 
و دادوستدهاى بازرگانى و فرهنگى بوده و يك گونه شبكة جهانى با ويژگى هاى فرهنگى به وجود آمده 
است. اين دوره همزمان با دوران پيش عيلامى و عيلامى بوده است. و به نظر مى رسد كلنى هاى صنعتى 
و بازرگانى عيلامى در سرزمين هاى فراعيلامى در جنوب شرق ايران به وجودآمده و گسترش يافته است 

 .(Karlovsky 2001-pxlx)
عوامل به وجود آمدن تمدن و فرهنگ را در اين پهنه مى توان به شرح زير برشمرد:

موقعيت قرار داشتن جغرافيايى بين شرق و غرب و نزديكى به دريا كه به شكل يك راهروگذرگاه طبيعى   .1
در آمده است كه از يك سو با هند از سوى ديگر با فلات ايران ، ميان رودان و از جنوب با درياى عمان 
و از شرق و شمال شرق با آسياى ميانه و باختر در ارتباط بوده است كه اين ارتباط در مواد فرهنگى و 

داده هاى باستان شناسى نمايانگر است؛
منابع آبى مناسب و كافى رودهاى بمپور و هليل رود و رودهاى فصلى؛  .2

منابع غنى جنگلى چوب آورس، فلز، سنگ، ديگر معادن.  .3
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-inter) قرار داشته داراى ويژگى ميان فرهنگى (world system) اين حوزه كه در شبكه نظام جهانى
cultural) است. 

 ويژگى اين دوره كاربرد مهره هاى مالكيتى، استامپى مسطح و استوانه اى آغاز كاربرد خط تصويرى و 
خط ميخى بر روى گل نوشته ها و مهره ها، توليد انبوه در ساخت وساز معمارى و سفالينه، كاربرد گسترده 
در  شهرى  تشكيلات  آغاز  و  است.  نيمه گران بها  و  گران بها  وسنگ هاى  مفرغ  فلز  كاربرد  سفالگرى،  چرخ 
شهرهاى  يا  نكروپوليس ها  آمدن  وجود  به  موجب  جمعيت  افزايش  كه  است  آكروپليس ها  يا  دولت شهرها 
مردگان با وسعت زياد گرديده است. در حوزة فرهنگى جازموريان پيش از هزار محوطه از اين دوره از غرب 
دهه  در  اشتين  وكاوش هاى  بررسى هاى  آن  مهم ترين  است.  شده  شناسايى  بمپور  تا  بافت  از  آن  شرق  تا 
1930(stein 1937) در بمپور، دامين و خوراب و چاه حسينى، بررسى هاى (سجادى 13760) و بئاتريس 
دوكاردى (دوكاردى 1976,1986) در منطقه بمپور بلوچستان و مهمترين آن كاوش هاى روشمند تپه يحيى 
و  تاكنون  سال 1380  از  جيرفت  باستانى  محوطه هاى  در  مجاز  غير  كاوش هاى  است.  كارلوفسكى  توسط 
كاوش گورستان بند جلال ورمشك در سال 1379 توسط حميده چوبك وكاوش هاى نجات در محوطه هاى 
غارت شده در كنارصندل و ريگ انبار توسط حميده چوبك (چوبك 1380)، كاوش هاى اخير يوسف مجيد زاده 
آبيان،  بررسى هاى  چون  گوناگون  شده  انجام  بررسى هاى  (مجيدزاده 2003)،  ب  و  الف  كنارصندل  تپه  در 
توفيقيان ـ سليمانى در سرچشمه و كناره هليل رود، بررسى ها و كاوش هاى اخير سجادى و رهبر در منطقه 
بمپور، به شناسايى محوطه هاى بى شمارى از اين دوران در اين حوزه منجر شده است (گزارش هاى منتشر 
نشده، سازمان ميراث فرهنگى) و اطلاعات و داده هاى مهمى از گسترش مراكز و فشردگى و فزونى جمعيتى 
در اين دوره، در دسترس قرار داده است. حوزه جازموريان در اين دوران منطبق با مكن باستان است كه 
از  آنان)  جانشينان  و  نارام سين  و  سارگن،  زمان  در  اورسوم  دوران  و  آكاد  دوران  به  مربوط  نوشته هاى  در 
2300ـ1900ق.م به طور مكرر از مكن نام برده شده است كه از صادرات  آن  از جمله  چوب،سنگ (سنگ  
سياه  و سنگ  مرمر) براى  ساخت  پيكره ها و ظروف، و پارچه  و مس  و گندم و ديگر محصولات، به  ميان رودان 
 (Mannvdannu-Mannu-Ma-no-u) نام  برده شده  است  و از فرمانرا و شاه  آن به نام  مانودانوـ مانويا مانى او 

ياد شده است (عبدى1986).
با توجه به غنى بودن و پراكنش آثار در منطقة جيرفت شايد بتوان گفت جيرفت مركز تمدنى و فرهنگى 

مكن (مكران غربى) در اين دوره بوده است.
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منطقة پيشوا، مركز محورى آغاز شهرنشينى دشت رى
در شمال حوزة فرهنگى فلات مركزى ايران

مرتضى حصارى، روح االله يوسفى زشك

برنامه هاى  تدوين  و  تهيه  در  مهم  ولى  مقدماتى  گام هاى  باستان شناسى  كاوش هاى  و  بررسى  امروزه 
تحليلى و تحول تاريخ انسان و در پى آن رسيدن به دانش دربارة فرهنگ هاى باستانى هر منطقه و حوزة 

فرهنگى بر اساس داده هاى باستان شناختى به دست آمده از اين پژوهش ها، به شمار مى روند.
يافتن چارچوبى باستان شناسانه كه بتوان در آن سير تحول تاريخ فرهنگى بشر را مطالعه كرد، ساده و 
آسان نخواهد بود. پوشش مكان هاى كم ارتفاع باستانى توسط لايه هاى رسوبى از جمله عواملى است كه كار 
بررسى و نيز كاوش را در دشت هاى رسوبى از جمله شرق دشت پهناور رى (دشت ورامين) دشوار ساخته 
است. با بررسى و مطالعه و همچنين حفر گمانه هاى آزمايشى مشاهده شده است كه سطح فعلى محوطه هاى 
منطقة مورد مطالعه و به ويژه در اطراف محوطه هاى منطقه مورد مطالعه به علت جريان سيلاب ها از رشته كوه 
البرز، در حدود 4/5 متر از شن و ماسه و قلوه سنگ انباشته شده و بالا آمده است؛ يعنى محدوده اى مكانى كه 
به نام مخروط افكنه نامگذارى شده است. به دليل وجود اين طبقة مرتفع شن و ماسه كه بعد از استقرارهاى 
اوليه فرهنگ هاى گذشته و به وجود آمدن آثار باستانى در محل اين تپه ها تشكيل گرديد، امروز بيشتر طبقات 
باستانى و قديمى ترين تپه ها در زير سطح فعلى دشت قرار گرفته و تنها بخش هايى از آثار باستانى كه از قطر 

4/5 متر لاية ته نشست مرتفع بوده اند، در معرض ديد قرار دارند. 

اهميت دشت رى از ديدگاه جغرافيايى
دو عامل اصلى و مهم از دير زمان تا كنون، دشت رى را براى اجتماعات مستقر در فلات ايران داراى اهميت 

كرده است:
 نخست آنكه اين دشت از نظر حاصل خيزى داراى ظرفيت فوق العاده اى است و اين ويژگى براى استقرار 

اجتماعات اوليه دوران آغاز كشاورزى در فرهنگ هاى پيش ازتاريخ تا امروز بسيار مناسب بوده است.
عامل مهم ديگر، وضعيت خاص جغرافيايى اين دشت است كه در دامنه هاى جنوبى رشته كوه البرز و 
حاشية شمال كوير مركزى ايران واقع شده است و داد و ستدها و ارتباطات دنياى باستان بين تمدن هاى شرق 
و غرب به ناچار از اين رهگذر مساعد و قابل زندگى انجام مى شده است. در نتيجه دشت رى در چهار راه 
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ارتباط فرهنگ هاى شرق و غرب و شمال و جنوب دنياى باستان واقع بوده و به طور حتم ارتباط نزديكى 
با فرهنگ، هنر و صنعت اين مناطق داشته و نقش مهمى را در برقرارى اين ارتباط و پيشرفت و تكامل 

تمدن هاى گذشته ايفا كرده است.

پيشوا و پرسش هاى مورد پژوهش
هدف از پنج فصل كاوش و بررسى در منطقة پيشوا در شرق دشت رى در شهرستان ورامين كه از سال 1385 
تا پايان سال 1387 در محوطه هاى شغالى و سفالين پيشوا با حمايت سازمان ميراث فرهنگى استان تهران، 
دانشگاه آزاد اسلامى ورامين ـ پيشوا و پژوهشكدة باستان شناسى انجام گرفته، يافتن پاسخ پرسش هاى زير 

است:
آيا دوره هاى متوالى فرهنگى را در منطقه پيشوا به دست خواهيم آورد؟  ـ

آيا بدون وقفه دوره هاى مختلف فرهنگى در محوطه هاى مورد مطالعه قابل شناسايى است؟   ـ
وضعيت اقتصادى و اجتماعى و تغييرات آن در دوره هاى مختلف چگونه است؟   ـ

آيا نشانه هاى آغاز ايلامى را به مانند گل نوشته هاى شمارشى تپة سيلك كه در قسمت جنوبى كوير نمك   ـ
به دست آمده، مى توانيم در منطقه پيشوا (محوطه هاى شغالى و سفالين) به دست آوريم؟ 

اگر فرهنگ آغاز ايلامى در اين محوطه ها وجود دارد وضعيت اجتماعى و اقتصادى آن چگونه است؟   ـ  
آيا ممكن است كه اين فرهنگ ادامة فرهنگ فلات ميانى (سيلك 3) در فلات مركزى باشد؟  ـ

و آيا در منطقة پيشوا ارتباطات فرهنگى به سمت خاور يا باختر بوده است؟ يا اينكه يك نقش محورى   ـ
مابين شرق و غرب در دشت رى، شمال حوزة فرهنگى فلات مركزى داشته است؟ 

پيشوا و داده هاى فرهنگى آغاز شهرنشينى
 اجمالاًً مى توان داده هاى فرهنگى اين عصر را در دو گروه دانست: 

سفال  چند رنگ،  سفال  (پرنده)،  دسته دماغى  ظروف  لبه واريخته،  سفال هاى  مانند  به  سفالى  داده هاى   .1
آمده  دست  به   كاوش  مورد  محوطة  دو  هر  در  ايلامى  آغاز  سپس  و  شهرنشينى  آغاز  عصر  از  دورنگ 
مهم ترين  از  است.  گرفته  قرار  شناسايى  مورد  سفالين  و  شغالى  محوطة  در  قديم  فلات  سفال  است. 
داده هاى به دست آمده از منطقه پيشوا ـ كه ابتدا در سال 1371 مورد شناسايى قرار گرفت و سپس در 
اساس  بر  است.  معين آباد  تپة  ـ  گرفت  قرار  مطالعه  مورد  سال 1385  در  آغازشده  جديد  مطالعات  ادامه 
بررسى روشمند محوطه، سفال هاى دورة فلات عتيق و نيز فلات ميانى (سفال لبه واريخته) ثبت گرديد. 
كاوش لايه نگارى در اين محوطه از طرح هاى پژوهشى سازمان ميراث فرهنگى استان تهران است كه با 
همكارى پژوهشكده باستان شناسى در آينده نزديك اجرا خواهد شد و مى تواند داده هاى جديد ترى از اين 

منطقه و حوزة فرهنگى فلات مركزى در اختيار پژوهشگران قرار دهد. 
2. داده هاى مديريتى و اقتصادى به مانند انواع گل نوشته، مهر و اثر مهرها از يك سو كاربردهاى متعدد و در 
پى آن تشكيلات ادارى ـ اقتصادى را مشخص، و از سوى ديگر ارتباط فرهنگى مابين فرهنگ هاى شرق 

تا سند و غرب تا بين النهرين را دلالت مى نمايد. 
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سخن آخر
داده هاى فرهنگى منطقه پيشوا داراى قدمتى از عصر استقرارى دائم پيشرفته يعنى دست كم از دورة فلات 
عتيق هستند. بر اساس داده هاى باستان شناسى و زبان شناسىِ به دست آمده از اين منطقه وجود يك مركز 
اصلى شهرنشينى در شمال فلات مركزى ايران يك امر ثابت شده است. اين داده ها نه تنها گسترة جغرافيايى 
قلمرو آغاز ايلامى را افزايش داده است بلكه امكان اين را در پژوهش هاى باستان شناسى قابل توجيه مى كند 

كه در شرق پيشوا در مسير جادة بزرگ خراسان ديگر مراكز آغاز ايلامى را جستجو نمود.
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حوزه هاى برهم كنش سنت هاى سفالى
در عصر مفرغ شمال شرق ايران

رقيه رحيمى سرخنى (كارشناس ارشد باستان شناسى، دانشگاه تهران)

فقدان پژوهش هاى موضوعى1 از مشكلات عمدة مطالعات باستان شناختى در ايران است. از سوى ديگر 
از  برخى  در  فرهنگى  ـ  تاريخى  مطالعات  ابتدايى ترين  فقدان  سنتى  باستان شناسى  ويلى  گوردون  گفتة  به 
مناطق ايران سبب شده، تمركز بر روى مطالعاتِ صرفاً گاه نگارانه و دوره بندى هاى زمانى صورت گيرد. تلفيق 
رويكردهاى موضوعى با باستان شناسى نوع تاريخى فرهنگى از ابتدايى ترين نيازهاى مطالعات باستان شناختى 

در ايران است.
در اين راستا بررسى سنت هاى سفالى در بازة زمانى اى كه به عصر مفرغ يا برنز موسوم گشته است، 
براى تشخيص حوزه هاى برهم كنش سفالى و در سطح كلان تر ارتباطات منطقه اى و فرا منطقه اى صورت 
مى گيرد. سنت هاى سفالى در اين دوره در شمال شرق و شرق شمالى ايران2 سنت هاى متفاوتى را نشان 
و  شمال  در  فرامنطقه اى  گاه  و  منطقه اى  سنت هاى  و  شمالى  شرق  در  بومى  سفالى  سنت هاى  دهد.  مى 
شمال شرق ايران هنوز مورد مطالعات دقيق كيفى و كمى قرار نگرفته تا تعيين مرزهاى دقيق اين سنت ها 
ممكن شود. با وجودى كه محوطه هاى كاوش شده از اين دوره براى ارزيابى دقيق سنت هاى سفالى بسيار 
معدود هستند، اما با اطلاعات موجود نيز مى توان، به تشابهات، تفاوت ها و شاخص هاى بومى، منطقه اى و 

فرا منطقه اى دست يافته و حوزه هاى برهم كنش آنها را مشخص كرد.
هدف نويسندگان مقالة حاضر ايحاد تصويرى كلى از حوزه هاى برهم كنش سنت هاى سفالى يا شبكه هايى 
است كه در طول دشت ها و دره هاى اين دوره در شمال، شرق شمالى و شمال شرق ايران فعال بوده است. در 
راستاى اين هدف كلان، سبك ها و سنت هاى سفالى محوطه هاى كاوش شده به صورت جزيى و دقيق مورد 
مطالعه قرار گرفته، شاخص هاى مشترك ، متفاوت و بومى استخراج شده و الگوهاى سفالى به دست آمده 
مورد مقايسه قرار گرفته اند. در اين پژوهش حوزه هاى سفالى، مشخص و مرزهاى برهم كنش آنها در يك 
ديد عرضى و در افق هاى گاه نگارانه تعيين شده است. بر اين اساس ارتباطات بين منطقه اى يا فرامنطقه اى 
كه در مواد فرهنگى نمود مى يابد مورد توجه قرار گرفته است. اما در پژوهش مذكور از اين عقيدة نادرست 
كه هميشه همة مناطق با هم رابطه داشته اند پرهيز شده و فقط در مرزهاى سفالى كه مشتركاتى ديده شده، 

ارتباطات فرهنگى مورد توجه قرار گرفته است.
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كليدواژه: حوزه هاى برهم كنش، سنت هاى سفالى، شاخص، الگو، مفرغ

اصطلاح رويكرد موضوعى در باستان شناسى و كمبود آن در مطالعات باستان شناسى ايرانى از دكتر كاميار عبدى اقتباس شده   .1
است (كارگاه آموزشى دانشگاه تهران 1388).

اين اصطلاح از رسالة دكترى عمران گاراژيان اقتباس شده است.  .2
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دينا ميسم عوامل محيطى بر الگوها ى استقرارى دشت بمپور

عبدالحميد رضايى (استاديارگروه باستان شناسى دانشگاه تربيت مدرس، پژوهشكدة باستان شناسى)
معصومه دوست على (كارشناس ارشد باستان شناسى سازمان ميراث فرهنگى وگردشگرى)

دشت بمپور پهنة وسيع مثلثى شكلى است كه درياچة جازموريان در قاعده و در شرق آن قرار دارد. پيرامون 
حركات  و  آتشفشانى  فوران هاى  اثر  بر  كه  گرفته اند  بر  در  به هم پيوسته اى  آهكى  بلند  ارتفاعات  را  دشت 
تكتونيكى كوه بزمان گدازه هاى آندزيتى، بازالتى و آگلومرايى ساختارهاى آهكى را تحت تأثير قرار داده است. 
ملانژهاى قرمز در دامنه كوه ها گسترش يافته و بر اثر ايجاد كسله ها چشمه هاى معدنى و آبگرم فراوانى در 

پيرامون دشت جارى هستند.
دره هاى كوهستانى راه هاى ارتباطى تجارى ـ فرهنگى دورة برنزِ حوزة بمپور با تركمنستان، افغانستان، 
پاكستان، سواحل جنوبى خليج فارس و ميان رودان به شمار مى رود. بررسى هاى محيطى نشان داده است 
كه درشرايط مطلوب زيست محيطى هولوسن ميانه، رود بمپور در بسترى سيزده متر بالاتر از بستر امروزين 
و با دامنة عرضى يك كيلومتر در دشت جارى بوده است. رودهاى فرعى شورك، كرپوكان، جيك، سرگاه، 
كروك، دررودك، سرجليتان، بزمان، مكسان و طشت كه امروزه كم آب و يا خشك هستند از جهات مختلف 
به بمپوركهن مى ريخته اند. سطح آب هاى زيرزمينى بالاتر بوده و مرداب ها گسترة وسيعى را در برداشته اند،كه 
زيستگاه انواع جانوران وپرندگان تالاب زى بودند. درختان در امتداد رودها تا دره ها و دشت هاى ميان كوهى 
كشيدگى داشته و گونه هاى وحوش در آنها مى زيستند. تپه هاى بلند شنى كه امروزه مشاهده مى شوند، وجود 
نداشتند. در چنان شرايط بيش از چهل تمركز زيستى و گورستانى كه از بررسى هاى باستان شناختى تاكنون 

شناسايى شده است، در جاى جاى دشت مستقر بوده است.
گورهاى سنگ چين و پشته سنگى (دامپ) فراوان و غنى از اشياء فرهنگى، انبوه تسون و ظروف سفالى 
سياه، سفيد، نخودى، خاكسترى و قرمز ساده يا منقوش با الوان مشكى، قهوه اى، قرمز و صورتى و نقش هاى 
متنوع هندسى، گياهى و جانورى دلالت بر حضور جوامعى با فرهنگى درخشان با فن آورى شايسته دارد كه 
در دورة مفرع به اين آگاهى دست يافته بودند كه از توان هاى زيست كوانتومى اكوسيستم چشم انداز بمپور، 
بالاترين بهره ورى را نصيب خود نمايند. محوطه هاى باستانى به صورت خطى در امتداد ساحل راست رود 
بمپور (استقرارى) و حاشيه چپ رود (گورستان ها) به دور از طغيان و دستبرد استقرار يافته اند. همچنين در 
حواشى مسيل ها چشمه هاى معدنى و آبگرم، پديمان هاى پوشيده از واريزه هاى سنگى حاصل از كسله ها كه 
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در معمارى گورها به كار رفته است بر فلات هاى ريگى مشرف بر رودها و مسيل ها در بستر خشك رودها و 
كفه هاى سيلابى شناسايى گرديده اند. 

وسعت مكان ها از 500 متر مربع تا 46 هكتار است كه همجواريشان از 150 تا 1800 متر متفاوت است. 
داده هاى فرهنگى و شواهد معمارى خشتى به دست آمده، معرف يك استقرار شهرنشين با ويژگى هاى خاص 
محلى و منطقه اى است كه در طى شش تا چهار هزار سال پيش متأثر از اكوسيستم ساب تروپيكال بوده 
است. احتمالاً مكان هاى باستانى ديگرى در زير نهشته هاى متأخر سيلابى و اراضى وسيعى كه از چهار هزار 

سال قبل تپه هاى شنى به تدريج سطحشان را پوشانيده است، وجود داشته است.
هيدرولوژى،  نهشته بردارى،  و  نهشته گذارى  روند  ريخت شناختى،  جمله  از  محيطى  داده هاى  براساس 
واريزه هاى  و  گسله ها،  رودها،  و  چشمه ها  شدن  خشك  و  دبى  تغيير  گياهى،  گونه هاى  فرسايش،  آهنگ 
جديد  هولوسن  از  به تدريج  و  بوده  حكمفرما  منطقه  بر  مطلوب  آب وهوايى  شرايط  مفرغ،  دورة  در  دامنه اى 
اقليم خشك بيابانى بر اين چشم اندار مستولى گرديده است. در چنين شرايط دشوار، پارتيان در اواخر هزارة 
اول پيش ازميلاد و جوامع قرون ميانة اسلامى با ايجاد سازه هاى آبى از قبيل كانال هاى آبرسانى ، قنوات و... 

توانستند زندگى را در اين طبيعت تداوم بخشند. 
در اين مقاله به شرح ديناميسم عوامل محيطى كه در زمان هولوسن ميانه شرايط مطلوب زيست محيطى 
را براى جوامع دورة برنز در دشت بمپور فراهم ساخته اند، پرداخته شده و سپس الگوهاى اسقرارى دشت 
به تحليل كشيده شده اند تا بتوان به پارامترهاى محيطى شاخصى كه در شكل گيرى توسعه و نيز متروك 
شدن سايت ها كه منتج از تغيير در سيستم و كاهش انرژى زيست كوانتومى در محيط بمپور بوده است دست 

يافت.
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تحليل روند ترك محوطه هاى جنوب  شرق ايران
در اواخر هزارة سوم ق.م از منظر باستان شناسى چشم انداز

مريم رضاييان (كارشناس ارشد باستان شناسى، دانشگاه تهران)

جغرافياى خاصى دارد كه آن را از مناطق ديگر ايران متمايز مى كند.  جنوب شرق ايران محيط زيست و 
مهم ترين ويژگى اين منطقه كمبود آب و خاك قابل كشاورزى و ناپايدارى محيطى است كه اين وضعيت 
تأثيرات مشخصى در الگوى پراكندگى محوطه هاى پيش ازتاريخ منطقه و ساختار فرهنگ هاى پيش ازتاريخ 

آن دارد.
اندازة  ميانگين  در  ملاحظه اى  قابل  كاهش  ق.م  سوم  هزارة  اواخر  تا  ق.م  چهارم  هزارة  اواسط  از 
محوطه هاى استقرارى رخ مى دهد. در طول اين دوره عدم تداوم تحولات جوامع، به نابودى سكونتگاه هاى 
انسانى منجر مى شود و بيشتر استقرارها در اواخر هزارة سوم ق.م به دلايل نامعلومى دچار فروپاشى شده و 
در نهايت متروك شده اند. در بررسى علل فروپاشى و ترك محوطه هاى كليدى جنوب شرق ايران (كرمان) 
توجه به سيماى زيست محيطى منطقه، ظرفيت منابع طبيعى و داشتن ديدى پهنانگر از اهميت به سزايى 

برخوردار است.
بررسى  چشم انداز (Land scape Archaeolog) به  باستان شناسى  منظر  نگارنده از  حاضر  پژوهش  در 

چگونگى فروپاشى محوطه هاى  تپه يحيى، تپه شهداد و ابليس در اين مقطع زمانى مى پردازد.
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محوطه هاى عصر مفرغ حاشية رودخانة سرباز

حسين سرحدى داديان، حسين مرادى

اين مقاله بر پاية بررسى باستان شناسى انجام گرفته در حاشية رودخانة سرباز در استان سيستان و بلوچستان 
نگاشته شده است. رودخانة سرباز يكى از چند رودخانة مهم استان به حساب مى آيد كه در فصول مختلف 
سال داراى آب دائمى بوده است. سرچشمة اين رود در كوه هاى شمالى شهرستان سرباز است. طى بررسى 
اخير در اين منطقه چندين محوطه، مربوط به عصر مفرغ به ويژه هزارة سوم پيش ازميلاد شناسايى شد كه 
شهرستان  مختلف اين  محوطه ها همگى بر كرانة رودخانة سرباز قرار دارند و در نقاط  بسيار مهم اند. اين 
پراكنده اند اما مهمترين اين محوطه ها را بايد در منطقة كشارى، واقع در مرز پاكستان و شهرستان چابهار در 
كنار بستر انتهايى رود سرباز دانست. در اين محوطه يا منطقه چندين محوطه پيش ازتاريخى يافت شد كه به 
فاصله تقريباً 500 مترى يكديگر قرار دارند. در اين منطقه بر خلاف ديگر نقاط رودخانة سرباز استقرارها به 
صورت لايه لايه اند و روى هم شكل گرفته اند و هر محوطه بين 2 تا 5 متر از سطح زمين هاى اطراف بلندتر 
است. اين محوطه ها و تپه ها داراى ساختارى همانند يكديگر هستند و لى يك تپه در ميان آنها به نام تپة 
كشارى (حسن) داراى ساختار متفاوتى است. در اين تپه، قطعات شكسته سنگ مرمر و نيز چند قطعه ظرف 
شكسته سنگ صابون يافت شد. همچنين از اين محوطه يك كاسه مرمرى سالم يافت گرديد. افزون بر اين، 
پراكندگى ابزارهاى سنگى در اين محوطه به وفور ديده مى شود كه شامل ريزتيغه هايى هستند كه بيشتر 
داراى كاربردى كشاورزى هستند. سفال اين تپه بر خلاف ديگر تپه ها و محوطه هاى اطراف داراى طيف 
تاريخ گذارى بين اواخر هزارة چهارم پيش ازميلاد تا اواخر هزارة سوم پيش ازميلاد هستند. در محوطه هاى 
ديگر  سفال هاى  و  نشد  ديده  گرفته  انجام  بررسى هاى  در  تاريخ گذارى  طيف  اين  اطراف  در  پراكنده  ديگر 

محوطه ها عموماً به هزارة سوم پيش ازميلاد متعلق بود. 
منطقة ديگرى كه از حيث پراكندگى محوطه هاى پيش ازتاريخى عصر مفرغ در اين منطقه، حائز اهميت 
است در حاشية رودخانة سرباز در دهستان پارود است كه منطقه اى به طول 6 تا 7 كيلومتر را در دو سوى 
رود دربر مى گيرد. در اين منطقه نيز زمين بسيار هموار شده و اگرچه بستر رود عميق است اما باز با اين حال 
به دليل هموارى زمين و احتمالاً شرايط مساعد كشت وكار استقرارهاى عصر مفرغ شكل گرفته اند. در اين 
منطقه كه امروزه نيز يكى از نقاط پر تراكم انسانى شهرستان است، محوطه هاى عصر مفرغ با سفال قرمز و 
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خاكسترى منقوش (هندسى) و نيز ابزارهاى سنگى با تكنيك مشابه منطقة كشارى و نيز ديگر نقاط كوه هاى 
مكران مانند محوطه هاى ماشكيد در شرق سراوان و... ديده شد. البته در اين منطقه بر خلاف حوزة كشارى 
هيچ گونه محوطه اى با ارتفاع از سطح زمين هاى اطراف ديده نشد و كلية محوطه هاى اين بخش هم سطح 

زمين بودند و به نظر مى رسد كه لاية باستانى اين محوطه ها ضخامت چندانى نداشته باشند.
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استقرار هاى عصر برنز قديم محوطه قلى درويش جمكران (قم)

سيامك سرلك (كارشناس ارشد باستان شناسى، پژوهشكده باستان شناسى)
عبدالرضا مهاجرى نژاد (هيئت علمى پژوهشكده باستان شناسى)

محوطة قلى درويش در كيلومتر نخست جاده قديم قم ـ كاشان، ورودى بزرگراه تازه ساخت قم ـ جمكران 
كه درون عرصه مركزى آثار احداث شده، قرار دارد.

وسعت محوطه تا پيش از گسترش سطح تخريب هاى انجام شده، بيش از 30 هكتار و ارتفاع محوطه 
نسبت به سطح زمين هاى اطراف، حدود 20 متر در ضلع جنوب و جنوب غرب، و حدود 10 متر در ساير نقاط 
بوده كه در حال حاضر و پس از تخريب و تسطيح محوطه ـ كه به ويژه از سال 1380 به بعد گسترش سريعى 
يافت ـ كمتر از 5 متر و آن هم صرفاً در بخش غربى محوطه است و ساير نقاط محوطه تقريباً به طور كامل 

تسطيح و گودبردارى شده است.
فرهنگ هاى  از  معمارى  مرحله  چهار  قلى درويش،  محوطة  لايه نگارى  و  كاوش  فصل  چهار  طول  در 
استقرارى عصر برنز قديم، مشخص شد. با توجه به سطح وسيع تسطيح و تخريب در اين بخش از محوطه، 
مسلماً با توجه به شواهد كاوش، ضخامت و توالى لايه هاى استقرارى و مراحل معمارى عصر برنز قديم اين 

محوطه بيش از وضع كنونى بوده است.
توسط  كه  آزمايشگاهى  نمونه هاى  روى  بر  مطلق  تاريخ گذارى  نتايج  و  لايه نگارى  مدارك  و  داده ها 
دانشگاه آكسفورد انگليس انجام گرفت، مبين وجود و شكل گيرى استقرارهاى عصر برنز در هر سه دورة 
قديم، ميانه و جديد، نه به شكل توالى مستمر فرهنگى، بلكه با گسست مشهود در حدفاصل مراحل سه گانه 
اين دوره است. استمرار فرهنگى مشهود از دورة برنز متأخر، دورة گذار از مفرغ جديد به آهن I و تا اواخر 
دورة آهن I، از ديگر شاخصه هاى محوطة قلى درويش است كه داده ها ومدارك گوناگون، از جمله داده هاى 

معمارى، سفال و اشيا و نتايج آزمايش هاى تاريخ گذارى مطلق، مويد آن است. 
نتايج كاوش در لايه هاى عصر برنز قديمِ اين محوطه، مبين وجود ارتباط و تشابه فرهنگى بين جوامع 
مستقردر قلى درويش با ديگر حوزه هاى فرهنگى و مراكز تمدنى اين دوره به ويژه دشت خوزستان و مناطق 
شمال شرق و جنوب شرق ايران است. سبك هاى تكنيكى و تزئينى مشابه به كار رفته در معمارى، گونه هاى 
سفالى و اشياى تزئينى از جنس سنگ صابون و... در لايه هاى استقرارى عصر برنز قديم محوطه قلى درويش 

مؤيد اين فرضيه است.



26  چكيده مقالات سومين همايش بين المللى روابط فرهنگى عصر مفرغ آسياى ميانه

كاوش در بقاياى لايه هاى استقرارى عصر برنز قديمِ محوطة قلى درويش نشان داد كه به احتمال زياد 
در اين دوره سنت هاى معمارى قلى  درويش وجوه مشترك مشهودى را با سنن معمارى دشت خوزستان (دورة 

پروتوايلامى) و ميان رودان (دورة اوروك جديد و جمدت نصر) دارد.
با اتكا به شواهد كاوش در محدوده اى به وسعت 100 متر مربع، در لايه هاى عصر برنز قلى درويش، در 
سنت معمارى اين دوره در محوطة مزبور، جهت ساخت مجموعه اى از بناها، ابتدا محدوده مورد نظر را حفر 
و خاك آن را تخليه و سپس با شن و ماسه پر كرده اند. در مرحله بعد بر روى بستر شن و ماسه اى اقدام به 
ايجاد يك صفه خشتى نموده و در مرحلة پايانى، فضاهاى معمارى را بر روى صفه يا سكوى خشتى ايجاد 

كرده اند.
به دليل محدوديت در سطح كاوش و تخريب هاى بسيار زيادى كه در تمامى بخش هاى محوطه صورت 
گرفته بود، اظهار نظر قطعى در ارتباط با كاربرى بقاياى معمارى و فضاهاى استقرارى دورة برنز قديم تپة 
در  كه  لبه واريخته  به  موسوم  سفال هاى  قطعات  زياد  بسيار  حجم  ليكن  است،  مشكل  بسيار  قلى درويش 
ابعاد و فرم ها و گونه هاى مختلف (كاسه هاى گلدانى شكل، گونة رايج دورة اوروك و جمدت نصر) و از نظر 
كميت، بالغ بر صدها قطعه است، و همچنين وجود انواع توكن ها، ژتون هاى مخروطى، كروى، هرمى شكل، 
استوانه اى و...قطعه گلى شبيه به تابلت هاى رايج دورة آغاز ايلامى، كه از درون فضاهاى معمارى اين دوره به 
دست آمد، در كنار شواهد موجود از تكنيك ها و سنت هاى معمارى پيش گفته، مجموعه اى از مدارك را ارائه 

نمود كه به نوعى، به كاربرى اقتصادى و مرتبط با مديريت بازرگانى در دورة آغاز شهرنشينى اشاره دارد.
آبريز هاى  با  ظروف  پلى كروم،  سفال هاى  نظير  ايلامى  آغاز  دورة  سفال هاى  شاخص  گونه هاى  وجود 
موسوم به گونة اوروكى، و سينى هاى سفالى معروف به سينى هاى اوروكى، از ديگر مداركى است كه ارتباط 
نزديك فرهنگ هاى استقرارى دور ة برنز قديم تپة قلى درويش را با جنوب غرب ايران به مركزيت دشت 

خوزستان، در دورة آغاز شهرنشينى، نشان مى دهد.
از سوى ديگر وجود گونه هاى سفالى موسوم به سفال سياه ـ خاكسترى داغدار در لايه هاى عصر برنز 
قديم تپة قلى درويش و تشابه تكنيكى، تزيينى و گونه شناختى فرم هاى اين گروه از سفال هاى اين محوطه 

با مناطق شمال شرق، از جمله حصار II، ياريم تپه و شاه تپه را نشان مى دهد.
وجود تعدادى اشياى تزيينى از جنس سنگ صابون ( كلرايت) در لايه هاى استقرارى عصر برنز قديم تپة 
قلى درويش، با توجه به منابع توليدى اين نوع سنگ در مناطق جنوب شرقى ايران، مى تواند دال بر ارتباط 

تپة قلى درويش ـ حداقل به شكل با واسطه ـ با مراكز تمدنى اين دوره از جمله تپه يحيى IV باشد.
سنت تدفينى دورة برنز قديم تپة قلى درويش، با اتكا به شواهد موجود، يكى از سنن رايج تدفينى اين 

دوره است كه در قالب تدفين هاى گورخمره اى و دفن در كف فضا هاى استقرارى شناخته شده است.
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الگوهاى استقرارى عصر مفرغ حنوب شرق اصفهان
بر اساس كاوش تپه كپنده

فريبا سعيدى اناركى (دكترى پيش ازتاريخ و سرپرست پژوهشكده باستان شناسى مسجد جامع اصفهان)

برخلاف مناطق ديگر فلات ايران سيماى باستان شناسى پيش ازتاريخ منطقة اصفهان به ويژه در دورة مفرغ 
ناشناخته مانده است. بنابراين شناخت اين منطقه بر اساس داده هاى منسجم و سازمان يافتة باستان شناسى 
ضرورى است. براى اين منظور در اين پژوهش يافته هاى سفالى حفارى تپة باستانى كپنده با وسعت حدود 
5 هكتار واقع در جنوب شرق اصفهان در جهت تبيين عناصر بنيادين دورة مفرغ منطقه مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت. ماهيت داده هاى به دست آمده از اين تپه به گونه اى است كه اين امكان را فراهم مى آورد تا 
بتوان عصر مفرغ اصفهان را بازسازى كرد و با تحولات اين دوره در ديگر مناطق جغرافيايى فلات ايران 
مقايسه نمود. گاه نگارى اين منطقه بر پاية تركيبى از گاه نگارى مقايسه اى داده ها و تاريخ گذارى بر مبناى 
راديوكربن استوار گرديده است. ويژگى هاى فرهنگى اين منطقه در جهان هم عصر عيلام قديم و ارتباط آن 

با مراكز اصلى اين دورة جلگه خوزستان، فارس و زاگرس مركزى مورد بحث قرار گرفته است. 
تپه پيش ازتاريخى كپنده در منطقة رودشت شرقى واقع گرديده است اين تپه 95 كيلومترى اصفهان و 
47 كيلومترى باتلاق گاو خونى قرار گرفته است. با توجه به بررسى هاى سطحى و پراكنش سفال بر روى 
تپة 4، ترانشه در اين تپه زده شد. داده هاى حاصل از اين كاوش سفال، فلز و تدفين هاى انسانى بود كه در 

اين مقاله سفال هاى آن معرفى و بر پايه آن بازسازى هاى فرهنگى انجام خواهد شد. 
داده هاى سفالى اين تپه از نظر شكل، روش ساخت و تزيين، مورد بررسى قرار گرفته و قابل قياس با 
دامنة  است.  گيان)  و  انشان  يك،  شاهى  (شهر  شوش  قديم،  عيلام  فرهنگى  مهم  مناطق  ساير  سفال هاى 
زمانى استقرار در اين تپه از دورة مفرغ قديم آغاز و تا دورة انتقالى آهن در نيمة هزارة اول به طول انجاميده 
در  و  شقاتيموران  دورة  تا  جديد  بانش  دورة  از  فارس  ناحية  با  تپه  اين  سفالى  شباهت هاى  بيشترين  است. 

زاگرس مركزى گودين 3 (لايه هاى 5 تا 2 به طور محدود) و گيان 2 را نشان مى دهد.
الگوهاى پيشنهادى براى تبيين ارتباطات فرهنگى تپة كپنده با ساير مراكز فرهنگى هم دورة كوچ نشينى 

و مبادلات مستقيم و غير مستقيم، بازرگانى است كه يكى از ويژگى هاى عصر مفرغ است.

كليدواژه: اصفهان، عصر مفرغ، گاه نگارى، عيلام، سفال. 
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قبور خان ها و رهبران قبايل سيستان در دوران آغاز تاريخى

سيد منصور سيد سجادى (دكتراى باستان شناسى)

در ميان ده گونه ساختار شناخته شده قبرهاى شهر سوخته دو گونه تدفين، با نام گورهاى شبه سردابه اى و 
سردابه اى خوانده مى شوند. اين گورها از تركيب دو قسمت متمايز چالة ورودى و اتاقك محل دفن ايجاد 
شده اند. شخص مدفون همراه نذور و اشياى مختلف داخل سردابه گذاشته مى شده و سپس در ورودى با چند 
رديف خشت بسته مى شده است و چاله عمودى پر مى شده است. به علت نبودن فشار خاك و تماس كمتر 
با ساير عوامل و مواد طبيعى، اسكلت ها و اشياى اين قبرها سالم تر از گروه هاى ديگر باقى مانده اند. گاهى 
از اين گورها دوباره استفاده شده است؛ معمولاً و در اين صورت بقاياى اسكلت اولى جمع آورى شده و جاى 
كافى براى تدفين بعدى آماده مى شده است. بررسى هاى انجام شده روى اشياى اين دسته از قبرها نشان 
داده اند كه صاحبان اين گونه تدفين ها افراد متمايز و متشخصى در جامعه شهر سوخته به شمار مى رفته اند. 
اشياء موجود در اين گورها چه از نظر كمى و چه از نظر كيفى با گورهاى ديگر كاملاً متفاوت هستند و تعداد 

اشياء پيدا شده در 34 عدد گور سردابه اى بين 20 تا 110 شمار در نوسان است. 
داراى  محوطه  اين  سوخته،  شهر  در  كاوش  و  بررسى  درازِ  ساليان  طى  شده  پيدا  داده هاى  به  توجه  با 
ويژگى هاى خاص و تعريف شده دربارة شهر دولت ها در ساير نقاط فلات ايران و ميان رودان نيست. اين شهر 
داراى ساختمان ها و بناهاى همگانى و عام المنفعه مانند سيلو، معبد مركزى و كاخ حكومتى نبوده،  ظاهراً 
ديوار دفاعى ندارد، اسلحه دفاعى و تهاجمى در آن پيدا نشده، آرشيو و بايگانى مركزى نداشته و بنابراين 
امكان كنترل ورود و خروج مواد و اجناس وارداتى و صادراتى را در زير نظر يك سازمان مركزى دارا نبوده 
و گورستان سلطنتى آن نيز پيدا نشده است. و بنابراين احتمالاً روش حكومتى و كنترل اجتماعى همانند 
فرمول هاى شناخته شده در ميان رودان و مناطق جنوب غربى ايران در اين جا صادق نبوده و شايد روشى 
به  توجه  با  و  وضعيت  اين  در  است.  بوده  حاكم  سوخته  شهر  در  شده)  كنترل  ملوك الطوايفى  (نوعى  ديگر 
ويژگى ها و همچنين تعداد قبرهاى سردابه اى يعنى كمتر ازحدود 6% از كل قبور حفارى شده، شايد اين گروه 

از قبرها را بتوان به همان افراد شاخص اجتماع، يعنى حاكمان چندگانه آن نسبت داد.
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شمايل نگارى: بسترى مناسب براى مطالعة روابط،
آيين ها و فرهنگ هاى شرق ايران و آسياى مركزى

پيكرك هاى شهر سوخته

روح اله شيرازى (استاديار گروه باستان شناسى دانشگاه سيستان و بلوچستان)

شهر سوخته از بزرگترين محوطه هاى عصر مفرغ در شرق فلات ايران است كه در حدود 55 كيلومترى جنوب 
غرب زابل در استان سيستان و بلوچستان واقع شده است. اين مقاله به نتيجة مطالعات انجام شده بر روى 
پيكرك هاى انسانى گلى و سنگى مى پردازد كه در دورة جديد كاوش هاى شهر سوخته به دست آمده است. 
در نتيجة اين كاوش كه در منطقة بناهاى يادمانى متمركز بوده مجموعه اى غنى از پيكرك هاى انسانى 
گلى و سنگى يافت شده كه يكى از پايه هاى بنيادى فرهنگ مادى اين شهرِ دوران آغاز تاريخى در شرق ايران 
است. اين نمونه ها از بسيارى جهات قابل مقايسه با نمونه هاى به دست آمده از محوطه هاى آسياى مركزى 
(محوطه هاى باستانى واقع در كوهپايه هاى كوپه داغ و منطقة مارگوش (مارجيانا) در تركمنستان جنوبى) و 
بلوچستان هستند. نبود گونه شناسى جامع، نخستين مانع براى مطالعه، طبقه بندى و درك كاركردهاى اين 
اشيا است. از اين رو، پس از بررسى بستر جغرافيايى و گاه نگارى اين پيكرك ها، پژوهش حاضر در جستجوى 
ارائه گونه شناسى آنها بوده است كه براى انجام مطالعات تطبيقى با پيكرك هاى مناطق همجوار ضرورى 

است. 
پيكرك هاى مطالعه شده از نظر گاه نگارى به دورة دوم شهر سوخته (2800 تا 2500 قبل از ميلاد) تعلق 
دارد و از نظر گونه شناسى مى توان سه دسته پيكرك هاى نشسته، ايستاده و نيم تنه هاى انسانى را تميز داد. 
بر  افزون  آنها  معيشتى  اقتصاد  كه  مرتبط اند  سوخته  شهر  دامداران  و  كشاورزان  عقايد  با  احتمالاً  اشيا  اين 

كشاورزى و دامدارى مبتنى بر مبادلات منطقه اى بوده است. 
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محوطة آق تپه؛ نويافته اى از دورة مفرغ 
در حاشية جنوب غربى فلات مركزى ايران

غلام شيرزاده (كارشناس ارشد باستان شناسى، دانشگاه تربيت مدرس)
اسماعيل شراهى (كارشناس باستان شناسى دانشگاه تهران، مدير پژوهشى سازمان ميراث فرهنگى استان مركزى)

به  انسانى  فرهنگى  دوره هاى  مشكل ترين  و  پيچيده ترين  از  يكى  عنوان  به  ايران  سرزمين  در  مفرغ  دورة 
شمار مى رود. دليل اين مساله شايد كمبود پژوهش ها و مطالعات باستان شناسى منسجم در زمينة شناخت 
كاوش هاى  و  بررسى ها  ديگر،  طرف  از  باشد.  ياد شده  دورة  در  ايران  سرزمين  در  انسانى  فرهنگ هاى 
انجام  متفاوتى  فرضيات  و  اهداف  با  و  مختلف  باستان شناسان  توسط  منطقه،  در  انجام شده  باستان شناسى 
داده  انجام  پژوهشى  مفرغ  دورة  زمينة  در  تخصصى  صورت  به  كه  افرادى  انگشت شمارند  و  است  پذيرفته 

باشند. 
محوطة باستانى آق تپه به عنوان نمونه اى از سايت هاى دورة مفرغ در استان مركزى است كه به لحاظ 
تعدد لايه هاى استقرارى و پراكندگى مواد باستان شناسى آن ـ كه مرتبط با عصر مفرغ اند ـ به عنوان يك 

سايت كليدى و مهم در منطقه، داراى اهميت است. 
محوطة مذكور در غرب استان مركزى، غرب شهرستان كميجان و شرق استان همدان در كنار رودخانة 

قره چاى واقع شده است. 
موقعيت جغرافيايى و طبيعى محوطة آق تپه به واسطه قرار گرفتن آن در ميان دشت هموار و حاصلخيز 
كميجان و ساحل شرقى رودخانة قره چاى باعث جذب جوامع انسانى منطقه به سوى خود در طى دورة مفرغ 
تا دوره هاى اسلامى شده است. آق تپه داراى 16 هكتار مساحت و 18 متر ارتفاع است و از اين حيث در كل 

منطقه به عنوان يك سايت كليدى و مهم تلقى مى شود. 
از سوى ديگر، گونه شناسى سفال هاى سطحى محوطه نشان مى دهد كه نمونه هاى سفالى محوطه به 
دو دسته سفال هاى خاكسترى سياه و سفال هاى نخودى منقوش تقسيم مى شوند. سفال هاى خاكسترى سياه 
ارتباط و همگونى كاملى را با سفال هاى كورا ارس منطقة غرب و شمال غرب نشان مى دهند. سفال هاى 
نخودى منقوش نيز بر اساس فرم سفال ها و نقوش ترسيم شده بر روى آنها به سفال هاى گودين 3 شباهت دارند. 
در اين مقاله كوشش شده است تا موقعيت جغرافيايى مناسب محوطه به جهت قرار گرفتن آن مابين 
منطقه زاگرس مركزى و فلات مركزى مورد ارزيابى قرار گيرد و ميزان تأثير و تأثرات مناطق گفته شده بر 
روى اين محوطه، مورد بررسى قرار گيرد. افزون بر اين، به دليل اينكه تاكنون در استان مركزى بررسى و 
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پژوهش مشخصى در زمينة دوره هاى مختلف پيش ازتاريخى، به خصوص در دورة مفرغ صورت نگرفته، و نيز 
اين منطقه در مركز تقابل دو منطقه زاگرس مركزى و فلات مركزى واقع شده، تبيين و تفسير محوطه هاى 
باستانى اين منطقه در جهت شناخت ميزان تأثيرات فرهنگى مناطق گفته شده بر روى اين محوطه ها مهم 

به نظر مى رسد. 
 

كليدواژه: آق تپه، فلات مركزى، گودين، زاگرس مركزى، كميجان، مفرغ، پيش ازتاريخ.
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فرايند گذار از دورة مفرغ به آهن
در جنوب و جنوب شرق درياى مازندران*

مجتبى صفرى (دانشجوى كارشناسى ارشد باستان شناسى دانشگاه تهران)

بر اساس يافته هاى باستان شناسى، ارتباطات فرهنگى بين محوطه هاى حوزة جنوب و جنوب شرق درياى 
شرق  و  شرقى  شمال  بين  فرهنگى  مشابهت هاى  و  ارتباطات  حال  عين  در  است.  داشته  وجود  مازندران 
ايران با جنوب تركمنستان بيشتر و گسترده تر بوده است. اگر چه تفاوت هاى نسبتاً آشكارى در سنت هاى 
فرهنگى اواخر نوسنگى تا اوايل عصر مفرغ در حوزة فرهنگى مورد مطالعه مشاهده مى شود، ولى بر اساس 
شواهد و مدارك باستان شناختى از دورة مفرغ (برنز ميانى) ارتباط جريان هاى فرهنگى هزارة سوم تا اواسط 
هزارة دوم ق.م افزايش بى سابقه داشته و داراى وضعيت نسبتاً مشابهى است كه احتمالاً ناشى از جابه جايى 
پيش ازتاريخ  فرهنگ هاى  اصلى  خاستگاه  مى رسد  نظر  به  و  است  منطقه  كل  در  جمعيتى  حركت هاى  و 
تركمنستان، در فلات ايران (شمال شرق) بوده كه از طريق حركت هاى جمعيتى و مهاجرت و جابه جايى 

اقوام، به آن منطقه نفوذ كرده است.
اما در پايان اين دوران (مفرغ)، شكل گيرى استقرارگاه هاى بزرگ دشت  هاى ميان كوهى در هزاره دوم 
و گورستان هاى بى شمار هزارة دوم و اول پيش از ميلاد در مناطق كوهستانى، همراه با سنت هاى فرهنگى 
نسبتاً جديدى است كه بيانگر به وجود آمدن تغييرات خاصى در منطقه بوده و برخى از جريانات فرهنگى 
دوران برنز تا حدى دچار تغيير گرديده است. در دورة مفرغ متأخر، كاهش چشمگيرى در مراكز جمعيتى و 
فرهنگ هاى مادى منطقه ديده مى شود به طورى كه محوطه هاى بزرگى چون آلتين و نمازگاه در تركمنستان 
متروك مى شوند و وضعيت مشابهى در ايران (جنوب و جنوب شرق درياى مازندران) در محوطه هايى چون 
تپه حصار، ياريم تپه و گوهرتپه نيز وجود دارد؛ در اين محوطه ها به استثناى تورنگ تپه، استقرارهاى فرهنگ 
حصار به طور ناگهانى از بين رفته اند. در نتيجة شكاف زمانى كه بين دورة مفرغ متأخر و آغاز دورة آهن در 
جنوب و جنوب شرق درياى مازندران به وجود آمده، يكى از پيچيده ترين مسائل باستان شناسى هزارة دوم 
پيش از ميلاد حوزة مورد مطالعه اين مقاله است كه نظريه هاى مختلفى از سوى باستان شناسان در مورد 

علت اين مسئله مطرح شده است. 
 با توجه به اينكه در يك چشم انداز كلى، منطقه جنوب و جنوب شرقى درياى مازندران به دو ناحية 
طبيعى دشت هاى رسوبى و همچنين دره هاى ميان كوهى و نواحى كوهستانى تقسيم مى شود. شايد بتوان 
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گفت مهاجرت ساكنان دشت در اواخر دوران مفرغ به سمت مناطق كوهستانى كه داراى منابع آبى، گياهى و 
جانورى بوده، تحولات بنيادينى را به همراه داشته كه از مصاديق آن كوچك شدن استقرارهاى عصر مفرغ 
دشت و پيدايش يكجانشينى وسيع در عصر آهن برخى مناطق همچون دشت هاى ميان كوهى و كوهستانى 

شده است.
تا  پليستوسن  دوران  اواخر  زمين ساختارشناسى  و  زيست محيطى  مدون  و  گسترده  مطالعات  با  بنابراين 
هولوسن و با استفاده از مطالعات صورت گرفته در مورد تغييرات آب وهوايى دورة هولوسن مى توان درك هر 
چه بهترى از تأثيرات اين عوامل بر برَهَم كنش ها و تبادلات فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى حوزة فرهنگى 

مورد مطالعه و همچنين روند تحول يا اضمحلال فرهنگ هاى اين حوزه داشت. 

جنوب  ايران،  شمال شرق  گرگان،  دشت  مازندران،  شرقى  دشت  آهن،  عصر  متأخر،  مفرغ  كليدواژه: 
تركمنستان. 

*مقاله حاضر بخشى از مطالعات پروژه بزرگ جنوب و جنوب شرق درياى مازندران (ASEC) است.
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فرآيند فلزكارى در منطقة شمال شرقى و شمال
فلات ايران در عصر مفرغ

رحمت عباس نژاد سرستى (دكترى باستان شناسى، عضو هيئت علمى دانشگاه مازندران)

مدارك و شواهد فلزكارى باستان در منطقة شمال شرقى و شمال فلات ايران از دو منظر در مقالة حاضر 
مورد بررسى قرار  گرفته اند؛ نخست، فرآيند فنى فلزكارى مطالعه  شده است. چكش كارى، گداختن و ذوب 
فلز طبيعى پايه هاى انقلاب مهمى را در فلزكارى ايجاد نمودند؛ اين انقلاب مهم فناورى، ذوب سنگ مس 
و توليد آلياژ بوده است. اگر چه بررسى ها و كاوش هاى باستان شناسى در منطقة شمال شرقى و شمال فلات 
ايران، حاكى از رواج تمامىِ مراحل فرآيند مذكور در اين منطقه است، ولى فناورى ذوب سنگ مس و توليد 
آلياژ مفرغ در محوطه هاى باستانىِ منطقه از اهميت ويژه اى برخوردار بوده است. به كارگيرىِ مفرغ با پاية قلع 
آن گونه كه در مناطق جنوب غربى فلات ايران و بين النهرين رايج بوده در اين منطقه تأييد نمى شود. مسِِ 
آرسينيك دار كه در معادن مس ايران به فراوانى وجود دارد، آلياژِ اصلىِ به كارگرفته شده در صنعت فلزكارى 
منطقه است؛ وضعيتى كه در جنوب شرقى ايران نيز مشاهده مى شود. مطالعات آزمايشگاهى ثابت نموده كه 

آلياژ غالب در تپه حصار دامغان مس آرسينيكى بوده است. 
از سوى ديگر، گزارش هايى كه بر وجود منابع قلع در شمال افغانستان، ازبكستان، بخارا و سمرقند و 
و  شرقى  شمال  منطقة  در  كهن  فلزكارى  از  ديگرى  منظر  دارند،  تأكيد  مفرغ  عصر  در  آنها  از  بهره بردارى 
شمال فلات ايران را در اولويت پژوهش قرار مى دهند؛ چرا كه عدم به كارگيرىِ فراگير قلع در محوطه هاى 
باستانى منطقة اخير، بر چگونگىِ مطالعة روابط فرهنگى و تجارى ميان مناطق يادشده كه از طريق شواهد 
باستان شناختى آشكار گشته، تأثير مى گذارد. ازاين رو، نگارنده در بخش دوم به ساز و كارهاى فنى، اقتصادى، 
سياسى و اجتماعىِ فرآيند فلزكارى باستان در منطقة شمال شرقى و شمال فلات ايران پرداخته است. در اين 
بخش، به كيفيت و كميت فعاليت هاى گروه هايى چون معدنكاران، گدازگران، ريخته گران و مبادله كنندگان 
محصولات فلزى در منطقة مورد بحث اشاره شده است. در پايان نيز استفاده كنندگان از مصنوعات فلزى در 

دو دستة بومى و غيربومى مورد بررسى قرار گرفته اند. 

پايه،  قلع  مفرغ  آرسينيكى،  مفرغ  ايران،  فلات  شمال  و  شرقى  شمال  كهن،  فلزكارى  فرآيند  كليدواژه: 
تپه حصار دامغان، سازوكار فلزكارى كهن
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فرآيند گذار از عصر مفرغ به عصر آهن بر اساس بررسى هاى 
باستان شناختى در محوطه هاى باستانى مازندران

رحمت عباس نژاد سرستى (دكتراى باستان شناسى، عضو هيئت علمى دانشگاه مازندران)
سيد مهدى موسوى (دكتراى باستان شناسى، عضو هيئت علمى دانشگاه تربيت مدرس)

گرفته اند  قرار  بررسى  و  بازديد  مورد  نگارندگان  توسط  مازندران  مركزى  بخش  در  باستانى  محوطة  دوازده 
كه داده هاى سفالى به دست آمده از آنها داراى اهميت خاصى از منظر گونه شناسى و تبيين فرآيند تغييرات 
فرهنگى هستند. شمار 310 قطعة سفال خاكسترىِ گردآورى شده از اين تپه هاى باستانى بر اساس استاندارد 
تعريف شده، در نرم افزار اكسل (Excel) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. نگارندگان، ضمن بهره بردارى 
از نتايج مطالعات ميدانىِ انجام شده و توصيف سفال هاى مذكور، به مطالعة داده هاى مختلفِ مكشوفه از 

كاوش هاى باستان شناسى در محوطه هاى منطقة شمال و شمال شرق ايران پرداخته اند. 
تپه هاى باستانىِ مذكور و تعدادى از محوطه هايى كه در مناطق همجوارِ مازندران قرار دارند، شواهد 
و مدارك ارزنده اى از اواخر عصر مفرغ و ابتداى عصر آهن ارائه مى دهند كه در تبيين فرآيند گذار از عصر 
مفرغ به عصر آهن در منطقه شمال فلات ايران قابل توجه و تأمل هستند. بديهى است كه در مطالعة اين 
فرآيند، برهم كنش هاى فرهنگى محوطه هاى باستانى مازندران با ساير نقاط همجوار به ويژه دشت گرگان 
مورد مطالعه قرار مى گيرد. اين اطلاعات زمينة طرح پرسش هاى اساسى دربارة اين دورة گذار فراهم مى كنند. 
در پژوهش حاضر، فرآيند درونىِ تغييرات فرهنگى از عصر مفرغ به آهن مورد توجه اصلىِ نگارندگان است. 

كليدواژه: عصر مفرغ، عصر آهن، سفال خاكسترى، بخش مركزى مازندران، دشت گرگان، برهم كنش هاى 
فرهنگى.
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الگوى مكانى و نظام توليد تخصصى
در محوطه هاى شهرى عصر مفرغ آسياى ميانه

كاميار عبدى
(دكتراى باستان شناسى، گروه باستان شناسى، دانشگاه علوم و تحقيقات؛ موزة انسان شناسى، دانشگاه ميشيگان)

ميزانِ تخصص گرايى در توليد از جمله معيارهايى است كه به باستان شناسان در ارزيابى پيچيدگى اقتصادى 
ـ سياسى جوامع باستان كمك مى كند. در محوطه هاى شهرى عصر مفرغ آسياى ميانه، كه مدارك مكتوب 
يا تصويرى چندانى مبنى بر پيچيدگى سياسى به دست نيامده، مى توان از مداركى مبنى بر تخصص گرايى 
در فعاليت هاى توليدى و الگوى پراكندگى مكانى توليد تخصصى در ارزيابى پيچيدگى اقتصادى اين جوامع 
استفاده كرد و از اين رهگذر به نظريه پردازى در زمينه هاى گوناگون، از جمله پيچيدگى سياسى اين جوامع 

دست زد.
خوشبختانه بررسى هاى سطحىِ درون محوطه اى، بررسى هاى فرا محوطه اى و كاوش هاى گستردة افقى 
در چند محوطة شهرى عصر مفرغ آسياى ميانه ـ از جمله مليان، شهداد، شهرسوخته، حصار، آلتين تپه ـ 
مدارك و شواهد قابل توجهى هم در زمينة توليد تخصصى و هم الگوى مكانى آن در اختيار ما نهاده است. بر 
اين اساس مى توان حداقل چهار گونه الگوى توليد تخصصى را شناسايى كرد: كارگاه هاى خانگى، كارگاه هاى 
توليدىِ درون  محوطه اى، كارگاه هاى توليدىِ برون محوطه اى، و محوطه  هاى صنعتى. با توجه به اين كه هر 
يك از اين الگوهاى توليد، سازمان كارى و مديريتى خاص خود را مى طلبد مى توان چنين احتمال داد كه 
توليد تخصصى در محوطه  هاى شهرى آسياى ميانه از نوعى سيستم استاندارد فرامنطقه اى تبعيت نمى كرده 
و بيشتر تابع نظام تصميم گيرى محلى بوده كه بر اساس شرايط بومى نظير دسترسى به مواد اوليه و ثانويه 

تنظيم و اجرا مى شده است.
ساختار  و  توليد  در  تخصص گرايى  زمينه  در  باستان شناختى  نظريات  بر  مرورى  از  پس  مقاله  اين  در 
نهادهاى مديريت توليد تخصصى، به ويژه پشتيبانى، توليد، و توزيع مواد، به بررسى الگوى مكانىِ فعاليت هاى 
توليدى در چند محوطة شهرى عصر مفرغ آسياى ميانه، ارزيابى و ساختار و كارآيى زنجيره و مديريت توليد، 
و مقايسة آنها با الگوهاى ديگر محوطه ها مى پردازيم. اما هدف اصلى مقاله پيگيرى منطق و سازوكار نهاد 
تصميم گيرى محلى در زمينة توليد تخصصى در هر محوطه در زمينة تصميماتى است كه براى چيدمان 

ساختارى و مكانى فعاليت هاى توليدى گرفته شده است.
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گذار از دورة مس و سنگ جديد به دورة مفرغ در فلات مركزى ايران

حسن فاضلى نشلى (دكتراى باستان شناسى، رئيس پژوهشكدة باستان شناسى)
محمدحسين عزيزى خرانق (كارشناس ارشد باستان شناسى، دانشگاه تهران)

چگونگى گذار از دورة مس و سنگ به عصر مفرغ و دوران آغاز شهرنشينى در فلات مركزى ايران يكى از 
پرسش هاى مبهم باستان شناسى در اين حوزه است. عدم مطالعات هدفمند در محوطه هاى مربوط به اين 
دوران، عدم پيوستگى لايه نگارى در محوطه ها و همچنين عدم مطالعه دقيق محوطه هايى كه فاز هاى پايانى 
دورة كالكولتيك و آغاز دوره مفرغ را در خود دارند، موجب شده هنوز نتوان درك درستى از تحولات پايانى 
همانند  محوطه هايى  در  كه  مطالعاتى  و  كاوش ها  داشت.  ميلاد  از  پيش  سوم  هزارة  اوايل  و  چهارم  هزارة 
ديگر  و  پيشوا  سفالى  و  شغالى  تپة  حصار،  اريسمان،  قزوين،  اسماعيل آباد  تپة  قزوين،  دشت  تپه قبرستانِ 
محوطه ها در فلات مركزى ايران صورت گرفته تا حدودى اطلاعاتى دربارة حوادث و جريان هاى اين دوره 
ارائه مى نمايند. همچنين در اواخر دوره كالكولتيك تعداد محوطه هاى مربوط به اين دوره در دشت هاى بزرگ 
بسيار اندك شده و به ندرت محوطه اى مربوط به اين دوره را مى توان شناسايى كرد. همچنين محوطه هايى را 
كه داراى لايه هاى فرهنگى اوايل عصر مفرغ (اوايل هزارة سوم پيش از ميلاد) هستند نيز به ندرت شناسايى 

شده و تعداد محوطه هاى مطالعه شده مربوط به اين دوران بسيار اندك است. 
با توجه به شواهد و مدارك باستان شناسى، استقرارهاى بزرگ در اواخر دورة مس و سنگ به صورت 
ناگهان ناپديد شده و تنها در مناطق كوهپايه اى مى توان به صورت بسيار محدود، محوطه هاى بسيار كوچكتر 
را شناسايى كرد. لازم به اشاره است كه محوطه هاى دورة مفرغ قديم نيز هم از لحاظ وسعت و هم از لحاظ 
سطح پيچيدگى هاى اجتماعى، فرهنگى و تكنولوژيكى قابل مقايسه با دورة پيش از خود نيستند و هيچ گونه 
پيوستگى فرهنگى، تكنولوژيكى و اجتماعى بين محوطه هاى اين دو دوره مشاهده نمى شود اين خود ضرورت 
اين  مى دهد.  نشان  دوره  اين  اجتماعى  پيچيدگى  سطح  شناخت  منظر  از  را  موجود  داده هاى  دقيق  بررسى 
الگوهاى  استقرار،  بافت  در  فلات  بين  بزرگى  تفاوت هاى  نشان دهنده  كه  دارد  اهميت  اين رو  از  موضوع 

معيشتى، و برهم كنش هاى منطقه اى در دورة آغاز شهرنشينى است. 
نويسندگان اين مقاله در نظر دارند، با مرور دقيق در داده هاى باستان شناسى چهار منطقه فلات مركزى 
شامل دشت تهران، دشت قزوين، منطقه شاهرود و اريسمان، سطح پيچيدگى اجتماعى دو دورة مس وسنگ 

و مفرغ را بازبينى كنند.
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محاسبه و تحليل جمعيتّ، نسبت هاى جنسى
و طول عمر در شهر سوخته

فرزاد فروزانفر (دكتراى انسان شناسى، پژوهشكدة باستان شناسى)

اكنون كه دوازدهمين فصل از كاوش هاى شهر سوخته (1379 تا 1387) را پشت سر گذارده ايم، به منابع 
عظيمى از داده هاى انسانى عصر مفرغ دست يافته ايم كه در نوع خود بى نظير است.

اين داده ها با احتساب كاوش هاى تيم باستان شناسى ايتاليايى (1351 تا 1356) در مجموع حاصل 17 
فصل كاوش است.

اين يافته هاى انسانى، در مساحتى بالغ بر 7380 مترمربع، 3/5 درصد از كلّ گورستان شهر سوخته را در 
بر مى گيرد. در يك محاسبة كوتاه، به تحقيق 30343 تدفين در شهر سوخته وجود دارد كه طى 1200 سال 

زندگى، در اين گورستان دفن شده اند.
در  جمعيّت  ازدياد  بازدارندة  موانع  از  كه  بالاـ  مرگ و مير  احتساب  و  مكان  و  زمان  موقعيّت  به  توجه  با 
جوامع پيش ازتاريخ است ـ بر اساس محاسبات، حداكثر جمعيّت اين شهر بين 500 الى 625 خانوار متغير 

بوده است.
موانع باز دارندة رشد جمعيّت كه همواره در غالب بهداشت، درمان، سختى معيشت، تغذيه، بيمارى هاى 
غفونى و وراثتى، در كمين بوده، همراه با تغييرات آب و هوا و خشكسالى هاى پياپى و عقب نشينى هامون ، از 

2400 تا 2000 پيش ازميلاد موجبات سقوط اين شهر و كوچ اقوام را فراهم آورده است.
در مقابله با افزايش مرگ و مير در شهر سوخته، با ساختار خانوارهاى پرجمعيّت و زاد و ولد فراوان روبرو 
هستيم. ولى دلايلى بر تك همسرى يا چند همسرى در دست نيست . البته تجمّع اين تعداد در يك مكان كه 
بنيان شهرى كهن را فراهم آورده است، بايد با اتكا به يك سازمان اجتماعى قانونمند و هدفمند با آداب و 
رسوم خاص بوده باشد. ولى آنچه كه در محاسبات آمارى قابل توجه و بحث بر انگيز است، محاسبة نسبت هاى 
جنسى در اين شهر است. بر اساس اين سنجش، تعداد مردان بالغ نسبت به زنان بالغ، با داده هاى متفاوت 
از هم نمايان شده است. در مجموع داده ها، در مقابل هر 100 زن 69/5 مرد مشاهده مى شود . با فرض بر 
اينكه نسبت جنسى در شهرسوخته 100 به 90 باشد، حداقل 20 درصد افراد مذكر بالغ و شناسايى نشده 
وجود دارد. بنابراين اين رقم گوياى نكته اى مهم در مسائل جمعيّتى شهر سوخته به شمار مى رود و ناديده 

گرفتن آن غيرقابل انكار است.



چكيده مقالات سومين همايش بين المللى روابط فرهنگى عصر مفرغ آسياى ميانه  39

ما با اين نگرش، براى يافتن افراد بالغ و غايب و دامنه نوسان سنّى آنها، بر اساس تغييرات و تحولات 
جسمانى، آنان را در 8 ردة سنّى، طبقه بندى كرده ايم. نتيجه آنكه در تمام منحنى ها و محاسبات، در سنين 

28 الى 35 سالگى، افت قابل توجهى در مردان مشاهده شده است.
اين افت بسيار غير منتظره است زيرا در اين مرحله، معمولاً مردان بالاترين تحركات جسمانى و انرژى 
را دارا هستند و بالاترين كارايى را از خود بروز مى دهند. در توجيه اين نكته مى توان گفت اين مردان غايب 
كه در اين گورستان دفن نشده اند، بايد در زمرة افرادى باشند كه به طور دائم، محموله هاى تجارى را در قالب 
كاروان به نقاط دور دست حمل مى كرده و به لحاظ وقوع حوادث گوناگون هيچ گاه به زادگاه و موطن اصلى 

خود، يعنى شهر سوخته بازنگشته اند.
جداى از آن، آمار جمعيّتى اين شهر نشان مى دهد كه زنان در سنين جوانى آسيب پذيرتر از مردان بوده 
و تراكم فوت آنها در ردة جوانى و نوجوانى بيشتر از مردان بوده است. در مقابل مردان نيز به لحاظ سختى 
معيشت و سفرهاى طولانى و طاقت فرسا، در سنين زير ميانسالى فرسوده و از كار افتاده شده و بيشترين آنها 

مرگ را در سنين 36 الى 43 سالگى پذيرا شده اند.
مردان  از  پذيرتر  آسيب  جوانى  و  نوجوانى  سنين  در  اگرچه  زنان  عمر،  طول  به  نگاهى  در  چنين  هم 
بوده اند ولى در سنين پس از ميانسالى مقاوم تر از مردان بوده و بيش از مردان عمر كرده و به كهنسالى نيز 

رسيده اند.
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شناسايى شواهدى از استقرارگاه هاى عصر مفرغ در حوزة مركزى مازندران: 
تپة لاميزدِه و تپة زردآب شهرستان محمودآباد

ميثم فلاح (دانشجوى كارشناسى ارشد باستان شناسى دانشگاه تهران)

شهرستان محمودآباد با وسعت حدود 262/8 كيلومتر مربع، 1/1درصد از مساحت استان مازندران را به خود 
اختصاص داده است. طى بررسى باستان شناختى تپه هاى اين شهرستان ـ كه در سال 1387 به سرپرستى 
نگارنده صورت پذيرفت ـ شش تپة باستانى شناسايى گرديد. در مجموع تپه هاى شناسايى شده شواهدى از 
دوران مفرغ، آهن، اشكانى، ساسانى و اكثر دوره هاى اسلامى را نشان مى دهند. تپة لاميزده و تپة زردآب، دو 
محوطة  شناسايى شده در اين منطقه هستند كه مى توان ردپايى از فرهنگ عصر مفرغ را در آنها مشاهده نمود. 
بر طبق بررسى و مطالعه سفال هاى به دست آمده، مى توان اذعان نمود كه نمونه هاى يافت شده در اين 
منطقه (محمودآباد) از نظر سبك ساخت، فرم و تزيين قابل مقايسه با نمونه هاى مكشوفه از محوطه هاى 
تورنگ تپه گرگان، تپه كلار، گوهرتپه و ياقوت تپه مازندران هستند. سفال هاى دو محوطه شناسايى شده را 
مى توان از حيث رنگ، به دو گونة خاكسترى و آجرى تقسيم نمود. سفال هاى خاكسترى نيز در دو طيف 
رنگى روشن و تيره قرار دارند. هرچند كه نمونه هاى به دست آمدة سفال هاى خاكسترى، بسيار اندك بوده، 
ولى مى توان آنها را از نظر نقوش به سه دسته تقسيم نمود: 1. ساده (موجود در هر دو تپه)؛ 2. تزيينات داغدار 
بر روى زمينه سياه براق (موجود در هر دو تپه)؛ 3. نقش كنده ناخنى بر روى زمينه سياه (يك نمونه در تپه 
لاميزده). تزيينات اين گونه ها (تزيينات داغدار بر روى زمينة سياه براق، نقش كنده بر روى زمينة سياه و 
سفال هاى خاكسترى ظريف) سنتى است كه در دوران مفرغ ميانى و متأخر شمال شرق ايران (تورنگ تپه و 
شاه تپه) مشاهده شده و در دورة آهن نيز ادامه پيدا كرده است. البته سفال هاى خاكسترى و سياه حوزة مورد 
مطالعه در حالت كلى با مجموعه هاى عصر مفرغ محوطه هاى همجوار چون گوهر تپه، ياقوت تپه و تپة كلار 

نيز قابل مقايسه و مشاهده است. 
با توجه به موجوديت محوطه هاى عصر مفرغ در غرب، مركز و شرق مازندران كه از يكسو در نواحى 
پست و جلگه اى و كوهپايه اى شمال البرز قرار دارند و از سوى ديگر چيدمان آنها به گونه اى است كه مى توان 
آنها را در يك مسير خطى مستقيم مشاهده و مطالعه نمود. مى توان روابط درون منطقه اى و برون منطقه اى 
اين محوطه ها و همچنين برهم كنش ها  و تبادلات فرهنگى و اجتماعى آنها را با توجه به حوزة مورد مطالعه، 

بررسى و ارزيابى كرد.
كليدواژه: عصر مفرغ، حوزة مركزى مازندران، شهرستان محمودآباد، تپة لاميزده، تپة زردآب.
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مطالعة بازمانده هاى جانورى ششمين فصل مطالعات و چهارمين فصل 
كاوش باستان شناسى گوهرتپه رستم كلا (بهشهر، زمستان 1386)*

مجتبى قاسميان (كارشناس ارشد باستان شناسى و مدرس موسسه آموزش عالى و غيرانتفاعى مارليك نوشهر)

نوشتة پيش رو، به شناخت طيف جانورى «گوهرتپه» و چگونگى زندگى مردمانى مى پردازد كه از دورة مفرغ و 
عصر آهن بازمانده هاى استخوانى از خود به جاى گذاشته اند. روش انجام اين مطالعه چنين بود: نخست پاك 
كردن نمونه هاى استخوانى، تشخيص نوع استخوان و گونة جانورى، توزين استخوان و اندازه گيرى برخى از 

بخش هاى استخوانى و در پايان وارد نمودن داده ها در جداول تعيين شده.
حيوان  شمار  بيشترين  گوسفندسانان  كه  شد  نمايان  داده ها،  روى  بر  موشكافانه  بررسى هاى  از  پس 
مصرفى مردمان گوهرتپه را شامل مى شده اند و پس از آنها گاو، و در مرتبة بعدى گونه هاى گراز وحشى. 
مانند  وحشى  جانداران  و  گاو  گوسفند،  بز،  مانند  اهلى  جانداران  درصد   95 شامل  گوهرتپه  جانورى  طيف 
گراز، و 5 درصد باقيمانده از آن ديگر جانداران همچون اسب سانان، پرندگان، گوزن ها و پستانداران كوچك 
(جوندگان) است. درصد بالاى كشتار گوسفندسانان در سنين پيش از بلوغ، اين مهم را آشكار مى سازد كه 
رژيم گوشتى مردمان گوهرتپه بيشتر وابسته به اين حيوان بوده است. سن كشتار گاو تقريباً در دوران بلوغ 
كامل و سنين بالا بوده است تا از نيروى اين حيوان در كارهاى حمل و نقل و كشاورزى و نيز توليد شير و 
لبنيات بهرة بيشترى ببرند. همچنين بيشترين حجم پروتئينى كه از راه شكار به دست مى آوردند، متعلق به 

شكار گراز وحشى (Sus scrofa)بوده است. 

اين مطالعه در پروژه بزرگ جنوب و جنوب شرق درياى مازندران (ASAC) به سرپرستى آقاى على ماهفروزى انجام پذيرفته   *
است.
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عصر مفرغ در شرق شمالى ايران

عمران گاراژيان و ليلا پاپلى يزدى (دكتراى باستان شناسى، استادياران گروه باستان شناسى دانشگاه بوعلى همدان)

شرق شمالى(خراسان)، شامل سرزمين هايى واقع در شمال رشته كوه سرخ و نوار بيابانى دامنه هاى جنوبى 
آن در جنوب است. اين منطقه از شرق ايران شامل سه رشته كوه موازى در راستاى شمال غربى ـ جنوب 
شرقى است كه از شرق به غرب كپه داغ، بينالود ـ آلاداغ و ارتفاعات شاه جهان و كوه هاى پراكندة خراسان 
غربى را در بر مى گيرد. شرق شمالى ايران از شمال غرب با رشته كوه البرز محدود مى شود. در شمال شرق 
منطقه، رشته كوه كپه داغ شمالى تر از البرز امتداد يافته است. لازم است يادآورى كنيم كه سرزمين هاى شمال 
رشته كوه البرز در اين پژوهش شمال شرق خوانده مى شود كه شامل دشت هاى گرگان و گنبد و سرزمين هاى 
شرقى آن تا كپه داغ (معاصر) است. همچنين دامنه هاى جنوبى البرز در فلات مركزى ايران، شمال مركزى 
ايران خوانده مى شود. دامنه هاى شرقى كپه داغ (جنوب غرب تركمنستان) مانند شمال شرق ايران منطقه اى 

درجه دوم در اين پژوهش است.
داده هاى استفاده شده در اين پژوهش همگى حاصل فعاليت هاى ميدانى است كه به ترتيب از بررسى 
دشت درگز خراسان(1377)، بررسى قوم باستان شناسى ميانكوه در دشت درگز خراسان (1381)، لايه نگارى 
در دو استقرار تپة برج(1384) در دشت نيشابور و تپه قلعه خان (1385) در دشت سملقان خراسان شمالى 
و حدود يك دهه بررسى هاى عمومى باستان شناسى در منطقة شرق شمالى ايران، از سوى نگارندگان به 

دست آمده است. 
مفرغ  عصر  شاخص هاى  و  داده ها  معرفى  كه  نخست  بخش  شود.  مى  ارائه  بخش  سه  در  مقاله  اين 
در منطقه و به صورت طبقه بندى شده است. بخش دوم ارتباط منطقه را با مناطق همجوار جنوب غرب 
تركمنستان، شمال شرق و شمال مركزى ايران مورد بررسى و ارزيابى قرار مى دهد. بخش سوم تحولات 
عصر مفرغ از جمله تخصص گرايى (بر اساس داده هاى باستان شناسى)، پيچيدگى اجتماعى (براساس مطالعات 
قوم باستان شناسى)، و راهكارهاى معيشتى(بر اساس مطالعات بين رشته اى و باستان شناسى چشم انداز) را ارائه 
مى كند. در نهايت سهم تحولات درون زا و برون زا در عصر مفرغ منطقه، مورد بحث و بررسى قرار گرفته و 

پرسش هاى بنيادى براى تداوم مطالعات طرح شده است. 
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تخصص گرايى و الگوى استقرارهاى عصر مفرغ در دارستان بم

عمران گاراژيان (دكتراى باستان شناسى، استاديار دانشگاه بوعلى همدان)
محمدرضا باهو (دانشجوى كارشناسى ارشد باستان شناسى، دانشگاه سيستان و بلوچستان)

دارستان منطقه اى در حدود 20 كيلومترى شرق شهر معاصر بم واقع در كنارة غربى كوير لوت جنوبى است. 
اين منطقه حدود 40×60 كيلومتر وسعت دارد و بين سه عارضة آتشفشانى واقع شده است. ساختار طبيعى 
سطح  در  نواحى  اكثر  در  مسيل  صورت  به  آن  مسير هاى  تعيير  كه  است  خشك  رودخانه اى  بستر  منطقه 
دشت قابل مشاهده است. در زمان معاصر آب و هواى آن خشك و برّى است اما سطح آب هاى زيرزمينى 

بالاست.
به  مربوط  اثر  از 70  بيش  شناسايى  به  منتج  گذشته  سال  دو  طى  شده  انجام  بررسى هاى  و  بازديدها 
دوره هاى نوسنگى بى سفال تا عصر مفرغ شده است. لايه نگارى در دو استقرار؛ يكى مربوط به دورة نوسنگى 
و ديگرى مربوط به اواخر دورة مس  سنگى و عصر مفرغ در تابستان گذشته انجام شد. بررسى هاى انجام 
شده بيش از 30 اثر مربوط به دورة مفرغ را در منطقه نشان داده است. بيشتر اين آثار حدود يك متر نهشتة 
فرهنگى دارند و همگى گسترش افقى را نشان مى دهند. سطح بالاى تخصص گرايى در الگوى استقرارهاى 
منطقه بر اساس داده هاى حاصل از بررسى، گزارش شده است. گمانه زنى در يك استقرار(B5) كارگاه هاى 
است كه  داده  مفرغ را نشان  دورة  اوايل  مس سنگى و  دورة  اواخر  مربوط به  فلزى  مشبك  مهرهاى  توليد 

تأييدكنندة داده هاى حاصل از بررسى هاى باستان شناسى است. 
در اين مقاله داده هاى حاصل از بررسى در منطقة دارستان و لايه نگارى در يك استقرار(B5) به صورت 
طبقه بندى شده ارائه مى شود. تخصص گرايى و الگوى استقرارهايى كه به طور تخصصى در كنار هم شكل 
گرفته و پراكنش معنى دار آنها كه از قديم به جديد به سمت سرچشمه هاى رودخانه گسترش يافته اند، بحث 
و بررسى مى شود. در نهايت چشم انداز منطقه و جايگاه استقرارهاى دورة مفرغ و ارتباط آنها با ديگر آثار 

شناخته شده از عصر مفرغ جنوب شرق ايران بررسى خواهد شد.
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گوهرتپه يك استقرارگاه بزرگ از دورة برنز
(Asec) در حاشيه جنوب و جنوب شرق درياى مازندران

على ماهفروزى (مدير پروژه Asec و سرپرست كاوش گوهرتپه)
(Asec سرپرست هيئت آلمانى پروژه) كريستين كرنل پيلر

از  يكى  گوهرتپه  دارد.  قرار  مازندران  استان  شرق  در  و  مازندران  درياى  شرق  جنوب  در  محوطه  اين 
محوطه هاى بزرگ دوران مفرغ است كه در بررسى سال هاى 1379 تا 1381 شناسايى گرديد. 

اين محوطه اگر چه در جريان فرآيند تحولى استقرارگاه هاى جنوب و جنوب شرق درياى مازندران در 
هزارة چهارم پيش ازميلاد ظهور كرد ولى پتانسيل هايى چون نزديكى به خليج گرگان، شبه جزيره ميانكاله 
و درياى مازندران (10 كيلومتر)، قرارگيرى در دشت هاى رسوبى دوران كوارترنر و نزديكى به رودخانه هاى 
شورش غربى ـ شرقى و كوهستانى البرز (كمتر از 1 كيلومتر) از مزيت هاى نسبى گوهرتپه براى توسعه بوده اند. 
با توجه به اهداف پروژه و نظر به بررسى اجمالى از محيط طبيعى شرق مازندران و دشت گرگان و مطالعة 
اوليه در خصوص فرهنگ هاى دوران پس از نوسنگى تا عصر آهن، گوهرتپه به عنوان يكى از مهمترين 
محوطه هاى دورة برنز براى كاوش انتخاب شد. با توجه به فصل مطالعه و كاوش در گوهرتپه هيئت توانست 
علاوه بر شناسايى وسعت تقريبى 50 هكتارى محوطه، توالى زمانى استقرار را در آن شناسايى كند. بر اين 
اساس گوهرتپه داراى داده هاى فرهنگى غيردرجاى عصر كا لكوليتك و لايه هاى برجاى دورة برنز تا اواخر 
نيمة اول هزارة دوم و گورستان عصر آهن II و III است. همچنين بر اساس تاريخ گذارى انجام شده (دانشگاه 
آكسفورد)، گوهرتپه داراى لايه هاى استقرارى اواسط هزارة چهارم تا اوايل هزارة دوم پيش ازميلاد (340 تا 
1900 ق.م) است. اين تاريخ گذارى از طريق مقايسه داده هاى سفالى تا حد بسيار بالا، قابل اطمينان است. بر 
اساس نتايج به دست آمدة تحتانى ترين بخش كاوش در كارگاه شرقى، اين محوطه داراى تدفين هاى كودكان 
و افراد بالغ در خاك بكر و بلافاصله زير بقاياى معمارى است. اين تدفين ها كه احتمالاً همزمان با نخستين 
دورة معمارى هستند به عنوان قديمى ترين context برجا در گوهرتپه مورد توجه هستند. لايه هاى بالاتر كه 
متعلق به دوران برنز قديم هستند داراى بقاياى معمارى حجيم خشت فشرده (compact) در بخش كارگاه 
شرقى و بقاياى پى سنگ چين در اندازة 1×2 متر و لايه اى خشتى در 17 رديف در كارگاه غربى گوهرتپه 
مشخص شده اند. اين بخش با توجه به نمونة كربن 14 و نتايج حاصله از آن احتمالاً متعلق به اواخر هزارة 
چهارم پيش ازميلاد (3300 پيش ازميلاد) است. اين زمانى است كه ما فكر مى كنيم گوهرتپه به سرعت در 

حال گسترش و بزرگ شدن بوده است. 
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بلافاصله بر روى لايه هاى معمارى دركارگاه شرقى، بقاياى فضاى حرارت ديده به صورت منظم ديده 
مى شود كه به نظر مى رسد كارگاه صنعتى (؟) باشد. همچنين در ترانشه  بخش كاملى از كورة 

پخت سفال همراه سفال هاى كامل داخل كوره و توپى كوره به  دست آمد. 
در لايه هاى بالاتر آشفتگى خاصى در لايه هاى عصر مفرغ مشاهده مى شود. در اين دوره كه حصار شهر 
كاربرى خود را از دست داده است، تعداد تدفين متعلق به اواخر هزارة سوم (IIIb حصار) مشاهده مى شود. 
از اين رو به نظر مى رسد پيش از ترك كامل محوطة گوهرتپه و محوطه هاى همزمان در پايان نيمة اول 
هزارة دوم در حوزة فرهنگى طرح، تغييراتى در بافت استقرارى اين محوطه در پايان هزارة سوم مشاهده 

مى شود.
لايه فوقانى گوهرتپه كه قطر لايه هاى آن نزديك به 3 متر از نهشته هاى فرهنگى را تشكيل مى دهد 

متعلق به ساختارهاى معمارى عصر آهن II و III و گورستان هاى اين دوره است. 
نويسنگان اين مقاله در نظر دارند با توجه به كاوش هاى انجام شده و نتايح حاصل از آن به معرفى 
جايگاه گوهرتپه در دوران مفرغ و فروپاشى آن در هزارة دوم بپردازند. بنابراين تمام تلاشمان را خواهيم نمود 
تا به كمك تصاوير كاوش و تصاوير ماهواره اى و نتايج تاريخ گذارى مطلق و مقايسه داده هاى حوزة فرهنگى 

به تحولات اين دوره در حوزة جنوب و جنوب شرق درياى مازندران (Asec) بپردازيم.
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كاوش هاى جيرفت

يوسف مجيدزاده (دكتراى باستان شناسى سرپرست هيئت كاوش هاى بين المللى حوزة هليل رود در محوطة كنارصندل)

شهرستان جيرفت با مساحتى در حدود هجده هزار كيلومترمربع در جنوب شرق ايران در استان كرمان واقع 
شده است. آب وهواى جيرفت در بخش هاى پست جنوبى گرم و مرطوب، و تقريباً استوايى است و در تابستان 
دماى آن از 50 درجه سانتيگراد فراتر مى رود. اما در بخش هاى مرتفع كوهستانى معتدل و سرد است. ارتفاع 
بلندترين قلة كوه ها از سطح دريا در اين منطقه از 3500 متر فراتر است. تفاوتى اين چنين در آب و هوا دليلى 
بر كشت انواع گوناگون محصولات كشاورزى گرمسيرى از يك سو و محصولات سردسيرى از سوى ديگر 
تشكيل  هليل رود  رودخانة  را  كرمان  استان  تمامى  و  جيرفت  در  آب  منبع  بزرگترين  است.  منطقه  اين  در 

مى دهد. طول اين رودخانه 400 كيلومتر است.
و  مرطوب  اقليم  شمال،  در  كوهستانى  مناطق  در  معتدل  زيست محيطى  و  اقليمى  خاص  شرايط 
نيمه گرمسيرى با دشت هاى گستردة حاصلخيز در بخش هاى ميانى و منطقة گرمسيرى در جنوب  ، محيط 
زيست باشكوهى را براى اين بخش از ايران فراهم آورده است. تحت اين شرايط آرمانى حوزة هليل رود 
هزارة  طول  در  كه  جايى  تا  گرديد  تبديل  باستان  شرق  در  مهمى  صنعتى  و  اقتصادى  فرهنگى،  مركز  به 
سوم پيش ازميلاد فرآورده هاى هنرى و استادانة تزيينى توليد شده در كارگاه هاى متعدد صنعت سنگ آنان، 
گزارش هاى  را  اطلاعات  اين  شد.  صادر  شرق  سرتاسر  به  صابونى  سنگ  و  كلوريت  سنگ  ظروف  به ويژه 
باستان شناسانى كه در سرزمين هاى پادشاهى ايلام در جنوب غرب ايران، در چندين شهر سومرى، منطقة 
دياله، منطقة مارى در بخش ميانى فرات، و تاروت در شبه جزيرة عمان كار كرده اند در اختيار ما قرار داده است.
نخستين مرحله از فعاليت هاى ميدانى ما در نخستين روزهاى آبان ماه سال 1381 با بررسى گستردة 
باستان شناختى در بخش هاى مركزى منطقه آغاز گرديد. در محدوده اى به ابعاد 40×90 كيلومتر بيش از 
80 محوطه و گورستان باستانى شناسايى و به ثبت رسيد و به دنبال آن نخستين فصل حفريات از اواسط 
شمالى و  كنارصندل  محوطه هاى  جيرفت، در  شهر  جنوب  كيلومترى  حدود 29  اسفند، در  اواسط  بهمن تا 
جنوبى به فاصلة تقريبى دو كيلومتر از يكديگر آغاز گرديد. دومين مرحلة بررسى در آغاز تابستان 1382 در 
بخش كوهستانى شمال منطقه آغاز و تا پايان پاييز ادامه يافت. در اين بررسى كه در منطقه اى به وسعت 
800 كيلومتر مربع انجام گرفت نزديك به 170 محوطه و گورستان باستانى شناسايى و به ثبت رسيد كه از 
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ميان آنها 70 محوطه با فعاليت هاى فلزگرى در ارتباط بود. فصل دوم حفارى بلافاصله پس از پايان بررسى 
آغاز گرديد و از اول دى ماه به مدت دو ماه ادامه يافت. طى شش سال گذشته طولانى ترين فصل حفارى 
پنجمين فصل در سال جارى بود كه از هشتم آبانماه 1385 آغاز شد و تا سى ام بهمن ماه به مدت 113 روز 

ادامه يافت. 
طى اين پنج فصل 30 برش گشوده شد و بيش از 8000 متر مربع تحت عمليات حفارى قرار گرفت. اين 
حفارى نشان داد كه تمامى سطح 300×250 مترى تپة مرتفع كنارصندل جنوبى سازة معمارى غول آسايى 
است كه بر بالاى تپة باستانى كهنترى بر پا شده است. اطلاعات به دست آمده تا پايان فصل دوم نشان 
مى دهد كه ديوارى به قطر حدود 10 متر سازة دژمانند را در ميان گرفته بوده است. در حدود 120 مترى 
شرق دژ سازة خشتى عظيم ديگرى به دست آمد كه احتمال وجود ديوار قطور ديگرى به دور دژ، يا سكوى 
وسيعى را القا مى كند. از فاصلة حدود 40 مترى از تپة مرتفع تا فاصلة 600 مترى شرق آن بقاياى خانه هاى 

شخصى و بناهاى يادمانى در برش هاى متعدد به دست آمده است.
حفريات در كنارصندل شمالى موجب شناسايى ساختار پله اى غول آسايى گرديد كه در بين النهرين به 
زيگورات شهرت دارد. ابعاد اين سازه در شرايط حاضر 350×350 متر در سطح زمين و ارتفاع بقاياى احتمالاً 
سكوى مطبق آن در حدود 17 متر از زمين هاى اطراف است. بر اساس يافته هاى سفالى ، تاريخ اين بنا به 

اواخر هزارة سوم پيش ازميلاد مى رسد.
آخرين يافته هاى ما در فصل پنجم، دو لوح و بخشى از نقش كاملاً برجسته و تقريباً مجسمة آزاد مردى 
است كه به  احتمال  قريب به يقين به خدايى تعلق دارد. قد اين پيكره در اصل حدود 2/20 متر بوده است. بر 
اساس يافته هاى سفالى بقاياى سازة معمارى دژ و آثار به دست آمدة همزمان با آن را مى توان اواسط هزارة 

سوم پيش ازميلاد تاريخ گذارى كرد.
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دشت گرگان در عصر مفرغ به استناد بررسى هاى باستان شناختى

محمد مرتضايى (دكتراى باستان شناسى، عضو هيئت علمى پژوهشكدة باستان شناسى)

به  جنوب  از  بينالود،  و  آلاداغ  كوه هاى  به  شرق  از  اترك،  رودخانة  آبريز  حوضة  به  شمال  از  گرگان  دشت 
رشته كوه البرز و از غرب به سواحل درياى مازندران محدود مى شود.

بر  افزون  و  مى گذرد  گرگان  دشت  در  باستان شناختى  پژوهش هاى  نخستين  از  زيادى  مدت  چند  هر 
آن در سال هاى اخير نيز پژوهش هاى ارزشمندى منجر به شناسايى محوطه هاى بسيار مهم در اين دشت 
شده، اما همچنان جدول گاهنگارى دوره هاى مختلف اين حوزة جغرافيايى و به ويژه عصر مفرغ و آهن آن 

تكميل نشده باقى مانده است.
بيشترين محوطه هاى شناسايى شده در دشت گرگان، مربوط به عصر مفرغ است. كشف اتفاقىِ مجموعة 
بزرگ ظروف و اشياء مفرغى از محوطة بازگير در نزديكى شهرستان مينودشت از شواهد غناى فرهنگى عصر 
مفرغ در اين حوزه است؛ اين محوطه، كه اشياء و ابزار مفرغى متعدد آن به همراه چند قالب و ابزار ساخت 
ظروف فلزى به صورت درهم هنگام حفر چاه پيدا شد، احتمالاً كارگاه بزرگ و مهم توليد محصولات مفرغى 
دورة مفرغ بوده كه نياز ساكنان اين منطقة فرهنگى را در دورة مورد نظر تأمين مى كرده است. بر اساس 
دورة  همچون  مفرغ،  پايانى  دورة  در  ايران،  شمال شرق  و  شرق  فرهنگى  حوزة  در  انجام شده  پژوهش هاى 
آغازين آهن، تغيير و تحولاتى در فرهنگ هاى شناخته شده شمال شرق ايران، به ويژه دشت گرگان مشهود 
است كه ممكن است نشان دهندة نفوذ فرهنگ هاى نواحى شمال شرق (خارج از مرزهاى امروزين ايران) در 
مناطقى همچون دشت گرگان باشد، اين امر دربارة نواحى جنوبى تركمنستان نيز صادق است. در دورة مفرغ 
پايانى فرهنگ هاى رايج در اين منطقه يكباره دچار ركود شدند و فرهنگى جديد با ويژگى ها و مشخصات 
منحصربه فرد، از جمله گونه هاى سفالى جديد، پديدار شد؛ هر چند دليل يا دلايل اصلى اين تحول به طور 
مشخص نمايان نيست. از طرفى پژوهش هاى جغرافيايى، حداقل از 5000 سال پيش تاكنون، بروز اقليمى و 
شرايط جديد آب وهوايى و طبيعى را در اين منطقه رد مى كند و به اين ترتيب مى توان گفت عوامل طبيعى 
هيچ نقشى در كاهش جمعيت نداشته و براى توضيح اين مسئله بايد به بررسى عوامل اجتماعى، تحولات 
فرهنگى و شايد حتى برخورد نظامى رو آورد؛ هر چند ماسون معتقد است كه در اوايل هزارة دوم پيش ازميلاد 
منطقة ماوراى آمودريا بر اثر بروز تغييرات اقليمى دچار خشك سالى شد. بر اساس شواهد باستان شناختى، 



چكيده مقالات سومين همايش بين المللى روابط فرهنگى عصر مفرغ آسياى ميانه  49

گسترة نفوذ فرهنگ هاى جديد و احتمالاً مهاجر از شمال و شمال شرق تا دشت گرگان نيز قابل اثبات است. 
تپة  ياريم تپه،  شاه تپه،  تورنگ تپه،  محوطه هاى  به  مى توان  گرگان  دشت  در  دوره  اين  مهم  محوطه هاى  از 
تپه  حبيب لى،  عبدل كشتى،  تپه  آقچه تپه،  موجك تپه،  اگرى تپه،  آق تپه،  خرگوش تپه،  نرگس تپه،  انجيرآب، 
 قبرستان سلطانعلى، تپه قبرستان قزاقلى، تپه سازمان جابرى، تپه منبع آب قوچ مراد، تپه مشرق آقچلى و... 

اشاره كرد.
در راستاى تهيه و تكميل نقشة باستان شناختى كشور از سال 1386 طرح بررسى هاى باستان شناختى 
استان گلستان آغاز شده است. در اين طرح تا  كنون شهرستان على آباد كتول، راميان، آزادشهر، مينودشت، 
كلاله، گنبدكاووس، آق قلا و بندر تركمن مورد بررسى هاى باستان شناختى قرار گرفته و كار بررسى برخى 
از اين شهرها به پايان رسيده است. نتايج اولية استخراج شده از اين بررسى ها نشان دهندة وجود محوطه هاى 
بسيارى از عصر مفرغ در دشت گرگان است. وجود اين تعداد محوطة عصر مفرغ در بخشى از دشت گرگان 
اين فرضيه كه عصر مفرغ شمال شرق به خصوص دشت گرگان تحت تأثير عصر مفرغ فرهنگ هاى نواحى 
شمال شرق (خارج از مرزهاى امروزين ايران) و نواحى جنوبى تركمنستان است را رد مى كند و با مطالعة آنها 

مى توان جدول گاهنگارى جديدى را براى شمال شرق ايران به ويژه دشت گرگان در عصر مفرغ ارائه كرد.
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پيچيدگى يك جامعه پيچيده: مدلى از منطقة سيستان در عصر مفرغ

دكتر مهدى مرتضوى (استاديار گروه باستانشناسى دانشگاه سيستان و بلوچستان)

جمله  از  است؛  گرديده  مطرح  مختلف  باستان شناسان  توسط  متفاوت  طرق  به  جوامع»  «پيچيدگى  نظريـة 
مى توان به باستان شناسانى همچون گوردون چايلد، كالين رنفرو و ژوزف تينتر اشاره نمود. اين نظريه كه 
همراه نظرية «انقلاب شهرنشينى» مطرح مى گردد، از سوى باستان شناسان به عنوان پايه و اساس شهرنشينى 
شناخته شده است. اين نكته كه «شهرنشينى اى كه همراه با پيچيدگى ظهور مى كند، به دليل پيچيدگى پايدار 
است، و با از بين رفتن پيچيدگى، شهرنشينى نيز سقوط مى كند»، گوياى ادعاى فوق است كه در خيلى موارد 

پيچيدگى پايه و اساس جامعه شهرى است. 
شهر سوخته مثال بسيار روشنى از پيچيدگى يك جامعه شهرى و پيچيده است. شواهد باستانى مكشوفه 
از اين محوطه مهم و ساير محوطه ها همچون رودبيابان 2 و خصوصاًً تپة دشت كه توسط نگارنده حفارى 
شده، مثال بسيار آشكارى از اين پيچيدگى هستند. به عبارت ديگر روابط ميان شهر سوخته و محوطه هاى 
اقمارى خصوصاً تپة دشت و رودبيابان خود گوياى اين پيچيدگى است. اين مقاله قصد دارد با بهره گيرى از 
شواهد مكشوفه از سه محوطه مهم عصر مفرغ در منطقه سيستان ايران همچون شهر سوخته، رودبيابان2 
و تپة دشت، مكانيزم پيچيدگى در اين محوطه ها به مركزيت شهر سوخته را مورد بحث و مداقه قرار دهد. 
در اين ميان شواهد مكشوفه از حفارى اخير تپة دشت ـ كه توسط نگارنده انجام شده ـ كمك خواهد نمود 
تا به درك بهترى از اين پيچيدگى برسيم. به نظر مى رسد ظهور، پيشرفت و سقوط پيچيدگى در عصر مفرغ 
سيستان مقوله اى است چند وجهى كه در آن عوامل مختلف چه در درون و چه برون از اين منطقه نقش 
داشته اند. پرداختن به اين موارد نيز از ديگر اهداف اين مقاله است، كه در آن سعى خواهد شد به نقش تمامى 

موارد موثر در شكل گيرى و سقوط پيچيدگى عصر مفرغ سيستان اشاره شود. 

كليدواژه: عصر مفرغ، سيستان، پيچيدگى جوامع، شهرنشينى
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تپة ميمنت؛ محوطه اى از عصر مفرغ در جنوب غرب تهران

فرشيد مصدقى امينى (عضو هيئت علمى سازمان ميراث فرهنگى استان تهران)
محمدرضا نعمتى (كارشناس ارشد باستان شناسى سازمان ميراث فرهنگى استان تهران)

دشت تهران بخشى از واحد طبيعى ـ فرهنگى فلات مركزى ايران است كه از شمال و جنوب به دو عارضة 
مهم جغرافيايى، يعنى سلسله كوه هاى البرز و كوير مركزى ايران، محدود مى شود. نوع اقليم و موقعيت و 
محدوديت هاى ناشى از عوارض پيرامون بر روند پيدايش و تحول الگوى توزيع استقرارهاى باستانى و حتى 
امروزى دشت تهران تأثير گذاشته است. بررسى هاى باستان شناختى دشت تهران و شناسايى محوطه هاى 
باستانى آن از وجود مكان ها و مراكز گوناگون در دوره هاى پيش ازتاريخى و تاريخى حكايت دارد. در بخشى 
از دشت تهران در جنوب غرب شهر تهران (شهرستان رباط كريم) محوطه اى به نام تپة ميمنت با شواهدى 

از دورة آغاز شهرنشينى وجود دارد. 
تپة باستانى ميمنت در شهرستان رباط كريم در جنوب جادة ارتباطى اسلامشهر به رباط كريم و در شمال 
روستاى ريه واقع است. اين محوطه به لحاظ موضع نگارى از برجستگى هايى كم ارتفاع با شكل ها، نسبت ها 
و ابعاد گوناگون اما نزديك به هم در محدوده اى به وسعت تقريبى چهل هزار مترمربع تشكيل شده است. 
هر چند وضعيت موضع نگارانة تپة ميمنت در نگاه اول براى پى بردن به ماهيت باستانى آن توجه برانگيز 
نيست اما با اندكى دقت در آن، سفال هاى سطحى ساده و منقوشى را در انواع متفاوت مى يابيم كه نظر ما 
را به مقطعى از دوران پيش ازتاريخ جلب مى كند كه از آن در نوشته هاى باستان شناسى با عنوان عصر مفرغ 

يا دورة شهرنشينى ياد مى شود. 
تعداد زيادى از تكه سفال هاى تپة ميمنت با سفال هاى سيلك III 5,6,7 و سفال هاى سيلك IV قابل 
مقايسه اند. كاسه هاى توگود و گلدان هاى پايه دار منقوش به انواع طر ح هاى هندسى و حيوانى بسيار زيبا در 
قسمت هاى كاملاً تفكيك شدة بدنة ظرف و پديدة مهم و مشهور موسوم به «كاسة لبه واريخته» در ميان 
مجموعه مدارك سفالى تپة ميمنت وجود دارد. چنانكه مى دانيم ظهور و رواج كاسة لبه واريخته با تحولات 
اجتماعى، فرهنگى و فنى چند جانبة تأثيرگذار بر روند آتى جوامع خاور نزديك همراه بود. همچون بسيارى 
ديگر از مناطق فرهنگى در فلات مركزى ايران شواهد اين دگرگونى ها متكى به مدارك سفالى حاصل از 
بافت هاى باستانى كاوش شده و بررسى سطحى محوطه هاست. با توجه به بقاياى سفالى تپة ميمنت، به نظر 
مى رسد كه در بخشى از جنوب غرب تهران با محوطه اى مهم مواجه ايم كه آثارى از جوامع دشت تهران 
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را در برهه اى دست كم هزارساله و در مرحلة آغاز شهرنشينى در خود دارد. اين مقاله به بررسى و معرفى 
ويژگى هاى مكانى و مدارك سفالى تپة ميمنت مى پردازد. 

كليدواژه: دشت تهران، تپة ميمنت، عصر مفرغ، شهرنشينى، سفال لبه واريخته.
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PIXE بررسى ديرين تغذيه شناسى شهر سوخته با روش

مجيد موزون (دانشجوى كارشناسى ارشد ايران شناسى، دانشگاه شهد بهشتى و بنياد ايران شناسى)
حسن فاضلى (دكتراى باستان شناسى، عضو هيئت علمى گروه باستان شناسى دانشگاه تهران)

سيدمنصور سيدسجادى (دكتراى باستان شناسى، عضو هيئت علمى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى)
فرهنگ خادمى ندوشن (دكتراى باستان شناسى، گروه باستان شناسى دانشگاه تربيت مدرس)

حامد وحدتى نسب (دكتراى باستان شناسى، گروه باستان شناسى دانشگاه تربيت مدرس)

امروزه بخش بزرگى از پژوهش هاى باستان شناختى در سطح جهان با مطالعات ميان رشته اى انجام مى گيرد 
اما با آن كه فراوانى و گوناگونى محوطه هاى پيش ازتاريخ و تاريخى ايران از لحاظ زمانى و مكانى بسيار 
چشمگير است، متاسفانه اين گونه رويكردها جايگاهى مناسب در ساختار علمى باستان شناسى كشور نداشته 
و اين در حالى است كه نياز علمى و درك منطقى از يافته هاى باستان شناختى و نگهداشت هويت و تمدن 

ايرانى بيش از بيش احساس مى شود.
با مطالعه رژيم غذايى جوامع انسانى در غالب مطالعات ميان رشته اى، با استفاده از روش هاى گوناگون 
تحليل عنصرى و در نظر گرفتن ساختار شيميايى استخوان مى توان از يك طرف رژيم غذايى جوامع انسانى 
و منابع غذايى آنان را بازسازى كرد و از طرف ديگر به ميزان انطباق و سازگارى اين جوامع با محيط پيرامونى 

و نيز به الگوهاى معيشتى و هنجارهاى فرهنگى اين جوامع پى برد.
 اهميت دورة پيش ازتاريخ شرق فلات ايران پس از كاوش هاى صورت گرفته در دو استان كرمان و 
سيستان و بلوچستان به خوبى آشكار مى كند كه شهر سوخته يكى از بزرگترين شهرهاى عصر مفرغ در فلات 
ايران است. اين شهر در عصر مفرغ از يكسو حلقة ارتباطى ميان تمدن هاى شبه قارة هند و ميان رودان و از 

سوى ديگر رابط تمدن هاى آسياى مركزى با جنوب خليج فارس و درياى عمان بوده است.
نظريات باستان شناختى  مهمى در  تغييرات  ايران،   در طى كاوش هاى باستان شناختى در شرق فلات 
غرب آسيا پديد آمد و تقريباً مسلم گشت كه نه تنها تهيه، توليد و مصرف مواد غذايى، بلكه كلية امور معيشتى 
ساكنان اين منطقه در ساية تغييرات اجتماعى ـ محيطى بوده است. افزون بر اين مطالعات انجام شده بر 
روى بقاياى اسكلتى در شهر سوخته نشان داده است كه پاره اى از بيمارى ها و فشارهاى گزينشى متأثر از 
محيط و هنجارهاى فرهنگى در غالب الگوهاى زيستى در ميان اهالى شهر سوخته شايع بوده است. از اين 
رو رويكرد تحقيق حاضر در محور مطالعات انسان شناسى پيشين با تكيه بر فن آورى طيف سنجى عنصرى 

PIXE انجام شد.
مواد مطالعه اين تحقيق شامل 35 نمونه دندان انسان، 6 نمونه استخوان جانور و نمونة خاك از شهر 
سوخته است. نتايچ آزمايش هاى طيف سنجى عنصرى كه با استفاده از نرم افزارهاى آمارى مورد تحليل قرار 
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گرفت، نشان مى دهد كه الگوى غذايى ميان مردان و زنان متفاوت نيست و مصرف پروتئين حيوانى در ميان 
ساكنان از ميزان كافى برخوردار نبوده است و چنين به نظر مى رسد كه اهالى براى جبران اين كمبود از منابع 

پروتئين نباتى مانند حبوبات و غلات بهره بردارى مى كرده اند.
 

كليدواژه: شهر سوخته، عصر مفرغ، PIXE ، ديرين تغذيه شناسى
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سفال سياه و خاكسترى با نقش كندة عصر مفرغ قديم مازندران؛
خاستگاهى بومى يا فرامنطقه اى؟

سيد مهدى موسوى كوهپر (دكتراى باستان شناسى، استاديار گروه باستان شناسى دانشگاه تربيت مدرس)
رحمت عباس نژاد سرستى (دكتراى باستان شناسى، عضو هيئت علمى دانشگاه مازندران)

محمود حيدريان (دانشجوى دكترى باستان شناسى دانشگاه تربيت مدرس)

دربارة عنوان، خاستگاه و گستره نفوذ فرهنگ سفال سياه و خاكسترى با نقش كندة عصر مفرغ قديم كه در 
ايران بخش گسترده اى از شمال غرب و غرب و در خارج از ايران مناطق وسيعى از قفقاز و جنوب روسيه 
تا آناتولى و لوانت را تحت نفوذ و سيطره خود قرار داده، عناوين و نظرات مختلفى وجود دارد و از آن با 
نام هاى گوناگون «كورا ـ ارس» (باستان شناسان شوروى سابق)، «ماوراى قفقاز، فرهنگ يانيك» (دايسون)، 
«فرهنگ شنگاويت» (باستان شناسان ارمنستان) و... ياد شده است. در كاوش هاى اخير تپة كلار كلاردشت 
در غرب استان مازندران نيز به نمونه هاى بسيار جالبى برخورد شد كه از نظر فن و روش ساخت و نوع نقوش 
به كار رفته كاملاً قابل مقايسه با آثار شاخص اين فرهنگ هستند. در اين مقاله علاوه بر معرفى اين آثار و 
بحث دربارة تاريخ گذارى دقيق آنها، در يك رهيافت مقايسه اى ارتباط اين منطقه با نواحى قفقاز و آناتولى 

بررسى شده است.
واژگان كليدى: تپه كلار ، فرهنگ ماوراى قفقاز قديم، فرهنگ يانيك، سفال سياه و خاكسترى با نقش 

كنده، دورة مفرغ.
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گزارش كوتاه از محوطه هاى عصر مفرغ
در حوزة قلعه رستم سيستان

سيد رسول موسوى حاجى (دكتراى باستان شناسى، دانشگاه سيستان و بلوچستان)
رضا مهرآفرين (دكتراى باستان شناسى، دانشگاه سيستان و بلوچستان)

جواد علايى مقدم (كارشناس باستان شناسى)

همجوار،  مناطق  با  آن  فرهنگى  روابط  چگونگى  درك  و  سيستان  مفرغ  عصر  از  روشن  سيماى  ترسيم 
مستلزم برخوردارى از دو گونه اطلاعات است. اطلاعات گونة نخست در گروى نتايج حاصل از كاوش هاى 
باستان شناسى در شهر سوخته است كه اين مهم از سال هاى پيش از انقلاب آغاز و پس از يك وقفة طولانى، 
هم اكنون نيز با جديت دنبال مى شود. اطلاعات گونة دوم به شناخت تعدد و پراكندگى محوطه هاى عصر 
مفرغ در پهندشت سيستان مربوط مى شود كه آن هم به همت پژوهشكدة باستان شناسى و در قالب طرح 
بررسى باستان شناختى سيستان به سرپرستى نگارندگان اين سطور، از سال 1386 خورشيدى آغاز شده و 

هم اكنون نيز ادامه دارد. 
محوطة  و  مكان  شناسايى 776  به  منجر  تاكنون  سيستان،  پهندشت  در  شده  انجام  بررسى هاى  نتايج 
باستانى از عصر مفرغ در پنج حوزة جغرافيايى به نام هاى گيردى، قلعه رستم، جنوب قلعه رستم، جنوب درياچة 

هامون و سنارود شده است. كه مجموعاً وسعت آنها 2569 كيلومتر مربع است.
هر چند تحليل نهايى و باستان شناسانة محوطه هاى عصر مفرغ سيستان منوط به اتمام عمليات ميدانى 
در منطقة مذكور است، ليكن تا آن زمان فرصت را غنيمت شمرده و در اين مقاله به ارائه گزارشى اجمالى از 

وضعيت محوطه هاى شناسايى شدة عصر مفرغ در حوزة قلعه رستم سيستان خواهيم پرداخت.
حوزة قلعه رستم از نظر مختصات جغرافيايى در 30َ 61 تا 45َ 61 طول شرقى و 30َ 30 تا 45َ 30 عرض 
شمالى واقع شده است. وسعت اين حوزه 664 كيلومتر مربع است كه از اين مقدار، 662 كيلومتر مربع در خاك 
ايران و بقية آن در خاك افغانستان قرار دارد. با اتمام عمليات ميدانى در حوزة ياد شده، تعداد 297 محوطه 
باستانى شناسايى گرديد كه از اين تعداد، 206 محوطه به عصر مفرغ؛ 23 محوطه به دوران مفرغ و تاريخى؛ 
31 محوطه به دوران مفرغ و اسلامى؛ يك محوطه به دوران مفرغ، تاريخى و اسلامى؛ 33 محوطه به دوران 

اسلامى؛ دو محوطه به دوران تاريخى؛ و يك محوطه نيز به دوران اسلامى و تاريخى مربوط مى شوند.
محوطه هاى عصر مفرغ حوزة قلعه رستم سيستان به دو گروه عمده:

الف ـ محوطه هاى مسكونى؛
ب ـ محوطه هاى صنعتى (كارگاه هاى ساخت اشياء سنگى، كوره هاى سفال و فلز) تقسيم مى شوند كه 
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برخى از آنها از نظر ميزان سلامت در وضعيت مطلوبى قرار داشته و برخى ديگر ـ كه البته تعدادشان زياد 
نيست ـ در نتيجة فرسايش هاى طبيعى به شدت آسيب ديده اند و نياز است كه در اولويت اقدامات حفاظتى 

قرار گيرند.
شناسايى تعداد كثيرى محوطه هاى باستانى همزمان با شهر سوخته در حوزة قلعه رستم و ديگر حوزه هاى 
ياد شده در بخش صحرايى سيستان، به وضوح بر اهميت سيستان و جايگاه ممتاز آن در عصر مفرغ گواهى 
داده و آشكارا بر اين حقيقت كه شهر سوخته به روزگار رونق و آبادانى خود يعنى دورة II، كانون يك تمدن 

بزرگ و پرجمعيت در شرق فلات ايران بوده است، دلالت مى نمايد.
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استقرارهاى عصر برنز در حوزة جنوب قلعه رستم سيستان

رضا مهرآفرين (دكتراى باستان شناسى، عضو هيئت علمى دانشگاه سيستان و بلوچستان)
سيد رسول موسوى حاجى (دكتراى باستان شناسى، عضو هيئت علمى دانشگاه سيستان و بلوچستان)

جواد علايى مقدم (كارشناس باستان شناسى)

حوزة جنوب قلعه رستم با مساحت 295 كيلومتر مربع در دلتاى خشك سيستان واقع گرديده است. اين حوزه 
كه هم اكنون فاقد هرگونه شرايط مناسب زيست محيطى براى استقرار است، در عصر برنز از كليه زمينه هاى 
لازم براى ايجاد استقرارهاى انسانى برخوردار بوده است. به گونه اى كه در سرتاسر آن آبادى هاى كوچك و 

بزرگ فراوانى در كنار رودخانه ها و انهار، زمين هاى كشاورزى و جنگل ها داير بوده است.
بر اساس بررسى هاى باستان شناسى كه در اوايل سال 1388 خورشيدى در اين حوزة كوچك، كه 35 
كيلومتر با افغانستان مرز مشترك دارد، انجام شده است، 280 محوطة باستانى شناسايى شده است. پس از 
مطالعات اوليه و مقايسه گونه شناختى نمونه هاى سفالى مشخص شد كه از اين تعداد 196 محوطه به عصر 
برنز، 30 محوطه به دورة تاريخى، 8 محوطه به دورة اسلامى، 45 محوطه به عصر برنز ـ تاريخى و يك 
محوطه به عصر برنز ـ اسلامى تعلق دارد. در مجموع تعداد محوطه هاى عصر برنز اين حوزه به 242 مكان 

مى رسد كه به طور متوسط در هر 1/2 كيلومترمربع يك محوطه استقرارى از اين دوره قرار دارد. 
مواد فرهنگى اين مكان ها كه در سطح، دامنه و حاشيه آنها پراكنده است، شامل قطعات سفال، (ساده، 
منقوش با تزيينات رنگى و نقش كنده)، ظروف سنگى (اغلب مرمر)، ادوات سنگى (سنگ ساب)، ابزار سنگى 
(پوينت هاى برگى شكل، تيغه، ريزتيغه، سنگ مادر ريزتيغه، تراشه و سنگ مادر تراشه)، جوش كوره، سربارة 

فلزى، قطعات كوچك فلز و سنگ هاى نيمه قيمتى است.
سفال محوطه هاى عصر برنز اين حوزه كه شبيه سفال هاى شهرسوخته است در سطح كليه محوطه ها 
به نسبت نوع و اندازه استقرار با كميت و كيفيت متفاوت پراكنده شده است. پس از سفال، جوش كوره و 
بيشترين فراوانى است. چنان كه در سطح 129 محوطه جوش كوره و  سربارة فلزى از نظر توزيع داراى 
64 در سطح محوطه سربارة فلزى مشاهده گرديده است. مواد فرهنگى فوق نشان دهنده وجود يك منطقة 
كاملاً صنعتى در مجاورت شهر سوخته است كه شمار فراوانى از ساكنان آن به امور مربوط به صنايع دستى 

اشتغال داشته اند.
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اجاق هاى دوچشمة گونور، همسان هاى ايرانى

جعفر مهركيان (عضو هيئت علمى پژوهشكدة باستان شناسى)

به سنگ اندر آتش ازو شد پديد              كزو روشنى در جهان گستريد 
                       (بنياد نهادن جشن سده، فردوسى)

آتش  است.  بشر  پيدايش  تاريخ  در  انقلابى  آتش  بى خبريم،  آتش  كشف  از  پيش  انسان  سرنوشت  از 
روشنايى بخش و گرمازا با كاربرد هاى گوناگون و زندگى ساز از پخت وپز تا پخت سفال و فلز گذازى و... . 
اما بايد دانست كه فرآورى و پايدارسازى آن بر بنيان تجاربى گام به گام روى داده است. آتش زنه، آتشدان، 
اجاق، تنور و كوره هاى سفال و فلزگرى بر بستر تجربه شكل گرفته است. تجاربى مشتمل بر شناخت چوب 
و فرآورده هاى گياهى، فضولات حيوانى و ذغال سنگ و باد و ويژگى هاى آنها، سازه هاى فروزان كردن و 

پايدارسازى آتش از چند سنگ تا ديواره ها و آتش چاله ها و... .
در ساختار زيستگاه هاى طبيعى و سازه هاى انسان ساخته و در سر بناهاى نخستين، چه در بيرون و چه 
اجاق  روشنايى،  چراغ  خانواده،  كانون  در  مى توانست  آتش  است.  مهم  عنصر  يك  آتش  زيست جاها،  درون 
پخت وپز و بخارى باشد، پس براى آن كه در هر زمينه كارايى بيشترى داشته باشد، با دگرگونى هاى بسيارى 

روبرو شد.
بى آنكه تاريخچه و روند شكل گيرى ساختار اين سازة مهم معمارى را برشماريم به گونه اى از اجاقى 
چند منظوره مى پردازيم كه به فراوانى در سازه هاى معمارى«گونورتپه» ـ بزرگ ترين كاوشگاه باستان شناسى 
عصر مفرق ـ پديدار شده است. اين سازه، اجاقى دوچشمه و پيشرفته است كه با گل و گاه خشت و گل 
طور  به  و  بود  پوشيده  آتشدانش  خاكستركش،  سوراخ  جز  به  مى شد  ساخته  آن  كنار  يا  ديوار  در  درست  و 
غير مستقيم و از چشمة ديگر بارگذارى م ى شد. كف و بالاى آن نيز كارايى ديگرى داشت، آنچنان كه گرماى 
آن كمتر هدر مى رفت و بيشترين نيازهاى خانواده و يا مصرف كننده را برآورده مى كرد. اين اجاق دوچشمه 

در درون و بيرون فضاهاى معمارى شكل مى گرفت.
همسان هاى اين اجاق در ديگر جايگاه هاى باستانى از جمله ايران، ادامه يافته است. مى توان در موشه لان 

هشتگرد، پرديس قرچك و معمورين (فرودگاه بين المللى امام خمينى) فراگيرى اين روند را پى گرفت.
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بازنگرى عصر مفرغ قديم در درّة بالايى اترك
بر اساس بررسى هاى جديد باستان شناختى

آزيتا ميرزايى (كارشناس ارشد باستان شناسى، پژوهشكدة باستان شناسى)
محسن دانا (دانش آموختة كارشناسى ارشد باستان شناسى دانشگاه تهران)

رود اترك مهم ترين رود منطقة شمال شرق ايران است كه افزون بر سه استان خراسان رضوى، شمالى و 
گلستان، جنوب كشور تركمنستان را نيز سيراب مى كند و سپس در خاك ايران به درياى مازندران مى ريزد. 
درة بالايى اترك درّه اى نسبتاً وسيع و طولانى است. رود اترك كه از كوه هاى اطراف اين درّه سرچشمه 
مى گيرد در آن با جهت جنوب شرقى ـ شمال غربى جريان دارد. اين درّه كه حدود 60 كيلومتر طول و 30 

كيلومتر عرض دارد، شهرستان هاى قوچان، فاروج و شيروان را در خود جاى داده  است.
اين منطقه از سال 1976 ميلادى تا آستانة انقلاب اسلامى توسط دانشگاه تورين ايتاليا به  سرپرستى 
خانم رُبرتا ونكوريچاردى بررسى شد كه نتايج آن منتشر شده است (Venco Ricciardi,1980). اين بررسى 
تنها شامل سطح پست دشت بوده و ناحيه هاى نزديك به كوه پايه ها را دربر نمى گرفته است. طى اين پژوهش 
در تپّه يام، بزرگترين تپّة پيش ازتاريخى شناخته شده در اين درّه يك گمانة آزمايشى به  سرپرستى رافائلو 
بيشُنه زده شد كه گزارش آن منتشر نشده  است. طى اين بررسى، بيش از 180 محوطه شناسايى شد كه از 

دورة مس سنگى قديم (نمازگا 1) تا دورة ساسانى را شامل مى شود. 
پس از گذشت سه دهه از بررسى هيئت ايتاليايى، در پاييز 1387 بررسى و شناسايى آثار باستانى در اين 
منطقه به  سرپرستى آزيتا ميرزايى انجام شد. اين بررسى در قالب بررسى و شناسايى شهرستان هاى فاروج 
و شيروان انجام گرفت. در نتيجه فقط نيمة شمالى درّة را شامل  شد ولى برخلاف بررسى گذشته، مناطق 
كوهستانى را پوشش داده  است. طى اين بررسى در مجموع 333 محوطة باستانى و ميراث طبيعى ثبت شد 
كه از دوران نوسنگى تا معاصر را شامل مى شود. هفت محوّطة مفرغ قديم طى اين بررسى شناسايى شد. 
نتايج بررسى هاى جديد با تصحيح نتايج بررسى هاى گذشته افق جديدى در مطالعات مفرغ قديم منطقه باز 

خواهد  كرد.

كليدواژه: مفرغ قديم، تپة يام، نمازگا
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گزارش دوفصل كاوش در تپه دامغانى سبزوار
و شواهدى ازاستقرارهاى عصر مفرغ در آن

حسن نامى (سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى خراسان رضوى)
فرامرز صابرمقدم (كارشناسان ارشد باستان شناسى)

اگرچه بيش از هفتاد هيئت باستان شناسى از مليت هاى مختلف از سال 1836 تا 1962 در ايران اقدام به 
كاوش و بررسى باستان شناسى نموده اند، اما اين مطالعات در خراسان از سال1867 با سفر اشپيگل به ايران 
آغاز شد. با اين همه فعاليت هايى نسبتا منسجم و متراكم در سطح استان ـ كه در دهه هاى گذشته توسط 
هيئت هاى ايرانى و خارجى به انجام رسيده ـ به ارائه اطلاعات ارزشمند باستان شناسى دربارة خراسان منجر 
شده است. از جمله آنها مى توان به هيئت بررسى دكتر عزت االله نگهبان، هيئت علمى دانشگاه پنسيلوانيا و 

هيئت هاى مشترك ايرانى و فرانسوى و... اشاره كرد.
بر مبناى اين گزارش ها، بيشتر تپه ها و محوطه هايى كه در هزارة پنجم پيش ازميلاد مسكون بوده اند در 
هزارة چهارم نيز مورد سكونت واقع شده اند. اما به اعتقاد پژوهشگران در هزارة سوم پيش ازميلاد خراسان 
به ويژه صفحات شمالى آن از فرهنگى شكوفا و پررونق برخوردار بوده و شهرها وآبادى هاى وسيعى داشته 
است. در اين باره دكتر مجيدزاده معتقد است كه مرحله پايانى نوسنگى تا نيمة دوم هزارة چهارم پيش ازميلاد 
ادامه يافته و مى توان گفت در اين عصر تأثير فرهنگ «جيتون» در تركمنستان بر فرهنگ مناطق خراسان 

مشهود است.
افزون بر اين، بررسى آثار فرهنگى اين دوره حكايتگر ارتباط فرهنگى خراسان با آسياى مركزى، درة 
سند و ايران مركزى است به طورى كه از 3500 تا 1800ق.م استقرارهاى متفاوتى را در خود جاى داده 
است. ازآنجا كه نيمة نخست هزارة سوم به طور حدودى آغاز فرهنگ دورة مفرغ قديم تعيين شده، اين دوره 
در تعاريف باستان شناسى به نمازگا4 نيز مشهور است كه در دو فصل كاوش در تپه اى موسوم به دامغانى 

واقع درحاشية شهر سبزوار سفال هاى دورة مفرغ مشاهده شده است.
با اين ديدگاه در ارديبهشت سال 1387 خورشيدى هيئت مشترك ايران و فرانسه به سرپرستى«هنرى 
گزارش  اين  انتشار  كه  يافت  دست  توجهى  قابل  نتايج  به  محوطه  اين  در  كاوش  ضمن  فرانكفورت»  پل 

مى تواند راهگشاى محققان و پژوهشگران در مطالعة اين دوره در نواحى خراسان باشد.
 با اين همه، از آنجا كه بيشتر آثار پيش ازتاريخى خراسان با محوطه هاى آسياى مركزى قابل مقايسه 
است، كاوش هاى آيندة اين محوطه مى تواند حلقة گمشدة فرهنگى فلات مركزى ايران و آسياى مركزى 
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را در آينده نزديك روشن نموده و به نوعى مشخص كننده ارتباط تمدن هاى مركزى ايران با شمال شرق 
باشد. به ويژه كه در فصل اول و دوم كاوش، سفال هايى از نوع نمازگا4 نيز به دست آمده است. در نسختين 
يك ترانشه مطالعاتى در بالاترين  فصل كاوش، با هدف لايه نگارى و تعيين دوره هاى سكونت، منحصراً 
نقطة تپه حفر گرديد كه علاوه بر تدفين از عمق 325 و390 سانتى مترى، سفال منقوش از نوع نمازگا4 و 
سفال منقوش پلى كروم به دست آمد. دومين فصل اين كاوش ها با هدف تعيين حريم محدودة باستانى اين 
تپه در زمستان1387ش به سرپرستى حسن نامى و همكارى فرامرز صابر مقدم صورت گرفت. شواهد و آثار 
به دست آمده در منطقة كاوش، به ويژه طبقه بندى سفال ها نشان مى دهد از مجموع 55 گمانة بررسى شده، 
به لحاظ تعيين قدمت، دوازده گمانه متعلق به هزارة اول تا دورة تاريخى، 37 گمانه دورة تاريخى و 6 گمانه 
حاوى آثار و شواهد فرهنگى دورة مفرغ تا دوران تاريخى بوده است. همچنين در اين كاوش ها سفال آلويى 

و عنابى رنگ متعلق به هزارة سوم پيش ازميلاد پيدا شد.
به طور كلى نويسندگان اين مقاله سعى دارند با اشاره به نتايج دو فصل كاوش در تپة دامغانى، شواهدى 
از استقرارهاى عصرمفرغ را در لايه نگارى انجام شده توسط «هنرى پل فرانكفورت» و برنامة تعيين حريم آن 

با معرفى كشفيات متعلق به همان دوره ارائه نمايد.
بديهى است تنها راه براى شناخت زمينه هاى بيشتر عصر مفرغ در فلات ايران، به ويژه خراسان از طريق 
پژوهش هاى هدفمندى امكان پذير است كه با روش علمى به گردآورى شواهد باستان شناختى و محيطى 

بپردازد.
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يافته هاى جديد باستان شناسى در دورة مفرغ دشت گرگان

جبرئيل نوكنده، حميد عمرانى ركاوندى، قربانعلى عباسى
(كارشناسان ارشد باستان شناسى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى استان گلستان)

دورة مفرغ همزمان با دورة شهرنشينى در فلات مركزى ايران است. در اين دوره ارتباطات گسترده 
منطقه اى و فرامنطقه اى انجام مى شد و دشت گرگان را مى توان به عنوان يك منطقة «حائل فرهنگى» بين 
فلات مركزى ايران و آسياى مركزى در اين ارتباطات به شمار آورد. به نسبت ديگر مناطق فرهنگى ايران،  
دورة مفرغ شمال و شمال شرق داراى ابهامات بيشتر است و هرگز به صورت مستقل مورد پژوهش هاى 
ميدانى هدفمند و دراز مدت قرار نگرفته است. در حالى كه شروع پژوهش هاى باستان شناسى در اين منطقه 
با همين دوره آغاز شده است و سابقة بررسى و كاوش باستان شناختى آن به دهه 30 مى رسد حداقل، در 
سه محوطة مهم يعنى تورنگ تپه (وولسين1932)، شاه تپه (آرن 1946) و تپه حصار (اشميت 1933و1937) 
كاوش هاى باستان شناسى انجام شد و گزارش هاى نهايى دست كم دو محوطه، اندك زمانى بعد از كاوش 
منتشر شد و بعدها هم پژوهش هاى ميدانى در دو تپه از همين سه تپه و ديگر مكان هاى باستانى ادامه 
ياريم تپه  لوكمت 1987)،  و  بوشارلا  و  دهه 1967،1968،1970،1972،1976،1977  (ژان  تورنگ تپه  يافت: 
(كرافورد1963 و استروناخ 1972، بررسى به منظور نقشه باستان شناسى دشت گرگان و گمانه زنى در گلباغ، 
تپه انجيرآب و حسين آباد توسط شيومى 1976،1978) بررسى باستان شناسى اترك رود (لباف خانيكى 1356)، 
بررسى هاى باستان شناسى دشت گرگان (درويش روحانى1364، محمدجعفر نيكخواه 1367 و يزدان نورانى 

1376) ولى همچنان رازهاى آن ناشناخته است.
در دهة اخير يافته هاى ارزشمندى از پژوهش هاى باستان شناختى در دشت گرگان، يعنى در گمانه زنى 
تپه هاى خاكى بندرگز (نوكنده1380)، درزى خيل كردكوى (عباسى1384)، محوطة دلگشاى گنبد كاووس 
بازگير  مجموعه  (عباسى1387)،  گرگان  پوكردوال  (عباسى1385)،  نرگس تپه  كاوش هاى  (صفرى1385)، 
(نوكنده و همكاران1379)، بررسى هاى باستان شناسى در اطراف گرگان رود، بررسى و شناسايى براى ثبت 

آثار ملى (كارشناسان ميراث فرهنگى استان گلستان 1380ـ1384) به دست آمد.
نگارندگان تلاش دارند با ارزيابى داده هاى جديد، مقايسه منطقه اى و فرامنطقه اى و آزمايش هاى كربن 
14 حاصل از لايه نگارى نرگس تپه، تصوير جديدى از دورة مفرغ در كرانه شرقى درياى مازندران يعنى دشت 

گرگان ارائه كنند.



64  چكيده مقالات سومين همايش بين المللى روابط فرهنگى عصر مفرغ آسياى ميانه

معرفى چند محوطة استقرارى عصر مفرغ در مركز فلات ايران
بر اساس بررسى هاى روشمند سال هاى 85 و 1384

ليلى نياكان (دكتراى باستان شناسى، عضو هيأت علمى پژوهشكده باستان شناسى)

 عصر مفرغ در ايران با دگرگونى هايى آغازگرديده است كه بخشى از روند حركت گروه هاى مهاجرى 
است كه توسعه و شبكة تجارى گستردة در حال رشد را با خود در اواخر هزاره چهارم و اوايل هزاره سوم به 
همراه داشته اند. فرآيند فوق توانست الگوهاى پايدار فرهنگى پيش ازتاريخ را در اين سرزمين دگرگون و آن را 
در بستر فرهنگى جديدى قرار دهد. شناخت اين محوطه ها كه در طى بررسى و كاوش هاى باستان شناختى 
نيم قرن گذشته به انجام رسيد، نشان داد كه بخشى از اين موج در مركز فلات ايران از جمله تپه حصار دامغان 
(Dyson and Howard,1987)، تپه سگزآباد (ملك شهميرزادى، 1356)، ازبكى هشتگرد (مجيدزاده،1381)، 
سگزآباد (طلايى، 1378) و دوران آباد (فاضلى، 1385) و... در دشت قزوين بوده است. محوطه هاى يادشده 
مى تواند  تحولى  سير  و  مكان گزينى  ويژگى هاى  نظر  از  اصلى  يا  موقت  استقرارى  پايگاه هاى  صورت  به 
داراى اهميت باشد. روند مطالعاتى اى كه در طى بررسى هاى سال هاى 85 و1384 انجام شد، توانست به 
شناخت يكى ديگر از اين كانون هاى استقرارى در جنوب اين دشت منجر شود. اين محدودة جغرافيايى بنا بر 
قرارگيرى در محور حركت مسير گروه هاى انسانى از ديرباز به عنوان يك پل ارتباطى، در مركز فلات ايران 
عمل مى كرده است. در اين راستا طى بررسى هاى روشمند در خط سير بويين زهرا ـ تاكستان، محوطه هاى 

جديدى به نام هاى مشكين تپه، شيزر، قديم آباد و... نيز شناسايى شدند.
چنين استقرارهايى مى تواند افق هاى جديدى را در مسير مطالعه و تحليل اين سكونتگاه ها و مقايسة آنها 
با ديگر محوطه هاى همزمان در فلات ايران در روند فرهنگى عصر مفرغ، چگونگى شكل گيرى محوطه ها و 

ارتباط برون منطقه اى را در پژوهش ها و مطالعات اين دوران در مركز فلات براى ما روشن سازد.
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تنوع آب و هوايى و وجود ارتفاعات، جلگه ها و دشت ها و شرايط اقليمى گوناگون موجود در شهرستان اسفراين 
زمينه و بستر مناسبى را براى زيست انسان ها در طول اعصار پيش ازتاريخ و تاريخى فراهم نموده است. 
در بررسى ها و مطالعات نگارندگان در سال 1386 خورشيدى در روستاى انجرلى واقع در غرب شهرستان 
اسفراين، دهستان زرق آباد، بخش مركزى، حدود 60 كيلومترى جنوب غرب شهر اسفراين، نشان داد كه 
اين روستا، پنج تپة باستانى متعلق به عصر مفرغ را دل خود جاى داده است. انجرلى در شمال تپه ماهورهاى 
هردة جوين در حاشية جنوبى رودخانه كال شور در دشت شهرستان اسفراين به ارتفاع حدود 1000 متر بالاتر 
از سطح دريا و در مختصات 57 درجه و 3 دقيقه و 163 ثانيه طول جغرافيايى و 36 درجه و 59 دقيقه و 
157 ثانيه عرض جغرافيايى قرار گرفته است. داده هاى باستانى همچون سفال هاى دست ساز و منقوش به 
طرح هاى هندسى به رنگ قرمز اخُرايى و همچنين سفالينه هاى خاكسترى ـ سياه و نخودى ظريف، (شاخصه 
آنسوى  فرهنگ  ارتباط  و  نفوذ  از  يقين  به  قريب  احتمال  به  و  شد  مشاهده  محوطه ها  اين  در  مفرغ)  عصر 
تركمنستان در اين منطقه حكايت مى كند. امروزه بيشتر محوطه هاى باستانى دشت اسفراين در كنار رودخانه 
دائمى كال شور و رودخانه كال ولايت قرار گرفته اند و مى توان تصور نمود كه در گذشته هم اين رودخانه ها 
نقش اساسى در شكوفايى منطقه داشته اند. تپه هاى محوطه انجرلى از پنج محوطه مجزا تشكيل شده است 
كه در اين ميان انجرلى شمارة 1 مرتفع ترين تپه است كه حدود 19 متر از سطح زمين هاى اطراف بلندتر 
است. بزرگترين تپه از لحاظ ابعاد، تپة انجرلى شمارة 4 است. فاصله محوطة انجرلى از روستا كمتر از يك 
كيلومتر است. به نظر مى رسد، با توجه به ويژگى هاى بيان شده و نوع ارتباط تپه هاى عصر مفرغ محوطه هاى 

انجرلى نقطة عطفى براى درك و شناسايى دوران مذبور در منطقه باشد.

كليدواژه: روستاى انجرلى، رودخانه كال شور، دشت اسفراين، خراسان شمالى، عصر مفرغ.

بررسى و شناسايى استقرارهاى عصر مفرغ تپه هاى باستانى
روستاى انجرلى در دشت اسفراين (خراسان شمالى)

احمد نيك گفتار، ابراهيم احمدى هدايتى
(دانش آموختگان كارشناسى ارشد باستان شناسى دانشگاه تهران)
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هيئت مشترك ايران و فرانسه در بهار 1387 در تپة دامغانى سبزوار يك فصل گمانه زنى انجام داد و به 
طى  فصل  اين  در  گمانه زنى  هيئت  داد.  قرار  باستان شناختى  بررسى  مورد  را  منطقة  اطراف  همزمان  طور 
ژئومورفولوژى،  پژوهش هاى  از  بهره گيرى  با  باستان شناختى  مطالعات  كنار  در  ميان رشته اى  رهيافت  يك 
گوناگون  جنبه هاى  مطالعة  به  موفق  جسمانى،  انسان شناسى  و  باستان جانورشناختى  باستان گياه شناختى، 

ساكنان عصر مفرغ و آهن در تپة دامغانى شد. 
اطلاعات به دست آمده از فصل نخست گمانه زنى در تپة دامغانى حاصل كاوش در يك گمانه كوچك 
3 در 3 مترى (گمانة 1) و نيز پاكسازى برش بزرگى در نيمة شمالى تپه است كه در اثر راه سازى به وجود 
آمده و ظاهراً بخش مركزى تپه شامل حجم زيادى از بقاياى معمارى را از بين برده است. تجزيه و تحليل 
باستان شناختى مواد به دست آمده از گمانه زنى در تپة دامغانى و يافته هاى سطحى بررسى در مناطق همجوار 
مس سنگى  دورة  از  منطقه  اين  مى دهد  نشان  و 2)  ميرآباد 1  تپه هاى  و  فريزى  (تپه  سبزوار  دشت  در  اثر 
مركزى  آسياى  جنوب  فرهنگ هاى  با  گسترده اى  فرهنگى  روابط  قديم)  (آهن  جديد  مفرغ  عصر  تا  جديد 
داشته است. يافته هاى مربوط به عصر آهن در تپة دامغانى فقط از لاية سطحى به دست آمده كه در اثر 
فعاليت هاى كشاورزى بارها شخم و زير و رو شده و از اين رو در جاى اصلى خود نيستند. نتايج حاصل از 
مطالعة گونه شناختى سفالينه ها كه تاريخ هاى حاصل از آزمايش هاى كربن 14 آنها را تأييد مى كند، نشان 
مى دهد كه استقرار اصلى در گمانة 1 تپة دامغانى به دورة همزمان با نمازگا 4 (عصر مفرغ قديم) در قاموس 

باستان شناسى آسياى مركزى تعلق دارد.
كشف انواع دست افزارهاى سنگى از جنس چرت جگرى و افيوليت نشان دهندة بهره بردارى از معادن 
محلى و وجود صنعت سنگ ابزار در عصر مفرغ در تپة دامغانى است؛ با وجود  اين، هنوز مناطق صنعتى در 

اين محوطه شناسايى نشده است.
مطالعة بقاياى جانورى، زغال چوب و نيز غلات و دانه ميوه هاى زغال شده كه از تپة دامغانى گرد آورى 
شد، اطلاعات ارزشمندى دربارة الگوهاى معيشتى و ميزان استفاده ساكنان عصر مفرغ تپة دامغانى از گياهان 
و جانوران محيط پيرامون شان در اختيار ما نهاده و به ما امكان داده تا به  طور مقدماتى پرسش هاى گوناگونى 
را دربارة مديريت روان آب ها و بهره ورى از منابع گياهى و جانورى عصر مفرغ در منطقة سبزوار در شمال 

شرق كشور پاسخ گوييم.

گزارش مقدماتى گمانه زنى در تپة دامغانى سبزوار

آنرى. پل فرانكفورت، على اكبر وحدتى، اريك فواش، مرجان مشكور
مارگارت تنگبرگ و خوليو بندزو ـ سارمينتو
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مختصر آشنايى نگارنده به تاريخ و فرهنگ و باستان شناسى آسياى ميانه از زمانى اغاز شد كه همراه هيئت 
باستان شناسى آلمانى به سرپرستى دكتر گروپ در تابستان 1382 براى شركت در پروژه حفارى تپه سنجرشاه 
و بررسى باستان شناسى سطحى منطقه پنج كند به كشور تاجيكستان سفر كردم. اين مقاله حاصل مطالعه 

مختصر وضعيت باستان شناسى آسياى ميانه به ويژه تاجيكستان است.

1. پيشينه پژوهش هاى باستان شناسى آسياى ميانه
هيئت  نخستين  چنانكه  برانگيخت.  را  روس  دانشمندان  توجه  پيش  مدت ها  از  ميانه  آسياى  كهن  آثار 
باستان شناسى روسى براى كاوش در سال 1868 به سرپرستى پ. س لرخ، شرق شناس و سكه شناس از سن 
پطرزبورك راهى منطقه شد. اين باستان شناس محل استقرار (جان كنت-DjanKent) در حوضة پايين 
سال 1875  در  و  گرفت،  قرار  روس ها  توجه  مورد  سمرقند  معمارى  آثار  همچنين  كرد.  حفارى  را  سيردريا 
حفارى هاى محوطة افراسياب در نزديكى سمرقند آغاز شد. در سال 1890 حفارى ويرانه هاى قديمى شهر 
از  آمريكاى  هيئت  توسط  عشق آباد  نزديكى  در  (آنو)  تل  حفارى  همچنين  شد.  شروع  روس ها  توسط  مرو 
دانشگاه فيلادلفيا زير نظر ر. پومپلى در سال 1904 مورد توجه قرار گرفت. به تدريج براى شناخت بهتر آسياى 
ميانه، مؤسسات باستان شناسى در منطقه آغاز به كار كردند. چنانكه قديمى ترين آنها در سال 1894 در شهر 
تاشكند تأسيس شد و فعاليتش تا سال 1916 ادامه پيدا كرد. براى معرفى و نمايش آثار حاصل از كشفيات و 
كاوش هاى باستان شناسى موزه هايى هم در اين منطقه تأسيس شدند: نخستين موزه در شهر سمرقند در سال 
1896 تأسيس شد و مجموعه اى از آثار باستان شناسى مكشوفه از حفارى محوطة افراسياب سمرقند را به 
نمايش گذاشت. آشوب هاى اجتماعى ناشى از انقلاب اكتبر1917 بر ادامه پژوهش هاى باستان شناسى آسياى 
ميانه تأثير منفى گذاشت. ولى بعدها با نهادينه شدن سيستم حكومتى شوروى سوسياليستى، فعاليت هاى 
باستان شناسى تحرك بيشترى پيدا نمود چنانچه اسناد و مدارك، پژوهش هاى باستان شناسى قلعه قديمى (قلعه 
مغ) در رشته كوهستان هاى زرافشان تاجيكستان در سال هاى 1930 را نشان مى دهد. حفارى و پژوهش هاى 
باستان شناسى اين منطقه به وسيله انستيتوهاى علمى مسكو ـ لنينگراد و تاشكند انجام گرفت. همچنين 

بررسى عصر مفرغ آسياى ميانه ومقايسه آن با يافته هاى 
باستان شناسى اين دوره در ايران

رحيم ولايتى (دكتراى باستان شناسى، عضو پژوهشى موسسة باستان شناسى دانشگاه تهران)
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پژوهش هاى باستان شناسى در كشورتاجيكستان از دهة 1309 خورشيدى (1930) در مقياس وسيعى آغاز 
شد و منطقة سغد، شمال رشته كوه هاى حصار و باختر كاوش شد. كاوش هاى پياپى و منظم باستان شناسى در 
تاجيكستان در 1325 خورشيدى (1946) توسط هيئت باستان شناسى «سغديان تاجيك» كه از باستان شناسان 
بومى تشكيل مى يافت، آغاز شد. به استثناى آثار به دست آمده از صحراى كايراك قومى در شمال غربى 
تاجيكستان و كافرنيگان (درّة بيشكنت)، كه به عصر مفرغ تعلق دارد، بيشتر آثار اين عصر از نواحى پامير 
شرقى (بدخشان عليا) به دست آمده است. در هنگام جنگ جهانى دوم پژوهش هاى باستان شناسى در آسياى 
ميانه با وسعت كمترى ادامه پيدا كرد. ولى پس از پايان جنگ پژوهش هاى باستان شناسى در آسياى ميانه با 
گستردگى قابل توجهى ادامه پيدا كرد و در سال هاى اوائل دهة 1950 در تمامى جمهورى هاى آسياى ميانه، 
انستيتوهاى تاريخ، شامل بخش هاى باستان شناسى به آنها وابسته  فرهنگستان هاى علوم تأسيس شد كه 
بودند. بخش هاى باستان شناسى مزبور مسئول انجام پژوهش هاى علمى و منظم در سراسر اين سرزمين هاى 

جمهورى هاى آسياى ميانه بودند.

2. باستان شناسى پيش ازتاريخ آسياى ميانه
2 . 1. دورة پارينه سنگى:

تاريخ  مرحلة  قديم ترين  زيرين و  پارينه سنگى  فرهنگ هاى  دربارة  زيرين:  پارينه سنگى  فرهنگ هاى  الف ـ 
زندگى بشر در آسياى ميانه، فقط در برخى نقاط اين منطقه مانند محل هاى واقع در تاجيكستان و افغانستان 
طريق  از  فقط  قسمت ها  ساير  در  است.  شده  داده  ارائه  منظمى  لايه نگارى  باستان شناسى  يافته هاى  در 
گونه شناسى، يافته ها و اشياء را در دورة پارينه سنگى زيرين، طبقه بندى كرده اند و اين طبقه بندى بر اساس 

شباهت هاى ظاهرى بوده است. 
منظر  از  و  است  زياد  بسيار  ميانه  آسياى  در  ميانى  پارينه سنگى  دورة  محوطه هاى  ميانه:  سنگى  ب. پارينه 
و  ازبكستان  در  هستند.  متنوع  بسيار  تكنولوژى  و  سنگى  ابزار  گونه شناسى  جغرافيايى،  توزيع  گوناگونى 
تاجيكستان غارهايى وجود دارد كه آثار و بقاياى فرهنگى اين دوره را در خود دارند مانند غار تشيك تاش.
پارينه سنگى زبرين: به علت محدود بودن داده هاى باستان شناسى اين دوره در آسياى ميانه، هنوز بررسى  ج. 

و مطالعه اين دوره كامل نشده است و فقط حدود پنجاه محوطه مورد مطالعه قرار گرفته است.

2 . 2. دورة نوسنگى:
فرهنگ نوسنگى در آسياى ميانه نيز مانند آسياى غربى (ايران وعراق) نشانگر تغيير وضعيت اقتصادى است 
كه آن را اصطلاحاً «انقلاب نوسنگى» ناميده اند. با اين تفاوت كه در ايران وعراق و حتى جنوب تركمنستان 

اين تحول و انقلاب سريع اتفاق افتاد ولى در شمال آسياى ميانه با تأخير بيشترى صورت گرفت.

2 . 3. دورة مس و سنگ:
اين دوره (5500 تا 3000 ق.م) بر اساس استفاده از فلز مس و استفاده از سفال در روند تكاملى تمدن آسياى 

ميانه بيان شده است.
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2 . 4. دورة مفرغ:
دورة مفرغ در ايران از نظر تاريخى به طور نسبى اوائل هزارة سوم و اوسط هزارة دوم ( 3000 ـ 1500 ق.م) 

حدود 1500 سال را در برمى گيرد. اين دوره مرحله اى بسيار مهم از تاريخ آسياى ميانه است.
كشف مراكز مهم پيشرفت و توسعة تمدن دورة مفرغ قبل از شهرنشينى در ايران و جنوب آسياى ميانه، 

يكى از چشمگيرترين دست آوردهاى باستان شناسى از دهة 1950 تا دهه 1970 بوده است.

3. نتيجه گيرى
در عصر مفرغ در بخش هاى وسيعى از فلات ايران و مناطق همجوار ، مهرهاى مسطح با نقوش هندسى و 
نيز مهرهاى مشبك فلزى رواج داشته است. شيوة ساخت مهرهاى مسطح و نيز شكل آنها در هماهنگى 
فرامنطقه اى بوده است.  كامل اند. بدون ترديد يكى از كاربردهاى مهم اين مهرها در تجارت منطقه اى و 
اين مهرها از محوطه هايى مثل تپه حصار، شوش، شهداد، و شهر سوخته در ايران و نمازگاه تركمنستان و 
مونديكاك افغانستان و درة زرافشان تاجيكستان كشف شده اند. با توجه به همگونى اين مهرها و نيز گسترة 
جغرافيايى آنها به مدت 1500 سال مى توان آنها را به روابط گسترده تجارى و فرهنگى پيوند داد. بنابراين در 
دوران مفرغ يك سازوكار جديد تجارت در منطقه پديد آمده بود و از اين رهگذر جوامع اين دوران به ارتباط 
مستقيم ترى با يكديگر دست يافته بودند. به همين دليل مى توان نتيجه گرفت تحولات عصر مفرغ در ايران 
متأثر مناطق پيرامونى و تأثيرگذار در آن مناطق نيز بوده است. در اين زمينه علاوه برمنطقة بين النهرين ـ 
كه در تمام دوران هاى پيش ازتاريخ و تاريخى در فرهنگ و تمدن ايران تاثيرگذار بوده ـ مى توان به مناطق 

ديگرى همچون منطقة شرق آناتولى و منطقة قفقاز و منطقة آسياى ميانه اشاره كرد.
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بررسى فرهنگى حصار، شاه تپه و تورنگ تپه
در اواخر هزارة چهارم و سوم پيش ازميلاد در شمال شرق ايران

امير هاشم پور مافى، ليلا توه فلاح

نوشتة حاضر به بررسى سطح پيچيدگى فرهنگى حصار، شاه تپه وتورنگ تپه در اواخر هزارة چهارم و سوم 
پيش ازميلاد در شمال شرق ايران مى پردازد. با فرض اينكه فلات ايران از لحاظ تاريخى سده هاى پايانى 
هزارة چهارم پيش ازميلاد مشخص كنندة دورة مس سنگى متأخر است، و در هزارة سوم پيش ازميلاد وارد دورة 
عصر مفرغ شده است، دورة مس سنگى متأخر، شروع عصر مفرغ را تشكيل مى دهد. با اين وجود، تغييرات 
و تحولات اساسى كه در سده هاى پايانى هزارة چهارم پيش ازميلاد اتفاق افتاده است و شروع و پيش زمينة 
پيشرفته  استفاده از كوره هاى مدرن و  سفالگرى و  اختراع چرخ  تشكيل داده است كه شامل  دورة برنز را 
سفال سازى و در نهايت ايجاد توليد صنعتى سفالگرى، از بين رفتن تدريجى و نسبى سفال هاى منقوش در 

اكثر نقاط ايران و رايج شدن سفال هاى خشن و ساده و... است.
عصر مفرغ (برنز) كه آغاز و شروع دوران شهرنشينى نيز ناميده شده است در واقع تسلسل و طريقه تكامل 
يافته دورة گذشته، يعنى استقرار در روستاهاست. از ويژگى هاى فرهنگى اين دوره در مقايسه با دوره هاى 
گذشته، تشكيل سازمان هاى اجتماعى و پيشرفت و توسعه در امور تكنولوژى و فن آورى و نظم اقتصادى، از 
جمله در مورد فلز مفرغ و ساخته هاى مفرغى، كه از آلياژ ارسنيك ومس است و سه روش تزيينات رايج در 
سفالگرى آن دوره با تزيينات نقش افزوده، داغدار و نقش كنده، و ارتباط داد وستد با نقاط دور دست و ازدياد 
تجارت و معاملات بين منطقه اى و فرا منطقه اى و نظاير آن بوده است. هم چنين بايد متذكر شد مرزهاى 
فرهنگى، عصر برنز (مفرغ) ايران بسيار وسيع تر از مرزهاى سياسى فعلى است. در اين مقاله به محوطه هاى 
تپه حصار دامغان، شاه تپه و تورنگ تپه كه در محدودة شمال شرقى ايران هستند، پرداخته شده است. همچنين 

ساير مناطق خارج از مرزهاى كنونى ايران كه در آن آثار دورة مفرغ ديده شده، بررسى گرديده است.

كليدواژه: مفرغ، نقش كنده، داغدار، نقش افزوده، امور تكنولوژى، ساخته هاى مفرغى.
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منبع غنى منسوجات حوزة شرق فلات ايران در عصر مفرغ ميانه
با توجه به يافته هاى باستان شناختىِ شهر سوخته

هاله هلالى اصفهانى
(كارشناس طراحى چاپ و بافت پارچه، دانشجوى كارشناسى ارشد مرمت اشياء تاريخى و فرهنگى)

عصر مفرغ در فلات ايران، دورة برهم كنش هاى عميق و گسترده اى بود. راه هاى ارتباطى زيادى در سراسر 
فلات، با گذر از حاشية كويرها، نقاط مختلف را به يكديگر پيوند مى داد. مردمان در همه جهات از شمال 
به جنوب و شرق به غرب، در حركت بودند. اين حركت، پيوسته و صرفاً به منظور حمل مواد وارداتى، نظير 
لاجورد و عقيق از انتهاى شرقى فلات ايران به مراكز شهرى بزرگ حاشية رودها در سرزمين هاى پست 
جنوب غربى نبود و حركت هايى نيز در درون فلات انجام مى شد كه از طريق آن، مواد خام و محصولات 

نهايى و همچنين هنرها، صنايع و نيز انديشه ها در فلات منتقل مى شدند.
از ديدگاه پير آميه، آگاهى هاى موجود دربارة عصر مفرغ ايران در طى سال ها پژوهش هاى باستان شناختى، 
باستان شناختى،  شواهد  ديگر  و  سفال  ديوارى،  نقاشى هاى  الواح،  مهرسازى،  مجسمه سازى،  بررسى هاى  با 
به دنبال رديابى برهم كنش هاى فرهنگى از سواحل دجله و فرات در غرب تا درة سند در شرق است. اما 
مسئله مهم، هويت مردمانى است كه طى عصر مفرغ در فلات ايران زندگى مى كرده اند. براى آميه، فرهنگ 
فلات ايران در عصر مفرغ، «ماوراى عيلامى» است؛ او چنين مى انديشد كه همين مردمان ماوراى عيلامى 
در شهداد، حصار، بمپور و شهر سوخته، ساكن بوده اند و اين مهم، از بقاياى مواد فرهنگى يا آثار مادى اين 

مردمان مشهود است.
بقاياى آثار مادى برجاى مانده از دوره هاى گوناگون عصر مفرغ، همانند دسته بندى مواد در طبيعت، به 
دو گونه آلى و معدنى تقسيم مى شوند كه اين دسته از آثار ـ كه بيشتر مورد مطالعه، مقايسه و پژوهش قرار 
مى گيرند ـ اغلب در زمرة مواد معدنى اند كه به دليل مقاومت و استواريشان در برابر عوامل طبيعى مخرب، 

باقى مانده اند و امكان پژوهش را باز گذارده اند.
اما در اين ميان مواد آلى ـ با توجه به تبادلات و برهم كنش هاى فرهنگى حاكم بر اين جوامع، كه عينيت 
آن را نيز مى توان در تشابهات آثار برجاى مانده از نمادهايى از انسان، بر روى نقوش مجسمه ها، سر تبرها، 
سنگ هاى تزيينى و كاربردى، مهرها و الواح يافت ـ نشانگر پوشش و اهميت استفاده از پوشش بوده است. 

اين موضوع، حتى در پيكرة « عفريت دوسر» كه موجودى افسانه ايى است نيز ديده مى شود. 
تشابهات تصويرى استفاده از پوشش بر روى آثار مذكور ـ كه در ماهيت واقعى، مواد آلى را در بر دارد 
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ـ با توجه به دورة زمانى مطرح، در كمتر جايى بر جاى مانده و مى توان اذعان داشت كه مجموعه بافته هاى 
بى نظير  خود  نوع  در  و  نبوده  خود  زمان  مشابه  ساختارى  شىء  نوع  هيچ  با  مقايسه  قابل  در  سوخته،  شهر 
و منحصربه فرد است؛ چرا كه اين دست از اشياء به دليل ساختار آلى خود، به راحتى مورد هجوم عوامل 
بيولوژيك و عوامل محيطى مؤثر در تخريب آنها قرار گرفته و از بين مى روند اما با توجه به اقليم منطقه و 
دورة تاريخى مورد بحث، جاى مطالعه و پژوهش در ويژگى هاى هنرى، به منظور شناسايى ديدگاه زيبايى 

شناسانه انسان يا بهتر بگويم هنرمند هزارة سوم پيش ازميلاد عصر مفرغ ميانه را دارد.

هماهنگىِ تنگاتنگ اين بافته ها با هنرهاى همزمان خود همچون كوزه گرى، مجسمه سازى، جواهرسازى   ـ
و حصير بافى؛

ترسيم و تخمين تاريخ بافت، نوع كاربرى و نحوه فن آورى آنها؛  ـ
ونيز با انگاره هاى محققانه در هويت بخشى و تجسم شرايط استعمال آن،... مى توان هويتى تازه بخشيد تا   ـ
بتوان به نوعى بازسازى اقليمى ـ اجتماعى آن را به لحاظ پوشاك و مواد آلى مورد استفاده زندگى انسانِ 

عصر مفرغ ميانى، بررسى و بازبينى كرد.
با توجه به اين توضيحات و يكتا بودن منسوجات شرق فلات ايران به عنوان منبعى غنى، عمق اهميت 
سنت هاى  يا  فرهنگى  ارتباط  چون  كلى  عبارتى  با  تنها  نمى توان  را  ميانه  آسياى  مفرغ  عصر  در  ارتباطات 
مشترك فرهنگى در مورد اين نوع از آثار مادى بررسى كرد؛ بلكه تنها مى توان علاوه بر پژوهش هاى يادشده، 
افكار، انديشه، نوع معيشت و اقتصاد و آيين هاى جامعه شهر سوخته را مبنى بركنش ها، تبادلات و پيچيدگى 
فرهنگى، گاه نگارى و توزيع استقرارى هزارة سوم پيش ازميلاد از ديدگاه بقاياى منسوجات برجاى ماندة آن، 

مورد بررسى قرار داد.
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محوطه هاى برجستة عصر مفرغ در ايران

طوبى عبدى
(مسئول كتابخانة دكتر مسعود آذرنوش، پژوهشكدة باستان شناسى)

1. يانيك تپه (تپه)
در 32 كيلومترى جنوب غربى تبريز واقع شده است.  

پيشينه پژوهشى:  
سه فصل كاوش در سال هاى 1960 تا 1962 توسط چارلز برنى  

2. گوى تپه 
9 كيلومترى جنوب شهرستان اروميه.  

پيشينه پژوهشى:  
1. حفارى در سال 1948 توسط اورل استين از دانشگاه منچستر  

2. كاوش/ 1327 ش/ دانشگاه منچستر انگلستان/ براون  

3. تپه حسنلو
يكى از مهمترين و شاخص ترين محوطه هاى باستانى ايران كه در كنار روستايى به همين نام   

در درة حاصلخيز سلدوز در جنوب درياچه اروميه واقع شده است.  
پسشينه پژوهشى:  

1. كاوش در سال 1313 خورشيدى توسط هيئت باستان شناسى ايران  
2. گمانه زنى آزمايشى در سال 1315 خورشيدى توسط اشميت  

3. كاوش بين سال هاى 1326 و 1336 توسط هيئت باستان شناسى ايرانى/ على حاكمى  
4. كاوش 1337 ـ 1348 خورشيدى موزه دانشگاه فيلادلفيا/ دايسون  

5 . كاوش 1348/هيئت ايران و آمريكا وزارت فرهنگ و هنر  
6 . كاوش/ 1351و 1353 دايسون / دانشگاه فيلادلفيا  
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4. تپه گيان
محوطة شاخص عصر مفرغ در 9 كيلومترى غرب شهر نهاوند و در مركز روستايى به همين نام

پيشينه پژوهشى:
1. حفارى در سال هاى 1931 و 1932 توسط كنتو و گيرشمن ( باستان شناسان فرانسوى) انجام 

شد و نتايج حفارى ها را در سال 1935 به چاپ رسانده اند.
2. كاوش/ 1310 ـ 1311 خورشيدى / ترنو گيرشمن از موزه لور پاريس

5. تپه حصار
كيلومترى جنوب شرق شهر دامغان، در نزديكى روستاهاى فيروزآباد و حيدرآباد، واقع  در يك 
شده است. تپه حصار بزرگترين محوطه در بين محوطه هاى همزمان و در بخش هاى جنوبى البرز 

از حوالى تهران تا نيشابور است.
پيشينه پژوهشى:  

1. كاوش در سال هاى 1310 و 1311( 1931 و 1932م) اريخ اشميت  
2. كاوش/ 1310 ـ 1316 / موزه دانشگاه فيلادلفيا/ هرتسفلد، اشميت  

3. كاوش/ 1355 / دانشگاه پنسيلوانيا/واليزمئو  
4. كاوش/ 1349 / موزه دانشگاه فيلادلفيا/ دايسون، سامنر   

مركز  و  ايتاليا  تورين  دانشگاه   ، پنسيلوانيا  دانشگاه  مشترك  هيئت  ( 1976م)  كاوش 1355   .5  
     باستان شناسى ايران به سرپرستى رابرت دايسون و مورتيز يو توزى

6. بررسى سطحى/1956، رابرت دايسون  
7. بررسى سطحى/ 1975، ژان دهه  

8 . كاوش نجات بخشى/ 1374 توسط احسان يغمايى                       
9. كاوش هاى نجات بخشى/ 1374 توسط احسان يغمايى  

10. تعيين عرصه و حريم/ 1385 توسط پژوهشكده باستان شناسى  
11. كاوش/ 1374/ اسماعيل يغمايى  

6 . شوش
شهر باستانى شوش در 105 كيلومترى شمال غربى اهواز در استان خوزستان و در كنار رودخانه 
رشائور واقع شده است. كهنترين آثار اين محوطه باستانى كه هم اكنون در قلب شهر باستانى 

شوش واقع شده در برجستگى موسوم به آكروپل است.
1. كاوش/ 1325 ـ 1330/ موزه لوور/ مركز ملى تحقيقات فرانسه/ گيرشمن

2. كاوش/ 1343 ـ 1348/ موزه لور/ مركز ملى تحقيقات فرانسه/ گيرشمن، استو، پرو
3. كاوش/1348/ شائور و جعفرآباد شوش/ هيئت ايران و فرانسه/ وزارت فرهنگ و هنر

4. كاوش/ 1350/ ايران و فرانسه/ وزارت فرهنگ و هنر
5. كاوش/ 1351/ ژان پرو/ موسسه باستان شناسى فرانسه
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6 . كاوش /1352/ ژان پرو/ مركز تحقيقات علمى فرانسه
7. كاوش/1352/ مركز باستان شناسى ايران

7. شهداد
شهداد محوطه عصر مفرغ حاشيه كوير به شمار مى آيد. اين محوطه در 3 كيلومترى شهرى به 

همين نام است.
پيشينه پژوهشى:

1. بررسى باستان شناسى سال 1348 توسط على حاكمى
2. كاوش/ 1347 و 1348/ اداره كل باستان شناسى و فرهنگ عامه/ على حاكمى

3. كاوش/ 1350/ هيئت ايرانى/ وزارت فرهنگ و هنر
4. كاوش/ 1351 و 1352/ على حاكمى/ مركز باستان شناسى ايران

         
8 . تپه يحيى

محوطه باستانى تپه يحيى در فاصله حدود 225 كيلومترى جنوب شهر كرمان واقع شده است.
پيشينه پژوهشى:

1. كاوش / 1346 ـ 1348 / دانشگاه هاروارد / كارلوفسكى
2. كاوش/ 1348/ ايران و آمريكا/ وزارت فرهنگ و هنر
3. كاوش/ 1350/ ايران و آمريكا/ وزارت فرهنگ وهنر

4. كاوش/ 1352 / دانشگاه هاروارد/ كارلوفسكى
5. كاوش/ 1354/ دانشگاه هاروارد/ كارلوفسكى

              
9. كردلر

محوطه باستانى كردلرتپه در بخش شمالى روستايى به همين نام در 13 كيلومترى شمال شرق 
اروميه واقع شده است.

پيشينه پژوهشى:
1. حفارى/ سال: 1972، 1974و 1975/ هيئت باستان شناسى اتريشى به سرپرستى ليپرت

2. كاوش/ 1352/ كارل كرومر/دانشگاه اطريش
3. كاوش/ 1353و1355/ ليپرت/ دانشگاه اينسبورگ اطريش

4. كاوش/ 1357/ آندره آس ليپرت/ دانشگاه اينسبورك اطريش
       

10. سگز آباد
در 8 كيلومترى شمال روستايى به همين نام و در 60 كيلومترى جنوب شهرستان قزوين و 140 

كيلومترى غرب تهران واقع شده است.
1. كاوش/ هيئت ايرانى/ دانشگاه تهران/ 1348، 1350
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2. كاوش /1351 تا 1354/ دكتر عزت االله نگهبان/ دانشگاه تهران
      

11. تپه قبرستان
دهكده  شمال  كيلومترى   7 در  قزوين  شهرستان  جنوب  در  تهران،  غرب  140كيلومترى  در 

سگز آباد.
1. كاوش/ 1348/ هيئت ايرانى/ دانشگاه تهران
2. كاوش/ 1350/ هيئت ايرانى/ دانشگاه تهران

12. هفتوان تپه 
در 3 كيلومترى جنوب غرب شهرستان سلماس و در 15 كيلومترى شمال غرب درياچه اروميه 

است.
پيشينه پژوهشى:

1. كاوش 1341 ـ 1348/ دانشگاه منچستر انگلستان / بورنى
2. كاوش 1348/ ايران و انگليس

3. كاوش/ 1350/ ايران و انگليس/ وزارت فرهنگ و هنر
4. كاوش/ 1351و1352/ چارلز برنى/ دانشگاه منچستر

5. كاوش/ 1354/ چارلز برنى/دانشگاه منچستر
6 . كاوش/ 1357/ چارلز برنى/ موسسه ايران شناسى بريتانيا

7. گمانه زنى و تعيين حريم/ 1373/ كوروش هرمز نازلو

13. تپه دينخواه
اين محوطه باستانى در جنوب درياچه اروميه و در 24 كيلومترى غرب تپه حسنلو واقع گرديده 

است.
پيشينه پژوهشى:

ـ كاوش /1345 ـ 1348/ موزه فيلادلفيا/ دايسون
         
14. گودين تپه

در كرانه جنوبى رودخانه كاماسياب دره كنگاور و يك كيلومترى شمال روستايى به همين نام 
واقع شده است.

پيشينه پژوهشى:
1. بررسى باستان شناختى/ 1961

2. كاوش/ 1346 ـ 1348ش/ دانشگاه تورنتو/ يانگ
3. كاوش/ 1348/ ايران و آمريكا
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4. كاوش/ 1350/ ايران و كانادا/ وزارت فرهنگ و هنر
                

15. تورنگ تپه
در حدود 20 كيلومترى شمال شرقى شهرستان گرگان واقع شده است.  

پيشينه پژوهشى:  
1. حفارى/1310( 1931م) ـ ولين  

2. كاوش/ 1310ش/ موزه دانشگاه فيلادلفيا/ وولسين  
3. بازديد از محوطه/ 1338(1959م)/ ژان دهه  

4. كاوش/ 1338/ دانشگاه ليون/ ژان دهه  
5. حفارى/ 1340( 1961م)/ ژان دهه  

6 . كاوش/ 1343 ـ 1357 ش/ دانشگاه ليون/ مركز ملى تحقيقات علمى فرانسه/ ژان دهه  
7. كاوش / 1354/ دانشگاه پاريس/ ژان دهه  

            
16. تپه سيلك

در سه كيلومترى جنوب غرب كاشان و سمت راست جاده كاشان به فين در روستاى دزتش
پيشينه پژوهشى:  

1. حفارى/ 1312( 1933م)  
2. حفارى/ 1313( 1934م)        

3. كاوش/ 1311 ـ 1316/ موزه لوور/ گيرشمن  

17. تل مليان
در 45 كيلومترى شمال غربى شيراز در دشت بيضا  

1. كاوش / 1350/ ايران و آمريكا/ وزارت فرهنگ و هنر  
2. كاوش/ 1351/ سامنر/ دانشگاه اوهايو  

3. كاوش/ 1353/ دايسون، سامنر/دانشگاه اوهايو  
4. كاوش/ 1355/ دانشگاه پنسيلوانيا  

5. كاوش/ 1357/ ويليام سامنر/ دانشگاه پنسيلوانيا  

18. شهر سوخته
67 كيلومترى جنوب شهرستان زابل  

پيشينه پژوهشى:  
1. حفارى/ 1967/ توزى  

2. كاوش/ 1343 ـ 1348 / موسسه ايتاليايى/ توزى  
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3. كاوش/ 1351/ ايزمئو  
4. بررسى و شناسايى/ 1353/ امبرتو شراتو/ موسسه مطالعات ايتاليايى  

5. كاوش 1354/ مارچلوپيپرنو/ موسسه مطالعات ايتاليايى  
6 . كاوش 1355/ موسسه ايتاليايى مطالعات شرق  

19. تپه بمپور
تپه باستانى بمپور تپه اى مصنوعى در شمال بخش بمپور از توابع ايرانشهر است. اين تپه باستانى 

در حدود 75 سال پيش توسط باستان شناس انگليسى اورل اشتاين كشف شد.
پيشينه پژوهشى:  

كاوش/ ؟/ انجمن سلطنتى آسيايى انگلستان  
    

20. ياريم تپه
در حدود 9 كيلومترى جنوب گنبد قابوس در گرگان  

پيشينه پژوهشى:  
1. حفارى/ 1339(1960م)  

2. بررسى و شناسايى ياريم تپه/ 1339/ موسسه باستان شناسى انگلستان در ايران/ استروناخ  
3. كاوش/ 1339/ موسسه باستان شناسى انگلستان در ايران/ استروناخ  

21. تپه ازبكى
در استان تهران، شهرستان ساوجبلاغ، هفت كيلومترى هشتگرد  
1. حفارى/1377/يوسف مجيد زاده/پژوهشكده باستان شناسى  
2. حفارى/1378/يوسف مجيد زاده/پژوهشكده باستان شناسى  
3. حفارى/1379/يوسف مجيد زاده/پژوهشكده باستان شناسى  

4. حفارى/1380 و 1381/ يوسف مجيد زاده/ پژوهشكده باستان شناسى  

22. تل ابليس
شهرستان  شرق  جنوب  كيلومترى   18 در  و  آباد  حيدر  كنونى  روستاى  جنوب  كيلومترى   3 در 

بردسير
پيشينه پژوهشى:  

1. بازديد/ 1311( 1932م)  
2. بازديد و خاكبردارى/ 1342 (1964)/ كالدول  

3. حفارى/ 1345 ( 1966م)/ كالدول  
4. كاوش/ 1344 ـ 1346/ موزه ايلى نويز/ كالدول  
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The Discovery of the Late Bronze Monuments
in South Tadjikistan

N.M. Vinogradova

1. Separate random finds of the Middle Bronze period kept in the museums of Dan-
gara, Khulbuk and Kulyab evidence the fact that the monuments of this period can 
be discovered on the territory of South Tadjikistan. The

 excavations of the South-Tadjik archaeological expedition in 2007 – 2008 con-
firmed it.

2. The archaeological investigations were carried out in the environment of the city 
of Kulyab on loess hills adjoining the kishlak of Gelot. The burial grounds of Gelot 
do not include numerous archaeological material of the Sapalli culture of the early 
period. But these finds are unique. They are metal objects (including gold objects), 
pottery and stone sculp¬ture of ancient oriental type made in the Mesopotamia - 
Elam tradition.

3. The archaeological investigations on the hills of Gelot evidence the prospects of 
the search of the Bronze Period monuments in this region. The finds of the funer-
ary complexes of the Sapalli-Djarkutan stage of the Sapalli culture uncovered in 
the course of excavations are the first finds in South Tadjikistan, They can belong 
to the late Ill-rd mill. B.C. or the I-st half of the Il-nd mill. B.C. At that time on 
the territory of ancient Bactria, in Hargiana, Central Iran (Shakhdad), Beludjistan 
(Mergarkh VIII) there appear civilizations of ancient oriental aspect which in their 
culture synthesize Mesopotamo- Elam models with local tradi¬tions. The finds in 
Gelot show that in the nearest time this kind of civilization can be discovered on 
the left side of the Amu-Darya on the territory of South Tadjikistan.
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The Function of a Chlorite “Hand Bag” of The
Halil Rud Civilization as Inferred From Its Wear Traces

Massimo Vidale (Department of Archaeology, University of Padova, Italy)

A careful observation of a well known chlorite “hand-bag” presently on exhibit in the 
National Museum, Tehran suggest that the importance of this peculiar artefact, so far, 
was completely overlooked. In first place, the handle is restored with iron fittings. 
As these artefacts are datable beyond doubt to the second half of the 3rd millennium 
BC, are we dealing with an early use of iron? Other important artefacts of the same 
period and cultural area – in first place the “lizard god” – bear iron fittings (probably 
obtained from meteoric iron). Furthermore, both the broken handle and the two faces 
of the “bag” bear very interesting and distinctive wear patterns, suggesting that the 
object was hanged by the means of cords or cloth ties, perhaps as a weight, while its 
faces rubbed against soft surfaces (probably a vertical wall covered by cloth). I argue 
that both wear traces, ultimately, are consistent with the hypothesis of a funerary or 
possibly cultic function.
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Protozoroastrians in Kara Kum desert

Sarianidi Victor

Materials, received, thanks to excavation in Margiana materials, have shown the 
highest level of culture, art, architecture, crafts of the ancient population. Now we 
have a just cause to say that here, in territory of modern Turkmenistan, in nowadays 
deserted areas of Kara Kum the life prospered almost four thousand years ago, and 
there was an advanced centre of a Ancient Oriental civilization. Оne of links between 
creators of this civilization were ideological and religious representations which with 
the big share of probability we can name Protozoroasrtian. On the basis of such or very 
close traditions, rituals and beliefs during later time has developed more familiar to us 
Zoroastrianizm. 

The Margush population undoubtedly worshipped to Fire, Water and the Earth. 
They had complicated cults of sacred animals, in particular, rams and domestic horses. 
Certainly, communication with water and its cult is in many Arid territories. Fire takes 
the important place in rituals of majority of the ancient people. The Earth is sacred up 
to now in different doomsday. But worship to all this three «pure elements» together, 
and also manufacturing of Soma-Haoma drink and making devine of plants of which 
it was made – find the continuation, perhaps, only in the first world religion – in Zoro-
astrianizm. Separately all these signs can be noted almost in any other archaeological 
cultures, but all together they are met only in Margiana, including on one of its bright-
est monuments – Gonur. The material culture unites the population of the wide area 
covering the Asia Minor up to Shahdad and Tepe Hissar in East Iran, and to Quetta 
and Merhgarh-Sibri in Baluchistan. With no doubt it specifies the large migratory pro-
cesses which have captured this wide territory in the end of third Mil. BC, in other 
words in Akkad period.
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Monumentality in the MAIS

Christopher P. Thornton (Dept. of Anthropology, University of Pennsylvania)

The construction of public monuments has long been regarded as a sign of highly 
stratified, ‘civilized’ societies, because they suggest the ability to control and organize 
large groups of people for the benefit of both the community and (ultimately) its elite 
class.  For the 3rd millennium BCE of Middle Asia, discussion of public monuments 
has generally centered around the larger ‘civilizations’ on its eastern and western bor-
ders – e.g., the Ziggurat of Ur or the Great Bath of Mohenjo-Daro – with less regard 
to the construction of monuments in the smaller-scale societies in between.  This is 
unfortunate, as the more intriguing monuments are arguably those from small village-
level and ‘middle range’ societies.  How did Bronze Age elites mobilize small, hard-
working communities of farmers, merchants, and craftspeople to build massive works 
of public architecture?  Why were they built, and for whom?  These are questions not 
often addressed, but which could potentially explain the social and political dynamics 
of small-scale and middle range societies in the past.

In this paper, the construction of public monuments in small-scale societies through-
out Middle Asia will be reviewed in order to look for larger patterns in the archaeologi-
cal record.  It will begin in the Chalcolithic, when many village-level societies began 
constructing huge platforms (e.g., at Tepe Yahya VIA or the haute terrasse of Susa I), 
in order to ‘set the stage’ for the proliferation of public monuments in the Early Bronze 
Age.  The paper will then focus on a few of the large monuments of the MAIS, from 
the large platforms of Central Asia and Northeastern Iran to the ‘Citadel’ of Konar 
Sandal South.  Particular attention will be paid to the Umm an-Nar “towers” of the 
Omani Peninsula, which demonstrate most effectively how relatively small-scale so-
cieties were able to organize their populations to create truly magnificent examples of 
public architecture.
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(Baluchistan) at the end of the 3rd millennium B.C.

The silver vessel in the Abbasi museum in Teheran is a further example of the east-
ward spread of Ancient Near East iconography in the 3rd millennium B.C.
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Remarks on East Iranian and Central Asian decorative 
vessels in the Bronze Age

Dr. Mike Teufer
(Deutsche Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Im Dol 2-6, 14195 Berlin, Germany)

The Reza Abbasi museum in Teheran exhibits a silver vessel, which regarding its 
shape and its figurative representations shows similarities with Central Asian precious 
metal vessels of the 3rd millennium B.C.

The cup has a cylindrical shape and shows three images in two registers each. Each 
image has a rectangular shape and shows a sitting bovid which is presented in the same 
position.

Between the rectangular panels are bands of squares, which exhibit a hatched step-
like pattern. Cylindrical cups of precious metal are widespread in Central Asia, as 
examples from Afghanistan and Turkmenistan testify. Except for some findings, all 
pieces come from the commercial art trade.

The step-like pattern is a popular ornament on Central Asia ceramics since the 
period of Namazga III. It is also used on beads and seals.

The bovids depicted on the vessel are bearded and can be compared with bearded 
bull heads found in graves of the Royal tombs of Ur. Originally the bull heads was at-
tached to the wood sound boxes of lyres.

A similar representation of a bearded bovid is also depicted on a golden cup, which 
was uncovered with other vessels near Fullol in Afghanistan.

The vessel of the Abbasi museum and the vessels of the Fullol hoard might thus 
stand at the beginning of a development of east-Iranian and Central Asian precious 
metal vessels with figurative representations, which can be retraced into Early Dynas-
tic Period.

This tradition continues in the Akkadian-period and finds its peak in the metal ves-
sels of the so-called Royal graveyard in Gonur (Turkmenistan) and in the Quetta hoard 
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from the top part of filling of burials #3795 (p4/) and #3798 (p2/,MI/). Separate bones 
of dogs in burials ##3781, 3808, 3817 are revealed.

Altars-holes with cremated animals remains on area 16 near to the premise 32, on 
area 9 in premise 124, near to east angular tower of the first bypass wall are revealed. 
In premise 124 (area 9) altar consist of two holes, one of which by the cremated bones, 
and another-charcoal is filled.

As a whole, obtained data confirm representation about a significant role of ani-
mals (and meat food) in ritual of ancient Gonur-Depe population.
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Animals Remains From Burials
And Ritual Objects Of Gonur-Depe (Turkmenstan)

Robert M. Sataev (Museum of Natural History, Ufa, Russia)

During archaeological excavations of Gonur-Depe (one of the largest BMAC sites) 
in last spring field season animals remains from 25 burials (area 16) and 3 altars (so-
called ،holes٫ we have been studied. Bones of domestic sheep and goats, cattle, goi-
tered gazelle, horses, dogs and corsac fox material includes. In the bulk animals bones 
from burials represent the rests of ritual presentation and doleful food. In several buri-
als specially arranged altars with animals remains are observed.

In burial #3750 altar is presented by composition from bones of cattle. In cist 
#3790 the complete skeleton of kid (under 10 months) is buried. Burial #3813 is the 
ritual burial place of two dogs (male and female). One skeletons is not marked traces 
of damages connected with killing of animals. Burial #3829 represents the destroyed 
ritually-sacrificial complex containing the dog remains (occurring from complete skel-
eton) and sheep bones (horn pivot, femur). Thus sheep bones have been placed near 
to dog head.

In the burial #3830, arranged in the form of a two-chamber tomb, animals remains 
have different purpose (sacrificial animals, ritual presentation, doleful food). In one of 
chambers the adult sheep (elder than 3.5 years) and the lamb (3 months) put under its 
belly are buried. Near to sheep head, fragments of cattle upper tooth and rib are found 
out. Here, in vases separate of caprine bones (in white-clay-astragalus, distal humerus 
part and mandible dental row fragment of sheep; in red-clay-sheep tibia; in white-clay 
on leg-4 ribs fragments) are revealed. In the second chamber sheep bones of back ex-
tremities are placed in two vases. The remains occure from two uneven-age animals 
(1 and 3.5 years). Opposite the face of buried man the sheep scapula and humerus are 
lie.

Some complexity elucidation of genesis (use in rituals or casual hit) the separate 
horse and dog bones found out in burials are represent. The isolated horse teeth occur 
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colored dye and is a distinguished grave. 

 Among the second group, i.e. graves with 10-20 objects, grave number 749, 
of a female individual, is interesting. Apart from the polychrome jar, which is a charac-
teristic of graves with females, the distinguished position of the inhumed is highlighted 
by the presence of a necklace with 24 lapis-lazuli, turquoise, carnelian and gold beads, 
two metal and stone cylinder seals and one silver fragment.

 The most important catacombs ever found at Shahr-i Sokhta can be consid-
ered to be grave number 731, of a male individual of 20-25 years old with 88 grave 
goods, and the familiar grave number 1400. In number 731, in addition to the pottery 
vessels and various mat baskets, wooden bowls and spoons, baskets containing a con-
siderable quantity of grapes, remains of birds and other organic material, two very dis-
tinguished objects have been found. The first one is a pottery beaker with the picture 
of a goat that in five steps moves toward a tree, climbs up, feeds and comes down. This 
picture could be one of the first attempts of artists to show a scene of feeding by means 
of an animation. The second object is a wooden game board with beads and dyes, very 
similar to the game board found at the Royal Cemetery of Ur, and to another board 
made of chlorite, found at Konar Sandal in the Jiroft valley.

 Considering the modality of the inhumation, the type of grave goods and 
their distribution in the graves, it seems as an organized structure for funerary rites and 
ceremonies may have existed. This is possible, if we take into account the shape and 
type of graves and the grave goods, particularly the pottery deposited in the catacombs. 
Consequently, the presence of an organized group of priests was necessary, not just 
for the funerary practice and ceremonies, but also for setting up the grave goods. The 
similarity in the arrangement of objects and bodies in the catacombs indicate that this 
was probably the work of a single person or a specific group with common ideological 
beliefs.

 To date, defensive walls and towers have not been found; it has no large or 
monumental buildings, palaces, a Royal cemetery, central archives, and consequently 
it must have been impossible to organize a centralized control of  trade. On the basis 
of these factors, it is possible to assume that the city was not governed and controlled 
by a central system, but through a kind of confederation. If this assumption is correct, 
considering the low number of catacombs, almost 6% of the total of excavated graves, 
their structures and contents, it is then possible to consider these types of graves as 
tombs of distinguished people with special status, or in other words, heads of clans or 
tribes of this large city.  
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unknown individual; the third contained one female individual and one child; the final 
one contained two unknown individuals. Two more graves contained three skeletons: 
the first had one male, one female and one child, while the second had one male, one 
child and one unknown individual. In both cases, it is not clear whether the inhumation 
took place at the same time or not, but by looking at the graves’ composition, it can be 
presumed that these graves were familiar and that most probably the inhumation took 
place at the same time. 

Two graves contained four skeletons. In case of grave no. 1400, the different time 
of inhumation of the skeletons is confirmed. The presence of different, and not com-
plete, human bone fragments of two individuals in an angle of the grave (remains of 
a male and a female individual) testify the reutilization of this grave, that could be 
identified as a familiar one.  

Another collective grave contains the remains of six individuals: three males and 
three females. This grave , without any doubt,  has been used at least in two different 
times. 

Among thirty four excavated catacombs, more than 70% contained only one in-
dividual and less than 30% were collective graves. Among these, 50% contained the 
remains of two individuals: in this case, is almost impossible to establish the time and 
period of the inhumation of different individuals. In some instances, as for catacomb 
no. 1404 with the skeletons of an adult male and a small child, it could be presumed 
that the inhumation took place at the same time. 

According to the archaeological data found during the excavation of the catacombs, 
they cannot be considered as collective graves, but as graves used for important people 
and for families with special status. 

 The archaeological investigations at Shahr- i Sokhta testify that the type of graves 
has no relationship with the age or sex of inhumed, except for children, but does reflect 
the social status, religious beliefs and probably the migratory origins of the buried 
individuals. 

At least in three cases, the buried individuals were over 50. Among a total of 855 
registered grave goods found in catacombs, 383 objects belonged to the twelve male 
individuals, 286 objects belonged to the nine collective graves, 137 goods to the 8 fe-
male individuals, 6 to the children and 43 to the three of unknown gender. 

 As mentioned, one of the characteristics of catacombs is the quantity and 
quality of goods that distinguish them from other types of graves. Sixteen catacombs 
had less than 10 grave goods, six graves had 10-19 objects, six more had 20-30 objects, 
two had 30-40 and the following seven produced more than 50 grave goods. Qualita-
tively, the objects of the group with the least goods consisted of pottery vessels with 
some small quantities of bone, metal and stone objects. For example, grave number 4, 
belonging to a female, contained a polychrome jar, alabaster bowls, a metal wand and 
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Catacomb Graves at Shahr- i Sokhta

S.M.S.Sajjadi

The cemetery of Shahr- i Sokhta is one of the greatest graveyards of the Bronze Age in 
western Asia. The extension of this cemetery has been calculated to be 20- 25 hectares, 
including 25000-35000 tombs. To date, ten types of grave structures have been found 
at Shahr- i Sokhta 

Type 2, Bipartite graves, are the most frequent type used, followed by the Simple 
pits. Except for 34 catacomb grave type which have been found, other types are less 
frequent. 

It seems that catacomb graves belong to a distinguished class of inhabitants of this 
ancient society. This is proved by the grave structures and by the quality/quantity of 
grave goods. This grave type has vertical/rectangular shaped pits with various depths 
and an elliptical chamber opening onto one of the sides of the vertical shaft connect-
ing it to the underground chamber. The floor of the chamber is lower than the floor of 
the vertical shaft. After the inhumation, the entrance of the underground chamber was 
closed by a mud brick wall, and the vertical shaft was filled up. This type of graves 
was used for both individual and multiple burials. Catacombs differ from Pseudo-
Catacombs by the number of raw mud bricks used for closing walls. This grave type 
has also been found in the Bronze Age sites of Central Asia  and Caucasus. 

A total of 54 human skeletons have been found inside 34 catacomb graves of the 
cemetery of Shahr-i Sokhta: 24 graves contained a single skeleton, 5 graves had 2 
skeletons, 2 graves had 3, 2 graves had 4 and one had 6 skeletons. Twenty-two skel-
etons belonged to males, 18 to females, 5 to children and 7 to individuals of unknown 
gender. 

Among the graves containing single individuals, 12 had males and 8 had females, 
plus 2 children,  and 3 unknown individuals. Five graves contained two skeletons 
each: the first had two females; the second and the fourth each had one male and one 
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Human-shaped Objects
in the South-eastern Caspian Sea Region

Birgul oğut

The South-eastern Caspian Sea region is enveloped from the modern boundaries of the 
Islamic Republic of Iran and Turkmenistan. It is known that especially in the Bronze-, 
but also in the Iron Age, similar developments in different sites within this area took 
place, for example in the field of funerary customs, metallurgical progress. They also 
share a high quality in any kind of handcraft. Some of the conspicuous finds from this 
area of research are human shaped figurines and vessels, which were already known 
from famous sites like Tureng Tepe, Tepe Hissar or Altyn Depe. Unfortunately, most 
finds are not found in a stratified context, are not adequatedly documented or are based 
on decaying data. However, recent excavations, like in Gohar Tepe or Gonur Depe 
unearthed new objects and evidences, which give us the opportunity to enlarge our 
acknowledgment and revise old outcomes by new results.

This paper aims to present examples of these human shaped objects from the 
Bronze and Iron ages in the south-eastern Caspian Sea region.  On the other hand it 
tries to develop a closer look at the archaeological context in contrast to their differ-
ent predicates occurring in literature, often seen as equivalent for ‘mother-goddess’, 
‘fertility symbols’ or with more function-orientated terms like ‘cult figurines’, ‘toys’ or 
‘representations of living or dead persons’. By discussing the iconographical appear-
ance and by comparing the find-context in different sites, it should be possible to see 
these objects from a different angle.
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of these complexes find parallels in the Sumbar culture, Sialk A, Kaitariya, Khurvin, 
Marlik-tepe.

The III-d occupation period’s ceramic assemblage of Izat-kuli finds direct analo-
gies in the complexes of Early Iron Age II of Iran – Sialk B, Tyureng-tepe dated from 
1000-800/750 B.C. 

In the sondage 2, which thickness of archaeological layers is 3 m, building remains 
are not found. 

The sondage 3 archaeological layers’ thickness reaches 4,95 m. In its upper layers 
there is revealed a building period applying to the top building horizon of settlement 
which corresponds to the excavated living and economic complexes.  

The investigated archaeological material from the sondages 2 and 3, represented 
just in the shape of fragmentary ceramics, is typical for the pottery assemblage of the 
culture of Archaic Dahistan.   

The received results of stratigraphical explorations allow to judge dynamics of 
development of Izat-kuli settlement and its long existence. 

Stratigraphical researches on Madaudepe, the settlements of Benguvan oasis, 
Tilkidepe, Chyglykdepe, Tangsikylja, Izat-kuli have established, that the archaeologi-
cal layers containing pottery of Archaic Dahistan culture lay directly on the ancient 
delta deposits of Sumbar and Atrek rivers. Nonsaline delta deposits were apparently 
an ancient surface on which people settled down at the end of the II millennium B.C. 
A dense irrigation system promoted development of agriculture. On the investigated 
plain there is a large massif of the ancient irrigated lands testifying to the high level of 
development of the ancient farming culture. 
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Stratigraphical explorations on Izat-kuli

Muradova E.A. (Turkmenistan)

Izat-kuly is located 21 km to the southwest of the modern settlement Madau (Kizyl-
Etrek region, Turkmenistan). Izat-kuli settlement is limited from all sides with banks 
of ancient canals, beyond which is takyr. It occupies a significant area (20,491 ha) and 
consists of several parts: a central fortification (citadel) around which at the distance of 
100-150 m free commoners’ quarters (in the shape of hillocks) are situated. 

In order to define dynamics of Izat-kuli settlement development three stratigraphi-
cal sondages (№№ 1, 2 and 3) have been excavated. The sondage 1 was dug out on the 
citadel; other two ones were on small settlements adjoining it. Inside all three sond-
ages, above a virgin soil (river alluvium), archaeological layers referring to the culture 
of Archaic Dahistan lay, which is evidence of simultaneity of the Izat-kuli settlement 
occupation. 

In the sondage 1 nine stratigraphical horizons, 2 building periods and 3 periods of 
occupation are revealed. The thickness of cultural layers measures up 8,75 m. 

During three periods of occupation there were 18 forms of vessels which appeared 
in one period and disappeared in other one. Sometimes any form is kept in all three 
periods, differing just in details. There is observed a great similarity in pottery assem-
blages of the I-st and II-d occupation periods. In the II-d occupation period’s ceramic 
assemblage there are appeared vessel forms characteristic and existed only during the 
III-d one. Presence of the vessels belonging to the I-st and III-d occupation periods 
within the II-d one’s pottery assemblage testifies that the II-d occupation period is a 
transitional stage from earlier complexes to later ones. Evolution of the Archaic Da-
histan culture, detecting in change of earthenware forms, is observed in ceramic as-
semblages of all three occupation periods. 

Pottery assemblages of the I-st and II-d occupation periods of Izat-kuli should be 
referred to the Early Iron Age I of Iran, i.e. 1300/1250 - 1000 B.C. since the vessels 
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Methods of coastal archaeology: the case study of 
Ancient Oman from Holocene to the Bronze Age

Cattani Maurizio
(Researcher in Prehistory and Protohistory, Department of Archaeology, University of Bologna, Italy)

In the last decades, archaeological investigations in coastal Oman lead to a provisional 
reconstruction of the settlement pattern from VI mill. BC up to the Bronze Age. The 
human adaptation to more and more arid conditions focused in the exploitation of 
marine resources both from lagoon environment and the open sea, starting a process 
of adaptation to the Ocean. In the Bronze Age the direct link with the interior where 
the copper exploitation and the palm date cultivation featured a new configuration of 
settlements, characterized by mud brick architecture, more and more involved Oman 
in the international trade, between Mesopotamia, Iran and Indus Valley.

In this paper methods of collection and documentation of archaeological records 
will be presented discussing the support of digital technologies from Geographic In-
formation Systems, Images archives to the support systems of reasoning and interpre-
tation, useful for a comparison with the research along the Iranian coast.
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Socio-economical development and ecological factors in 
prehistory of the Mazandaran province, Iran

Ali Mahfroozi (Iranian Center for Archaeological Research, Iran)

Arkadiusz Soltysiak (Dept of Bioarchaeology, University of Warsaw, Poland)

The present paper is an attempt to familiarize the reader with socio-economical devel-
opments of south and southeastern coast of the Caspian Sea between 4th and 1st mil-
lennium BCE. It summarizes research done within the Archaeology of South-Eastern 
Caspian (ASEC) project. Suitable environmental conditions and abundance of vari-
ous resources made feasible the formation of human settlement in this region since 
Late Palaeolithic onwards. In this review we attempt to show the succeeding stages of 
cultural development in southeastern coast of the Caspian Sea which starts with the 
formation of initial villages in the Neolithic period and introduction of pottery through 
progressive expansion of sites and population during the Chalcolithic to the formation 
of the large Bronze Age centers and their final decline during the second half of the 
2nd millennium BCE. The last stage of this process is witnessed by the Early Iron Age 
cemetery at Gohar Tepe which was established on the top of a deserted Bronze Age 
town. The population buried at this cemetery probably lived in the mountains and was 
subject to various stressors, although nutrition level in that time was sufficient and the 
diet abundant in fermentable sugars.
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part of the region began in the beginning of summer of 2003 and lasted until the end 
of fall and covered an area of some 800 sq.km. This long season, which resulted to the 
discovery of about 170 sites, among which 70 can be associated with metallurgical ac-
tivities, was followed soon after by the second season of the excavations which began 
on December 21st and lasted for two months. The longest excavation season was the 
fifth season which lasted 115 days (October 30-February 20 2007).

During these six seasons some 30 trenches were opened and more than 8000 sq.m 
were revealed through systematic excavation. The entirety of the 250x300 m surface 
of the high mound of Konar Sandal South was shown to be a gigantic monumental ar-
chitectural strucure built on top of an earlier archaeological mound. It was surrounded 
by a fortification wall about 10 m. wide. At a distance of about 120 m from the high 
mound it seems that a second wall, some 14 meters wide, surrounded the citadel. Both 
within the two walls and beyond the outer wall some 600 m towards the east, remains 
of private and monumental architecture have been excavated.

The excavation at the Konar Sandal North resulted in the discovery of a gigantic 
stepped construction, usually known as ziggurat. It is 350x350 m. at the base. Remains 
of two and possibly three stages are preserved to a height of about 17 meters. On the 
basis of pottery findings, the stepped structure can be dated to the very late third mil-
lennium BC.

The last discovery during the fifth season were two tablets and part of a high relief 
statue of a man, in all probabilities a god, originally measured some 2.20 m high. On 
the basis of pottery findings these materials including the citadel of Konar Sandal 
South can be dated to the mid third millennium B.C.
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Halil Roud Archaeological Project, Director

Youssef Madjidzadeh

The county of Jiroft, with an area of about 18,000 square km, is located in the south-
eastern Iranian province of Kerman. The climate of Jiroft in the southern lowland is 
warm and humid, almost tropical. In the summer the temperature can rise above 50 
centigrade. However, in the northern mountainous regions, the climate is temperate 
and cold. The highest peaks of Jebalbarez and Sardouiyeh are about 3500 m. high. 
Such diversity of climate is the reason for the cultivation of both a variety of tropical 
plants, as well as those that flourish in colder regions. The main source of water in 
Jiroft and the entire province of Kerman is the Halil River. The length of this river is 
400 km. 

Specific climatic and ecogeographical conditions such as the temperate high moun-
tainous region in the north, the humid and semi-tropical middle part with vast fertile 
plain, and the tropical region in the south has provided a magnificent environment for 
this part of Iran. Under these favorable circumstances, the Halil Rud basin became an 
important cultural, economic and industrial center in the Ancient East to the extent that 
its elaborated decorative art works, particularly the steatite and the chlorite stone vases 
produced in various stone workshops during the third millennium BC were exported 
to the entire Orient. We are aware of this because archaeologists have reported the 
existence of such traded items in at sites in the Elamite territory in southwestern Iran, 
from several Sumerian cities, from sites in the Diyala Region, from Mari in the middle 
Euphrates, and from the island of Tarut in the Oman peninsula. 

The first phase of our fieldwork started in the beginning of October 2002 with an 
extensive archaeological survey in the central part of the region. Within a area of 90x40 
km more than 80 sites and cemeteries were registered. The survey was followed by the 
first season of excavations (January-March 2003) on the two mounds of Konar Sandal 
North and Konar Sandal South, which are two km from one another and about 28 km 
south of the city of Jiroft. The second phase of our survey in the northern mountainous 
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Recent advances in the study of human remains: The 
case of Shahr-i Sokhta, Iran

Dr Kirsi O. Lorentz

Advances in several fields of science and technology are providing opportunities for 
application of novel scientific methods and techniques to the analysis of human re-
mains. This paper focuses on the scientific and technological study of human remains 
from the site of Shahr-i Sokhta (Sistan, Iran). The paper (1) reviews the current sta-
tus of analyses of the human remains from Shahr-i Sokhta, including hair, nail, bone 
and teeth; (2) presents new results on the analyses of non-osseous remains, including 
human hair; (3) presents further new evidence on ante-mortem tooth loss and activ-
ity induced dental wear; (4) presents preliminary results on dental histology, and (5) 
discusses these patterns and their implications in terms of life ways at Shahr-i Sokhta. 
Stable isotope analyses of human hair provide access to diet and nutritional status 
shortly prior to death. Patterns of dental wear and ante-mortem tooth loss are consis-
tent with the hypothesis that the human dentition was used as a ‘third hand’, or a tool, 
at Shahr-i Sokhta. Preliminary results of dental histology indicate periods of growth 
disruption during childhood.
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The Early Hissar III Horizon
in Mazanderan: the view from Gohar Tepe

Christian Konnad

More than 75 years after the excavations carried out by Erich F. Schmidt, Tepe 
Hissar in the vicinity of Damghan still remains one of the key sites for our understand-
ing of the Bronze Age on the Iranian Plateau and adjacent regions. In different times, 
Tepe Hissar was linked to important sites like Tepe Sialk in Northern Central Iran, 
Altyn Depe in Southern Turkmenistan or Tureng and Shah Tepe in the Iranian province 
of Golestan, situated near the Southwestern corner of the Caspian Sea. Close investi-
gations show, however, that despite some similarities, there are also major differences 
between the regions north and south of the Alborz range during the Bronze Age.

Schmidt divided the latest Bronze Age levels in Tepe Hissar in three phases: IIIA, 
B and C respectively. During the 1970s, renewed investigations at the site were carried 
out by an American-Italian mission. One of the main results of these works was the 
replacement of Schmidt’s more stylistic classification by a new chronology for stratum 
III: as there is no stratigraphic base for phase IIIA, it was put together with phase IIIB 
and called Early III, while Phase IIIC was renamed as Late III.

The new Iranian-German research project in Gohar Tepe, carried out by the Cul-
tural Heritage Organisation of Mazanderan province and the Institute of Near East-
ern Archaeology, University of Munich, led by Ali Mahfrouzi and Christian K. Piller, 
has delivered a considerable amount of material, mainly from graves, that point to a 
remarkable Early Hissar III horizon situated in the coastal plain of Mazanderan, stat-
ing that this area was in close contact with Tepe Hissar during the third millennium 
B.C. On the other hand, comparisons to the Late Hissar III horizon are comparatively 
scarce.

The aim of this lecture is to deliver a contribution for a better understanding of both 
the chronology and regional structure of the third millennium in Northeastern Iran and 
its neighbouring regions.
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The Association for Studies and Research on  the Early  
Civilization in the Middle Asian  Intercultural Space (MAIS)

Philip L Kohl, Wellesley College

Abstract: Intercultural interactions intensify during Late Chalcolithic and Early 
Bronze times.   Middle Asia witnesses the rise of several complex states that are pre-
sumably politically independent, though culturally and economically inter-related.   

These different regional polities clearly interacted with one another, and some 
shared many elements of material culture, including monumental, probably religious 
or sacred architecture at certain centers in the form of imposing ziggurat-like stepped 
or terraced structures (e.g., at Tureng Tepe, Altyn-depe, Mundigak, Sialk, and Konar 
Sandal A) and specific architectural features, such as distinctive stepped niches and 
sagging door lintels.  These states emerged in distinct ecological settings characterized 
by interior drainage (e.g. Lower Helmand and Murghab Rivers and Middle and Lower 
Halil Rud) that could be easily tapped by relatively simple systems of irrigation agri-
culture. This MAIS pattern contrasts with that known from the Caucasus and eastern 
Anatolia for the so-called Kura-Araxes “culture” with its numerous settlements occu-
pying different ecological zones, but showing little internal social differentiation.  The 
subsequent monumental kurgan “cultures” of the southern Caucasus reveal substantial 
accumulations of wealth but lack settlement data altogether: no cities, no monumen-
tal, non-mortuary architecture, and essentially no complex administrative practices, 
as suggested by the recovery of seals or tablets.  Such contrasting records make it dif-
ficult to compare the chiefs (?) of the Caucasus with the rulers (kings?) of the regional 
states east in the Middle Asian Intercultural Sphere.   Paradoxically, the Kura-Araxes 
peoples of the Caucasian highlands spread far to the south across eastern Anatolia to 
the Levant and across northwestern Iran on to the central Iranian plateau, while the 
regional MAIS states continue to develop and interact with one another and with the 
greater Mesopotamian world to the west, though rooted in their distinct, seemingly 
autonomous environmental settings.  This paper explores these contrastive trajectories 
of development, assimilation, and ultimately decline.
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of trade routes and decentralization. The largest centres of the mid-2nd millennium 
BC (Togolok 21, Jarkutan, Dashly 3) apparently had mostly religious-cult functions 
rather than administrative and manufacturing ones. The diffuse character of produc-
tion in the agriculture, animal husbandry and handicrafts was possibly made up for by 
active trade connections. Probably, as early as the 2nd millennium BC the trade routes 
were established that later served as the foundation of the Central Asiatic part of the 
transcontinental system of the Great Silk Way.
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The Economic Basis
of the Flourishing of the Margiana Civilization

Liubov Kircho (Saint-Petersburg, Russia)

The discovery and studies of the Bronze Age civilization in Margiana are a promi-
nent success of the late 20th – early 21st century archaeology of Central Asia. Active 
occupation of the ancient Murghab delta took place in the late 3rd millennium BC 
when worsening of the ecological situation resulted in extinction of large settlements 
in the northern piedmont zone of the Kopet-Dagh. The evidence of a proto-state or-
ganization of the society, which Victor I. Sarianidi calls the Ancient East kingdom of 
Margush, includes a hierarchic structure of settlement within oases with fortified sites 
in their centres, monumental palace and cult installations and differentiation of the 
property and social status of various populations as suggested by burials (including the 
“royal” ones at Gonur-Depe).

The economic basis of the ancient oases was in the irrigation agriculture, stock 
breeding and advanced handicrafts. Successful maintenance of the latter was provided 
by extensive links with the major contemporary centres of civilization and raw-mate-
rial regions. Domestication of the two-humped Bactrian camel in the mid-3rd millen-
nium BC was principally important for stable development of the long-distance trade 
in Central Asia. Exactly the monopoly position of the country of Margush where the 
ancient route to the raw-material riches of the north of Central Asia (Amu Darya and 
Zeravshan) started, served as the economic basis for the rise of the Margiana civiliza-
tion at the turn between the 3rd and 2nd millennia Gonur-Depe was during that period 
probably the main manufacturing and trading centre of Margiana.

The further cultural and trading expansion eastwards and south-eastwards in the 
2nd millennium BC resulted in the appearance of Late Bronze Age agricultural settle-
ments in the Amu Darya basin— the Sapalli Culture in southern Uzbekistan and the 
Dashly type culture in northern Afghanistan. However the spread of the Bactria-Mar-
giana civilization throughout an enormous area due to unstable agriculture and the 
high mobility of the populace provided with reliable transport lead to diversification 
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Changes in Fiber use and Spinning Technologies on the Iranian Plateau: 
A Comparative and Diachronic Study
of Spindle Whorls ca. 4500-2500 BCE

Irene Good

Spindle whorls are a ubiquitous artifact, yet can often be elusive in their interpreta-
tion. Nomenclature inconsistencies make comparative studies challenging, and lack 
of information or detail on primary context can compromise efforts to reconstruct the 
organization of textile production. Given these limitations, several important technical 
studies of spindle whorls have recently appeared in the literature, allowing a broad 
comparative study to take place for the Iranian Plateau.  This paper examines whorls 
several sites, from Sarazm in northwestern Tajikistan to Cheshmeh Ali in northwestern 
Iran, from the mid-fifth to the later third millennium BCE, to find broad trends in spin-
ning technology over time and across space. Insights from ethnoarchaeological studies 
and from analysis of enigmatic artifacts often associated with spindle whorls in this 
region raises several questions, namely does a unique spinning toolkit exist? Is there a 
marked change in spinning after the use of wool became widespread, and if so is this 
visible in corresponding changes in the form, weight and material of whorls? Finally, 
what can be said about the notion of spindle whorls being a marker of identity on the 
Iranian Plateau?
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and on the other, – with the groups lived to the south from Kopet Dagh, it is possible 
to say that, except trading and cultural communications between these regions, moving 
of the population (most likely wavy) took place. 

Let’s underline specially that it is possible to speak about the displaying of the 
minimum impurity of an anthropological component which can be connected with a 
cattle breeding steppe populations in the southern areas of Turkmenistan not earlier 
than in the second part of the Second Mill. BC.
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Anthropology of Gonur population

Nadezhda Dubova

Thanks to long-term and large-scale excavations of Margiana archaeological expedi-
tion under the direction of V. Sarianidi at Gonur Depe the unique on the number and 
imposing appearance materials which allow characterizing from many points of view 
morphological features of ancient Turkmenistan population have been received. To 
summer, 2008 we have data on more than 4000 ancient people of Margiana who lived 
between 2300 and 1600 BC in nowadays deserted areas.  

It would seem the anthropology of the Bronze Age Central Asian population terri-
tory is studied quite well. But as well as Gonur Depe archaeological data have blown 
up many from concepts existed before, almost also the materials characterizing the 
population of this new, fifth centre of the Ancient Eastern civilization have shown 
that widespread earlier views on formation of the anthropological cover of all Central 
Asian region should be now corrected. Works are supported by Russian Foundation for 
Basic researches, project # 07-06-00062a.  

Gonur population exhibits a sufficiently unique complex of anthropological char-
acteristics which might either be a consequence of some processes of mixing or rep-
resent the most ancient population of the Middle East incomparable by the degree 
of differentiation of its anthropological characteristics with the modern inhabitants. 
A base component of the Margiana population is Neolithic agriculturalists lived in 
more southern and southwest in relation to ancient delta of Murgab river areas, includ-
ing northern foothills of Kopet Dagh mountains. Having a rather archaic morphology 
(f.ex. by odontological traits like some Mesolithic populations) and a number of traits 
bringing them closer to Veddoids, in the variations of the basic parameters of their 
skulls the Gonur people find their nearest parallels with the population of the Indus 
civilizations and other BMAC sites. Considering presence of rapprochement of both 
parts of Gonur series (burials at necropolis – end of third Mil. BC – and burials in “ru-
ins” – Middle of the second Mil. BC) with Indus civilization cities, on the one hand, 
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Archaeobotany and ancient DNA analysis in mummified 
grape (Vitis vinifera) berries and seeds from Shahr-i 

Sokhta, Sistan-Baluchistan, Iran

Lorenzo Costantini, Francesco Carimi, Mansour Sajjadi, Matteo Delle Donne

The preservation of seeds and fruits at Shahr-i Sokhta,, especially for the food of-
ferings buried in the tombs of the graveyard, can be compared with the mummification 
occurring in Egypt or others hot and dried region of the Near and Middle East. Such 
well preserved plant materials can contain macroscopic and molecular information, 
of a great importance to trace the agricultural history of the plants and to correctly 
identify the species.

Archaeobotanical and ancient DNA analysis on grape seeds and fruits from vari-
ous pot contents of  five tombs of Shahr-i Sokhta were performed. Seed samples were 
analyzed by Light Microscopy and Scanning Electron Microscopy for a morphological 
and biometrical characterization. In order to clarify the complex processes of domesti-
cation, archaeobotanical reconstruction was also attempted trough DNA analysis. For 
this purpose berries were tested for microsatellite typing. Three different methods were 
compared to extract DNA from seeds and skin fragments; seeds were then analyzed 
using nuclear and chloroplast microsatellite (SSR) markers. 

The paper will present the results of the archaeobotanical and biomolecular in-
vestigations in the framework of the archaeological investigation of the graveyard of 
Shahr-i Sokhta.
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Characterization of grape (Vitis vinifera) from Shahr-i 
Sokhta, graves IUP 725 inf. and IUP 731, by liquid chro-

matography-mass spectrometry analysis

L. Costantini, M. Sinibaldi, L. Costantini Biasini, A. Messina

The presence of grape remains (Vitis vinifera) has been documented at Shahr-i Sokhta 
in the excavated areas of the settlement and the graveyard as well. The great part of the 
remains, seeds and berries mainly from the tombs, was very well preserved allowing 
the study of  the polyphenolic constituents remaining in the archaeological material.

Seeds and berries selected from two of the most important graves excavated by 
the Italian Archaeological Mission during the 1977 excavation season were tested to 
investigate the existence of polymeric pigments in grape skin extracts. 

Liquid chromatography and electrospray ionization mass spectrometry (LC-ESI/
MS) of the extracts from these samples showed the presence of important constituents 
of grape skin and seeds, i.e. gallic acid, and the anthoxantins (+) catechin, (-) epicat-
echin, quercetin and kaempherol. The compounds were identified on the basis of their 
retention times with the respect to standards and mass spectrometry spectra as well. 
Other characteristic polyphenolic components of grapevine resulted absent, being pre-
sumably undergone to diagenetic processes over time. 

The present study proved that seeds and berries, when preserved in dry environ-
mental conditions, represent a good archaeological material for the study of ancient 
grape varieties. The protocol of analysis can be profitably used for the study of other 
plant remains in archaeobotanical contexts.
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Multidisciplinary investigations on human remains and 
related artificial eye from grave MJN 6705
of Shahr-i Sokhta, Sistan Baluchistan, Iran

Costantini L., Fatehi M., Sajjadi S.M.S

A multidisciplinary approach of investigation has been performed on the human re-
mains and the related artifact discovered in the grave MJN 6705 of Shahr-i Sokhta. 
After a preliminary step of conventional anthropological and technical studies of the 
human bones and the so-called artificial eye (ocular cosmetic prosthesis) a program of 
non-destructive analysis has been started up to investigate the chemical composition 
and the structure of the artifact and to obtain more information about the pathologies 
pre-mortem and to determine the causes of the death of the buried body.

The artifact has been investigated by Digital Image Analysis (DIA), and Scanning 
Electron Microscopy (SEM) and Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) have 
been applied to identify some surface components. Being the artifact a very complex 
and unique one, composed of mixtures and layers, and the non-destructive SEM/EDX 
analysis restricted to the upper surface layers, a MultiSlice Computed Tomography 
(MSCT) has been applied for a three-dimensional (3D) analysis of the chemical com-
position and the structure of artifact. The same non-destructive method of investiga-
tion (MSCT) has been used to investigate the human bones with particular attention 
to the skull to determine possible pathologies/diseases or traumatic event caused the 
loss of the left eye.

The paper will present the results of the non-destructive investigations and the 
program of future studies.
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Excavations in the Late Bronze Age site 
of Majdtepa at Bandikhan, southern Uzbekistan

Nikolaus Boroffka 
(Eurasien-Abteilung des Deutschen Archaeologischen Institutes, Berlin, Germany)

Since 2005 the excavations in the Bandikhan oasis of the Surkhandarya district of 
southern Uzbekistan, which had begun in the 1970s, have been continued by a joint 
Uzbek-German team. Work has been carried out on several sites (Majdatepa, Bektepa, 
Gazimullahtepa, Kindyktepa, Yalangtushtepa and Kakhramontepa), which cover the 
period from the Late Bronze Age (2nd half of the 2nd Millennium BCE) to the Early 
Medieval Period (middle of the 1st Millennium AD). Settlement cores moved repeat-
edly during this period, so that “pure” sites can be studied for each epoch.

This presentation is centred on the Late Bronze Age site of Majdatepa, belonging to 
the so-called Jaz I type of monuments. It lies in the western part of the Bandikhan oasis 
on the banks of the Urgulsai, one of the branches of the Bandikhansai (also named 
Tashkupriksai), which forms a delta after breaking through the mountain ring of the 
Baysun Basin lying to the north. The site itself consists of a citadel and a large lower 
tell surrounding it. A trench of 20 x 10 m is being excavated on the lower tell, since the 
citadel is occupied by a modern cemetery.

Differently from what was known about the Jaz I group of monuments, so far 
with no documented architecture, at Majdatepa planned mud-brick structures could 
be uncovered. Besides hand made, sometimes painted pottery, wheel made ceramics, 
sometimes in the tradition of the previous Bactro-Margiana Archaeological Complex 
tradition, are present Besides this, several bronze and stone tools, were recovered. For 
the first time beads from glass paste and small abstract figurines from terracotta have 
been documented for this period. Besides the architecture, the part excavation of a 
large irrigation structure in the settlement contradicts the older opinion of a “barbar-
ian” occupation by animal herders, who did not practice agriculture.
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animals, проколки with various variants on top, axes and dish, from the inside having 
the relief image of snakes, goats and the fishes, having direct parallels in Margiana ma-
terials are especially remarkable. Despite of many parallels of these two monuments of 
a bronze age, they were rather independent in the evolutionary development. 

In the same Kerman  an oasis there is hill Yachya depe, investigated by the Ameri-
can archeologist K. Lamberg-Karlovsky. Top IY the layer of a monument is character-
ized by materials of a bronze age typical for Margiana.  

Sources of occurrence of early civilizations in territory of Turkmenistan are ob-
served already during an epoch eneolithic  which in a bronze age differed rather wide 
spectrum of cultural and trading communications of regions of the Ancient East. Indi-
cators of cultural communications of monuments Anau, Geoksuri  an oasis, Namazga, 
Altyndepe  and Margiana with neighbouring countries are koroplastika and the painted 
ceramics, last is predominating.                                      

Thus, Margiana taking place in the center of Asia, on a crossroads caravan ways, 
not only has kept original culture, but also it was enriched, due to cultural interrelations 
and interferences.
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Cultural mutual relations Margiana
and Iran during an epoch of bronze
(on the basis of painted ceramics)

N.S. Bashimova (Turkmenistan)

The data of the archeological excavations which are carried are spent in Margiana, for 
last years testifies to existence of a high civilization in an antiquity which can rank 
with civilizations of Mesopotamia, Egypt, ancient India and China, and is one of the 
new centers of a world civilization.

 It is necessary to note, that the epoch of bronze was time enough high development 
of trading communications in the big territory, between Mesopotamia and India. Set-
tling down on the fertile grounds, Margiana was in close contacts with the ancient east 
territories, starting from the Mediterranean up to the Far East. 

In northeast Iran the settlement Gissar with culture grey-smooth ceramics, the ma-
jority of forms of ceramics settles down, and also the seales made of a stone find paral-
lels in Margiana. Bronze seales of the settlement Marlik located in the north of Iran, 
also have similarity with Margiana.

It is necessary to note and such fact, that the epoch of bronze was time enough high 
development of trading communications in the big territory, between Mesopotamia and 
India. In the south of Iran, in Kerman an oasis, on a southern extremity of hydrochloric 
desert Deshti Lut monument Shahdat which concerns to an epoch of bronze is located. 
Being on half of way between India and Mesopotamia, Shahdat played a role of a 
reloading point in trade between two these civilizations. Archeological finds from this 
monument testify to well adjust way and in a direction of the north - to Turkmenistan. 
The weight of finds of the craft manufacture made of clay, metal, a stone, including 
semiprecious breeds testify to it. Various forms of clay vessels, compound figurines 
from a stone and clay, bronze ritual axes, cosmetic bottles, the weapon and instruments 
of work, vessels from chlorite and alabaster, an ornament from lazurite, turquoise, ag-
ate, chalcedony, a jasper and other semiprecious stones are especially expressive in 
this respect bronze partitions seales.  Seales with figure of a cross, sockets, birds and 
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